
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  هاي ایرانشناسیپژوهش

 علمی
 المللی شماره استاندارد بین

4601-2676&0643-2252 
 1403 پاییز ،3شمارة  ،14 سال

 تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدة :امتیاز صاحب
 )رانته دانشگاه استاد( عبدالرضا سیف :مسؤل مدیر

 )تهران دانشگاه استاد( حمیرا زمردي :دبیرسر                           
 تهران دانشگاه انتشارات ر:ناش

 تحریریه هیأت
 )،تهران عضو هیات علمی دانشگاه( موسی دیباج دیس )،عضو هیات علمی دانشگاه تهران( فیعبدالرضا س

علامۀ  استاد دانشگاه(کزازي  لدینرجاللایم)، عضو هیات علمی دانشگاه تهران(خدیجه عالمی 
 )،فرانسه دانشگاه استراسبورگ(باغبان  کیب نیحس )،استاد دانشگاه تهران( لتیمحمود فض)، طباطبایی

فواد )، تهران عضو هیات علمی دانشگاه(بوذري نژاد  یییح)، استاد پژوهشگاه علوم انسانی(زهره زرشناس 
تربیت معلم  دانشگاه (عضو هیات علمی رانیدب مهیحک  )،هیات علمی دانشگاه خوارزمی عضو(پورآرین 

 )پاکستان استاد دانشگاه الهور( اقبال شاهد )استاد دانشگاه آتاتورك( لدیمینعمت ی ،)
 يمنصوره شهریار داخلی: مدیر

 و ادبیات ةدانشکد کوچه آذین، ساختمان شمارة دو ،خیابان قدس اسلامی، انقلاب خیابان تهران، ه:نشری نشانی
  10دانشگاه تهران، پلاك  انسانی علوم

 021-66978885نمابر: و تلفن
 : jiranic@ut ac.ir الکترونیکی پست

 ریال 000/100:قیمت
کمیسیون محترم نشریات علمی  15/6/90  مورخ 100159  شمارة نامۀ اساس بر ایرانشناسی هايپژوهش ۀنشری

 .است شده پژوهشی -یعلم درجۀ کسب به موفق فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ،کشور
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 )اهنماي نویسندگانر( مقاله شرایط پذیرش
اي  ی دانشگاه تهران نشریهنسانهاي ایرانشناسی دانشکدة ادبیات و علوم افصلنامۀ پژوهش دو

حداکثر در دو شماره در  ادبیات ایران است کهفرهنگ، زبان و  ،تاریخ ۀدر زمین پژوهشی ـ علمی
 شود.سال منتشر می

 هاي مورد پذیرش ی مقالههاي کلّگیژوی
 نشده دیگري منتشر ۀدر نشری باشد،مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان)  -

 . دیگري ارسال نشود ۀکه داوري آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجل مادامی و دباش
اصلی  ة)، مقدمه، پیکرهواژ 7تا  5هاي کلیدي ( واژه ،چکیده ،شامل عنوان ترتیب بهمقاله باید  -

 Bبا قلم  21× 30به ابعاد  يکاغذ روي برگیري و فهرست منابع باشد و مقاله، بحث و نتیجه
Nazanin   در فرمت  ،سطر در صفحه 24 و 13 ةاندازبه word   و از راست و  5و  از بالا و پایین

نشانی به  PDF فایل ۀو یک نسخ word (2007)یک فایل  همراه بهو شده باشد تنظیم  5/4چپ 
 11هاي کلیدي باید  م چکیده و واژهة قلزانداارسال شود.   jiranic@ut.ac.ir پست الکترونیکی

 Times News Romanانگلیسی با قلم فارسی و  ةباید داراي یک چکید مقاله هر ،علاوه باشد. به
 900تر و بین و چکیدة انگلیسی مففصل کلمه 300حداکثر باشد. چکیدة فارسی  11 ةبه انداز

-یا تدریس یا تحصیل نویسنده  محلعلمی، دانشگاه  ۀ. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 100تا 
 باشد. اي جداگانه پوشهصفحه و در  هاآن تلفن ةو شمارپست الکترونیکی  نشانی ونویسندگان 

 باشد.کلمه)  9000( صفحه 24بیشتر از  آن نباید يحجم مقاله با احتساب تمام اجزا -
اختیار خواننده قرار  در و یا بیشتر واژه 300 ررا د مقاله ازچکیدة مقاله باید تصویري کلی  -

  .دهد
 باشد. اله، پیشینۀ تحقیق، مبانی نظريباید شامل موضوع مقترجیحاً مقدمۀ مقاله  -
. (مقدمه به شمارة مجزا نیاز ندارد) مجزا باشد ةمختلف مقاله باید داراي شمار هاي بخش -

) سیاه (بولد وجدا  ،از یکدیگر سفید سطرباید با یک  ي فرعیهابخشعنوان هر بخش اصلی و 
دیگر،  يها)(پاراگراف ها بند، بر خلاف سطر نخست بخش فرعیل ذیل هر د. سطر اونوشته شو

 آغاز شود.  تورفتگینباید با 
از فرعی بخشی ، که بیانگر 4-1-3 صورت به اًفرض ،ههر مقاله نباید از سه لایهاي فرعی بخش -

 تجاوز کند. ،بخش سوم مقاله است
 Times Newبا قلم  شده مهم و نام افراد کمتر شناخته هاي تخصصیمعادل لاتین واژه -

Roman شود. پانوشت درج صورت به 10 اندازة در 
 .شود نوشت تنظیمها به صورت پییادداشت -
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 ذکر شود. هاآندر صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست  -
مالی سازمان یا نهادهاي خاصی استفاده  عاز مناب همقال ۀنویسنده یا نویسندگان در تهی اگر -

 ،اندآنان یاري گرفته زاند یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله اکرده
 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره نوشتیدر اولین پ دبای
در محیط  Equation و Draw، Tableينمودارهاي درختی و امثال آن از ابزارها ۀدر تهی -

Word   ها مثال ۀکلی نیاورد. وجود بهدر نسخۀ نهایی مشکلی را  آنهااستفاده شود تا تنظیم ،
 باشد. پیاپی ةنمودارها و تصاویر باید داراي شمار

  Doulus Sil IPA  ا از قلم نسخۀگویشی ناآشن زبان یا هاي مربوط بهدادهنویسی واج در -
   استفاده شود. 

چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اگر  ،تارجاعا در - 
 خاصی از اثر مورد اشاره ۀصفح صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به دراثر در داخل پرانتز و 

 مؤلفبه نام  اگرپس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود.  مورد نظر صفحۀ ،است
اگر اثري  .ذکر شود در داخل پرانتز باید، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز ه باشددر متن تصریح نشد

:) ( هر ذکر شود و علامت دو نقطجلد اث ةشمار مؤلفبعد از نام  ،بیش از یک جلد داشته باشد
تنظیم شود.  10همچنین ارجاعات داخل متنی فارسی و انگلیسی باید با فونت بعد از آن بیاید. 

 مثال:
 ) 1358( وبکزرین -
  )25: 1358( کوبزرین -

 )584: 2 /1375 ، کوبزرین( -
 همین شیوه دربارة منابع غربی نیز صادق است.

متر  سانتی یکجدا از متن اصلی و با  صورت بهبیش از سه سطر باید  مستقیمِ هاي قول  نقل -
  شود. نگاشته ،10و با همان قلم متن، ولی به اندازة راست  طرف از تورفتگی

ذیل  هايمانند نمونهپایان مقاله با ترتیب الفبایی  منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در -
 ها و مجلات با حروف مایل مشخص شود.. نام کتابآورده شود
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 فهرست منابع اجتناب شود. هاي مدخلآغاز  یا قرار دادن خط تیره در گذاريهاز شمار -
بعد با  دوم به دهد، سطراثري در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص  اگر -

 د.یاببا یک سانتیمتر فاصلۀ بیشتر از متن ادامه  Tab استفاده از کلید
 آزاد است.   مقالهش یویرا مجله درویراستار  -
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The Mongols age was followed by the flourishment of the versified histories like 
Shahnameh and Eskandarnameh. In this regard, during the Safavid dynasty, a 
considerable number of historical texts were created in this literary genre. The 
Historical Shahnameh (history of kings through poetry) created during the Safavid era 
inherited many of the characteristics of this genre from the historical texts of the 
previous ages. Nonetheless, due to the specific features of the Safavid dynasty, these 
literary works had some distinct features and differences compared to the works of the 
earlier ages. The present paper is done the descriptive-analytical method based on 
library sourced and investigates the versified histories about the Safavid dynasty, 
which have been versified in this period. In fact, the purpose of this paper is to 
introduce the versified histories of this era and show what characteristics and 
importance their historical content has in historiography of the Safavid era. A total of 9 
versified histories in the Safavid era have been investigated which mainly describe 
historical actions and wars in terms of content. Based on the motivation of the poets of 
this texts for highlight and eternalize the name of the kings and historical events about 
them, It can be said that although this texts have historical information but this were 
created based on the attract please the rulers. However, versified histories of this 
period are of particular importance by having some first-hand historical data about 
some events and topics of the Safavid era, helping to confirm or correct the 
information of prose historical sources and filing some information gaps. 
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رونق  گرتق . از  اسکندرنامهو  شاهنامههای تاریخی به شیوۀ از دورۀ مغول به بعد، سرُایش منظومه
وجقود آمقد.  گونقۀ ادبقی بقهجمله در دورۀ صفویه، تعداد درخور توجهی از متون تقاریخی در همقی 

هقای گونه از متون تقاریخی را از دورههای ای ز ویژگیهای تاریخی عصر صفوی بسیاری اشاهنامه
های خاص عصر حکوم  صفوی، ای  آثقار نسقب  بقه دلیل ویژگیحال، به عی قبل به ارث برد. در

ق تحلیلی مبتنقی ها و تمایزهایی اس . ای  نوشتار، که به شیوۀ توصیفیهای پیش دارای تفاوتدوره
هقای تقاریخی دربقارۀ سلسقلۀ صقفویه و تتقه، بقه بررسقی منظومقهای انجام پذیربر منابع کتابخانه

هقای تقاریخی پردازد. ای  پژوهش بر آن اس  تا ضم  معرتی منظومقهشده در ای  عصر میسروده
هقا در هقا، بقه جایگقاه و اهمیق  محتقوای تقاریخی ایق  منظومقههای آنای  دوره و بیان ویژگی

ومۀ تاریخی عصر صفویه که در ای  پژوهش بررسی شقده نگاری عصر صفویه بپردازد. نهُ منظتاریخ
های شاهان معاصرِ سرایندگان اس ، از حیث محتوایی، عمدتاً به برخی اقدامات و شرح بعضی جنگ

نظقر و وققایع  کردنِ نام شاهان مقد اند. با توجه به انگیزۀ سرایندگان برای جاودانه و پرآوازهپرداخته
هایی برای خوشایند حاکمان وق  تلققی کقرد. بقا توان سرودهآثار را میها، ای  تاریخی مرتبط با آن
هقای دسق  اولِ تقاریخی واسقۀۀ داشقت  برخقی دادههای تاریخی ای  دوره، بهوجود ای ، منظومه

پیرامون برخی وقایع و موضوعات دورۀ صفویه و کمک به تأیید یا اصلاح اطلاعات منقابع تقاریخی 
 های اطلاعاتی، از اهمی  خاصی برخوردارند.کردن برخی خلأ منثور و پر

 :ی کلیدیهاواژه
نگاری منظقوم، تاریخ

های تاریخی، منظومه
صقققفویه، شقققاهنامه، 

 اسکندرنامه.
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 مقدمه. 1
 شقاهنامۀ»توان اند میسروده شده تردوسی شاهنامۀهایی را که به سبک سرودههای منظوم یا تاریختاریخ

شقوند. در نگاری هستند که در لباس شعر حماسی ارائقه مقیای از تاریخنیز نامید. ای  آثار گونه« تاریخی
آهنقگ آن مناسقب روایقات شعر تارسی، از ابتدا، قالب مثنوی و وزن عروضی مثم  محذوف، کقه ضقر 

ای قرار گرت . بقا و اتسانه ها و حکایات پهلوانیاسۀورهسُرایان در نظم حماسی اس ، مورد توجه شاهنامه
تردوسی در ای  وزن و قالب، ای  روش برای سرودن چنی  آثاری تثبی  شقد. تردوسقی  شاهنامۀسرایش 
سرا پاگرتته بود به ، سنتی را که پیش از او از سوی شاعران اسۀورهشاهنامهق( با سُرایش ه. 416)وتات: 

مشخصاً گزارش تاریخی سرگذش  شاهان و  شاهنامهای ، تردوسی در بخش پایانی  اوج رساند؛ اتزون بر
پق  از تردوسقی، همانقان کقه  اسلام را مۀمح نظر ققرار داد.های ایرانِ پیش از تحولات برخی سلسله

تردوسقی نظقر داشقتند، در  شقاهنامۀهقای پهلقوانی بقه هقا و اسقۀورهبسیاری از شاعران در نظم اتسانه
 تردوسی را سرمش  خود قرار دادند.  شاهنامۀی نیز سرایتاریخ

هایی اس  که های تاریخی منظومهشاهنامهباید توجه داش  که در نوشتار حاضر منظور از منظومه یا 
اند و هدتشقان تولیقد یقا بازسقازی یقک مقت  ها در هیئ  یک مورخ ظاهر شدهشاعران و سرایندگان آن

هقا در هایی که سقرایندگان آنمنظومه 1تردوسی بوده اس . شاهنامۀوش نگارانه به زبان شعر و به رتاریخ
 اند: تلقی کرده و پیرو تردوسی بوده شاهنامهسرایی، تلویحاً یا تصریحاً اثر خود را نوعی عی  انگیزۀ تاریخ

 ای ام گققققرم هنگامققققهچققققو تردوسققققی»
 امتقققو شقققاهی و گقققرم از تقققو هنگامقققه»
 

«ایکقققنم طقققرح بقققر نقققامِ شقققه، نامقققه   
«امهققققای مققققدح تققققو شققققهنامهورق  

(397و  396: 901)قاسمی، ن.خ   

تردوسی گویای ای  واقعی  اس  کقه ابتقدا شقاعرانی  شاهنامۀنگاری به شیوۀ بررسی پیشینۀ تقلید تاریخ

توجهی از شاعران  ق( و سپ  به تقلید از نظامی تعداد درخوره. 602یا  599چون نظامی گنجوی )وتات: 
چنقد اسقکندر پرداختنقد. هر شقاهنامهپ.م( بقه سقبک  323نسو  به اسکندر )وتات: به روای  اقدامات م

شخصیتی تاریخی اس  و در زمان و مکان واقعی زیسته، از آنجا که روایات و اقدامات منسو  به اسکندر 
جند گنهای تاریخی نمیهای ذکرشده در شمار شاهنامهگونه آثار آمیخته با اتسانه اس ، اسکندرنامهدر ای 
 (.353ق352و  345، 343: 1333)صفا، 

                                                      
داده باشند مقورد توجقه نوشقتار تا  های اشعار که ممک  اس  کمابیش اوضاع تاریخی عصر خود را بازبنابرای  نه دیوان. 1

کقه « شهرآشقو »های موسقوم بقه ق پهلوانی یا منظومههای حماسیها از جمله منظومهحاضر اس  و نه سایر منظومه
 اند.های تاریخیحاوی برخی مۀالب و داده
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ای از سرایش آثاری ها، پ  از تردوسی تا اواخر سدۀ ششم هجریِ قمری، نشانهنظر از اسکندرنامه صرف
های نخسقتی  های پایانی سدۀ ششقم و سقالکه ماهی  تاریخیِ صِرف داشته باشند وجود ندارد. در سال

(. مقت  324/.1/  3: 1363؛ صقفا، 345انقد )همقان:شدهسدۀ هفتم هجری، سه منظومۀ تاریخی سروده 
سو، اقبال و رویکرد به ای  آثار یک از ای  سه منظومه اکنون در دس  نیس ، اما از دورۀ مغول به ای هیچ

های خۀی یا متقون اند که نسخهشده های تاریخی چندی سرودهای یاتته و منظومهملاحظهاتزایش قابل
 (.26ق173: 1396ها در دسترس اس  )راشکی، هی از آنچاپی شمار درخور توج

های تاریخی عصر صفوی تمرکز کنقد و بقه نگارانۀ منظومههای تاریخای  پژوهش بر آن اس  تا بر جنبه
ایق  پرسقش کلیقدی، کقه ایق   نگاری ای  عصر بپردازد. پاسقخ بقهها در تاریخبیان اهمی  و جایگاه آن

هقای دیگقری چقون تواند پاسقخگوی پرسقشاند، میای تمرکز کردهنگارانهها بر چه موارد تاریخمنظومه
گقری )خودخواسقته یقا ای و تاریخ محلی(، دلایل روای گری )تاریخ عمومی، تاریخ سلسلهمحدودۀ روای 

یقک از گری )توقعات مادی یا صِرف ثب  و ضقبط وققایع( و تقأثیر هردستوری و سفارشی(، انگیزۀ روای 
 نگی ثب  روای  باشد. ها بر چگوآن

های تاریخی به لحاظ شکل و ساختار ادبی تقلید از حماسۀ تردوسی اسق  و حماسقه نیقز از آنجا که منظومه
ها بقیش از هقر های نظامی تأکید دارد، ترض بر ای  اس  که محتوای ای  منظومهکلی بر سلحشوریطوربه

اند. از نظر محقدودۀ روایق  نیقز، بقا توجقه بقه نقام تهها و اقدامات نظامی تأکید داشچیز بر روای  جنگاوری
ای و عمدتاً روای  عصر یک نفر از شاهان سلسلۀ صفوی مدنظر سقرایندگان ها، احتمالاً تاریخ سلسلهمنظومه

عصر خود پرداختند احتمقال ها به روای  وقایع شاهانِ همهایی که سرایندگان آنبوده اس . در مورد منظومه
 نظومه سفارشی یا با انگیزۀ حمای  و انتفاع تولید شده باشد بسیار بالاس .اینکه سرایش م

 

 پیشینۀ پژوهش. 2
ادبیات و نیقز در های تاریخ های منظوم عصر صفویه، معرتی مختصر و اشارات کلی در کتا دربارۀ تاریخ

شقاهنامۀ هقاتفی )شده های منتشرشود. دربارۀ هف  منظومه از منظومههای دیگر دیده میبرخی پژوهش
تتوحقات و  نامۀ قنقدهارتتح، نامهجرون، نامۀ کشمجنگ، شاهنامۀ نوّا  عالی، نامهاسماعیلشاه، خرجردی
اس  که ضم   صورت گرتته و در مقدمه آورده شده هایی توسط مصححان ای  آثار(، پژوهشستانگیتی

ه شده اس . همانی ، در مقورد برخقی از شناختی ای  آثار اشارآن، به برخی نکات ادبی، تاریخی و نسخه
توان به ای  مقوارد اشقاره نامۀ دانشگاهی صورت گرتته که میهایی در قالب پایانها پژوهشای  منظومه
( و 1386)خدیجقه پرسقتش، « نامقهاسقماعیلشقاهیقا  ماضقی شاهنامۀتصحیح انتقادی »نامۀ کرد: پایان

( که هقر دو 1395)محس  حیدری، « نامهجرونو  مۀ کشمناجنگهای حماسی بررسی ویژگی»نامۀ پایان
های اخیر نیقز عمقدتاً مباحقث کلقی را طقرح کقرده و اند. پژوهشدر مقۀع کارشناسی ارشد نگارش یاتته
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 اند.ها نداشتهنِگری منظومهنگاری و تاریخهای تاریختمرکز کاتی روی جنبه

اند، اما محتقوای تمرکز کرده ی یک یا چند منظومهصورت اختصاصی روها، برخی مقالات بهاتزون بر ای 
هاس  و کمتقر بقه جایگقاه و ارزش های خۀی آنای  مقالات نیز عمدتاً بیان ارزش ادبی و معرتی نسخه

هقای عصقر صقفوی اند. از جمله مقالاتی که به صورت کلی به معرتی منظومهها پرداختهتاریخی منظومه
های تاریخی ( اس  که منظومه1361)صفا، « یخی و دینی در عهد صفویهای تارحماسه»پرداخته مقالۀ 

و دینی دورۀ حکمرانی صفویان را در جغراتیای سه منۀقۀ ایران، هندوستان و آسیای صغیر معرتی کقرده 
اند و توضقیحات دربقارۀ هریقک از کلی معرتی شدهصورتشده در ای  مقاله، بههای معرتیاس . منظومه

ختصر و در برخی موارد در حد یک تا سه سۀر اس  و بیشتر جنبقۀ توصقیفی دارد. از دیگقر ها بسیار مآن
انقد ها پرداختهشناختی و کمی نیز به نکات تاریخی منظومههای ادبی و نسخهمقالاتی که بیشتر به ویژگی

 شقاهنامۀبازتقا  »(؛ 1388)رقیه تراهانی، « : شعر و تاریخنامهاسماعیل»توان به ای  موارد اشاره کرد: می
(؛ 1395آبادی و کمقال رضقایی شقعبان، )محمقود حسق « قاسمی گنابقادی نامۀاسماعیلشاهتردوسی در 

)سقید « شقهنامۀ قاسقمینسخۀ خۀی »(؛ 1396)خدیجه پرستش، « ای دیگرقاسمی گنابادی و شهنامه»
)سقید « شقهنامۀ قاسقمیهای نوآورانه و خلاقی  تصویری در تبیی  جنبه»(؛ 1371زاده،عبدالمجید شریف
نقوا  عقالی و قاسقمی  شاهنامۀ»(؛ 1391اللهی، الله آی زاده، محمدعلی رجبی و حبیبعبدالمجید شریف

هقای قاسقمی گنابقادی )زهقرا اختیقاری، روش ِ آثار و نوشتهسایه»(؛ 1388)ترهاد درودگریان، « گنابادی
نقوا  عقالی قاسقمی  شقاهنامۀو  نامقهیلاسقماعشقاههای وابسته در نامهبررسی مضامی  ساقی»(؛ 1390
)محمقد جعفقری « نامقهجقرونو  نامقۀ کشقمجنگ»(؛ 1396)علی دلیردیسفانی و حاتم زندی، « گنابادی
)جواد موسوی « نامهجرونو  نامۀ کشمجنگهای ادبیات پایداری در مایهمضامی  و ب »(؛ 1398)قنواتی(، 
)شقهرام « ای تاریخی نویاتته تقاریخ شقاه عبقاس یکقممعرتی و بررسی منظومۀ حماسه»(؛ 1397دالینی، 
تتوحقات »(؛ 1396پور گودرزی، محمدرضا نصیری، هوشنگ خسروبیگی و محمقد شقکری تومشقی، قلی
)نزه  احمدی و محس  محمقدی « ای نویاتته از تاریخ شاه عباس اولستان: نقد و تحلیل منظومهگیتی

 (.1399تشارکی، 
هقای تقاریخی به اینکه هیچ پژوهش جامع و مستقلی دربارۀ مجموعِ منظومقه با توجه به ای  موارد و نظر

نگارانقۀ ایق  منقابع، توصقیف هقای تاریخدورۀ صفویه صورت نگرتته، نوشتار پیشِ رو با تمرکز بقر جنبقه
 نماید.نگاری عصر صفوی ارائه میها در تاریخها و نیز اهمی  و جایگاه آنتری از ای  منظومهمفصل
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 نگاری منظوم در ایرانِ عصر صفویهای تاریخژگیوی. 3

 نگاری گذشته. پیوند با میراث تاریخ1. 3

های منظوم مورد توجه حاکمی  سیاسی بوده و های گذشته، سُرایش تاریخدر عصر صفوی، هماون دوره
به نظر  در وهلۀ اول کردند. آناهشاهان و وابستگان به سلسلۀ صفوی از سرایش چنی  آثاری حمای  می

ق ادبی را های ای  سن  تاریخیهای تاریخی عصر صفوی بسیاری از ویژگیشاهنامهآید، ای  اس  که می
کلی سقن  طورویژه عصر تیموری و سپ  عصر مغول، بقه میقراث بقرده اسق . بقههای پیش، بهاز دوره
ثر از عصر تیموری بوده و ای  نگاری منثور و منظوم، به میزان زیادی متأنگاری صفوی، اعم از تاریختاریخ

نگاران عصر صقفوی نگاری منثور نیز، نگاه تاریخنگاری منظوم نیس . در تاریخامر صرتاً مختص به تاریخ
یاتتقه در آن الگقوی نگقاری هقرات و تقواریخ نگقارشنگاری عصر تیموری بوده و مکتقب تاریخبه تاریخ
نگاری منثورِ عصر تیمقوری (. تاریخ374و  371ق370: 1392نگاری عصر صفوی بوده اس  )کوئی ، تاریخ

نگاری ایرانی یک عصر ویژه اسق  و نیز به نوبۀ خود متأثر از عصر مغول بوده اس ؛ عصری که در تاریخ
نگاری عربی نشینی تاریخ( و هم عقب144-145: 1364نگاری ایرانی را رقم زده )ریپکا، هم اعتلای تاریخ
 (. 131: 1386سی را موجب شده اس  )آرام، نگاری تاردر مقابل تاریخ

نگاری منثور در عصر مغول بقه عصقر تیمقوری و سقپ  عصقر صقفوی در انتقال سن  و تجربیات تاریخ
سازیِ تاریخ ابتدا از عصر مغول به عصر تیمقوری و های منظومنگاری منظوم نیز تکرار شده و روشتاریخ

 سپ  به عصر صفوی منتقل شده اس . 
نویسی بقا سقبک متکلقف و مصقنوع رواج یاتق  کقه نگاری منثورِ عصر مغول، نوع خاصی از تاریخدر تاریخ

هقای ادبقی نویسی با ویژگینگار خراسانی، بود. ای  نوع تاریخآغازگر آن در ای  عصر عۀاملک جوینی، تاریخ
ات و ترکیبقات ادبقی، بقه ها و لغقها، مثلنهفته در آن، هماون موزون و مسجوع بودن و نیز استفاده از آرایه

گونقه آثقار، اغلقب، نگاری منظوم در آن یات . مؤلقفِ ای هایی را با تاریختوان مشابه ای اس  که میگونه
های ادبی های گاه اتراطی از ظرات های ادبی به استفادهبماند که تسلط آنان بر زیرومنشیان و دیوانیان بوده

نگاری های خاصی اس . از جمله در تاریخنگاری واجد ویژگینوع تاریخ نگاری منجر شده اس . ای در تاریخ
بقوده اسق . در ایق  نقوع  «موضقوعی»و بیشتر به روش « سالشمار»شده بیان حوادث کمتر به صورت یاده
نگاری، عمدتاً مؤلف بیش از آنکه کوشش در بیان حقوادث داشقته باشقد، تلاشقش معۀقوف بقه ارائقۀ تاریخ

دهندۀ مت  اس . در ای  روش، زمقان، مکقان و حتقی انسقان، کقه ارکقان اصقلی تشقکیل صناعات ادبی در
هقای مؤلقف اند. بنابرای ، ذکر سال و مکانِ وقوع حادثه جزء اولویق هستند، کمتر مورد توجه مؤلف« تاریخ»

 شود. های درجۀ یک سیاسی، ذکر نام اشخاص در ای  آثار کمتر مشاهده میجز شخصی نبوده و به
هقای منظقوم نیقز هقای ایق  سقبک اسق . در تقاریخنگاری منظوم نیقز واجقد بسقیاری از ویژگقیاریخت
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مورد توجه بوده اس ، زمانِ وقوع رخدادها کمتر ذکر شده، جزئیات مکانی نیز کمتر در « موضوعی»روش ِ 
اسق ،  جز نام شخصی  اصلی،که همان قهرمان حماسقۀ تقاریخیبردن از اشخاص بهها آمده و نامروای 

ویژه در ابتدای های منظوم در ایرانِ عصر صفوی، بهخورد. جالب آنکه سرایندگانِ تاریخکمتر به چشم می
هقا بقر نگاری منظوم در عصر صفوی را خراسقانیای  عصر، اغلب خراسانی هستند و اصولاً تکوی  تاریخ

ویژه در دوران ادبی عصر صفوی بقه اند. ای  امر احتمالاً به دلیل تأثیر مکتب هرات در تضایعهده داشته
های ترهنگقی و گذاری و تثبی  ای  حکوم  بوده اس . صفویان، خاصه در بدو امر، به لحاظ سیاس پایه

ق هنری های ادبیتأثیر تیموریان بودند. بنابرای  از نظر سن سالاری( تح ق دیوانداریمدیریتی )حکوم 
تیموری بودند که نمود آن در مکتب هقرات قابقل مشقاهده اسق . نیز پیرو نمایندگان ای  حوزه در عصر 

یاتتگان مکتب هقرات یاتتگان یا شاگردِ پرورشهایی که پرورشبنابرای ، جای تعجب نیس  که خراسانی
 های تاریخی در عصر صفوی پیشتاز باشند.شاهنامهدر عصر تیموری بودند، در سرایش 

 

 حدودۀ روایت(نگارانه )م. محتوا و گونۀ تاریخ2. 3

شده در ایرانِ عصر مغولان و ایلخانان، از نظر موضوع و محدودۀ روای  تاریخی، های منظوم سرودهتاریخ
هقای تقاریخی تققط از گونقۀ ای بودند. اما در عصر تیموری، شاهنامهشامل تاریخ عمومی و تاریخ سلسله

نگقاری از تاریختبعی عصر صفوی نیز، بهاند. در ای و حول محور شخص تیمور سرایش یاتتهسلسله تاریخ
هقای شقاهنامهای هسقتند. بررسقی های سلسلههای تاریخی از گونۀ تاریخمنظوم عصر تیموری، منظومه

ها حول محور یک ت  از شقاهان یقا مقامقات دهندۀ ای  اس  که قریب به اتفاق آنتاریخی موجود نشان
نگاری منظوم، توجهِ صِرف بقه ش  که برخلاف حوزۀ تاریخاند. باید در نظر داحکوم  صفویه سروده شده

نگاری منثور، شاهد تنوع شود. در تاریخنگاری منثورِ عصر صفوی دیده نمیای در حوزۀ تاریختاریخ سلسله
اسققماعیل و یاتتققه هسققتیم. در عصققر دو شققاهِ نخسققتی  ایقق  سلسققله )شققاههققای نگارشدر نققوعِ تققاریخ

شده تاریخ عمومی هستند. در اواخر عصر صفوی نیقز، تعقدادی ای منثورِ تألیفهطهماسب( اکثر تاریخشاه
ای عباس یکم مورخان بیشتر به نگارش تقاریخ سلسقلهتاریخ عمومی نگارش یاتته اس . اما در عصر شاه

های محلی نیز هرچند کاهش یاتته، تألیفاتی در ای  زمینه صقورت اند. در ای  عصر، نگارش تاریخپرداخته
های منظوم عصر صفوی (. ای  در حالی اس  که همۀ تاریخ377و  374ق373: 1392تته اس  )کوئی ،گر

 اند. ای هستند و اغلب به شرح وقایع دربارۀ عصر یک ت  از شاهان پرداختهاز نوع تاریخ سلسله
ۀ تقوان ناشقی از علاققها بقوده اسق  مقیای  را که در دورۀ صفویه یک ت  از شاهان محور منظومه

سرایان ای  عصر به تقلید از نظامی دانس . شاعران عصر تیموری و صفوی بسیار تمایل به تقلید از تاریخ
 سرایی خمسۀ نظامی داشتند:نظامی و نظیره
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 نظققامی کققه کققان سققخ  را برُتقق »
 بُقققود بحقققر شقققعر مقققرا نیقققز دُر

  
 امصقققف  نظقققم را بقققانینظقققامی»
 

   به وصف سکندر بسقی لعقل سقف 
«ا بققه وصققف تمُِققرکققه ریققزم گهرهقق  

(13م: 1958)هاتفی،  
«امثنقققققاخوانِ اسقققققکندر ثقققققانی  

(269: 901)قاسمی، ن.خ   

در پایقان هقر روایقات « نامقهمۀقر »و « نامهساقی»های تاریخی عصر صفوی، وجود در بیشتر منظومه
نمونقه سرایی نظامی اسق  )بقرای خورد، که ای  امر نیز الگوبرداری از شیوۀ شاهنامهتاریخی به چشم می

 ؛ تقونی، 29: 503؛ قاسقمی، ن.خ 321: 901؛ قاسقمی، ن.خ 28: 1384؛ قدری، 48: 1387ر.ک: هاتفی، 
های تاریخی ای  دوران تمجیقد از نظقامی و تحسقی  (. همانی ، در اغلب شاهنامه11ق10: 21892ن.خ 

 عملکرد او، حتی بیش از تردوسی، کاملاً مشهود اس :
 نظققامی کققه شققد در سققخ  سحرسققاز»

   را بققه لققوح و قلققم بققاز بققردسققخ
 ام اگقققر مققق  ز اربقققا  نقققامی نقققی»

 امبقق  اسقق  اینکققه کققان سققخ  رتتققه
 
 آ  حیققققاتسققققکندر نخققققورده ز »

 زبققققانولققققیک  نظققققامی شققققیری 
 

 ازو یاتققققق  دنیقققققای معنقققققی طقققققراز 
«قلققققم را بققققه سققققرحد اعجققققاز بققققرد  
امبققه حُسقق  سققخ  چققون نظققامی نققی  
«امبقققه وصقققف تقققو لعقققل و گهقققر سقققفته  

(355و  217: 1387)قاسمی،  
 بماننققققد خضققققر انققققدر ایقققق  کاینققققات
«حیقققققاتی بقققققه وی داد ز آ  بیقققققان  

(32: 1384)قدری،   

نظقامی  اسقکندرنامۀای در مقابقل صرات ِ سرودن شاهنامهبنابرای ، احتمالاً همی  گرایش، آنان را به
انقد. ایق  هسُرایی قرار دادهای تاریخی عصر خود را موضوع تاریخانداخته و بدی  منظور یکی از شخصی 

تردوسقی بودنقد. شقواهد  شقاهنامۀتقأثیر های تاریخی عصر مغول بسیار تح در حالی اس  که شاهنامه
دهقد شده در ایرانِ عصر مغقول وجقود دارد کقه نشقان مقیهای تاریخیِ سرودهشاهنامهبسیاری در مت  
تقأثیر آن نقد و بسقیار تح دیدالگوی شایستۀ پیروی میاش را یگانهشاهنامهها تردوسی و سرایندگان آن

: 1389ای، ؛ صقاحب شقبانکاره966: 1383/2: هفده؛ زجقاجی، 1380/1بودند )برای نمونه ر.ک: مستوتی، 
 شقاهنامۀشده تقاریخ عمقومی هسقتند؛ هماننقد های سروده(. بنابرای ، در عصر مغول بیشترِ منظومه397

 ( بسنده نکرده اس .ایتردوسی که به یک دوره یا یک سلسله )تاریخی یا اسۀوره

ق نظامی اس ، اما در کنار آن های تاریخی عصر مغول هرچند عمدۀ روایات رخدادهای سیاسیشاهنامهدر 
های تاریخی عصر صفوی در که در شاهنامهبه برخی مسائل دیگر تاریخی نیز پرداخته شده اس ؛ درحالی

های منظقوم عصقر توان گف  تاریخبرای ، میها صرتاً به مسائل نظامی توجه شده اس . بنااغلبِ منظومه
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ها شرح اققدامات نظقامی و اند و شالودۀ اصلی محتوای منظومهنامۀ منظومنامه یا جنگرزمصفوی نوعی 
تأثیر شیوۀ های تاریخی عصر صفوی تح ها بوده اس . گویا توجه به موضوعات جنگی در شاهنامهجنگ
مانده از عصر تیموری که دربارۀ های باقی  ویژگی برای شاهنامهسرایی عصر تیموری بوده اس . ایتاریخ

شخص تیمور اس  شاید ای  توجیه را داشته باشد که تیمور مدام در حال جنگ و ستیز بوده و بیشترِ عمر 
پادشاهی خود را در نبرد گذرانده اس ، اما برای دورۀ پ  از تیمور و عصر صفوی ای  توجیه بقا واقعیقات 

ها رویکقرد دارد، سقرایندگان را اسب ندارد. احتمالاً ماهی  شعر حماسی که به شرح سلحشوریتاریخی تن
 به سم  موضوعات جنگی سوق داده اس .

 

 سرایی نِگَری و اندیشۀ تاریختاریخ .3. 3

د ویژه اعتقاد به بخق ِ بلنقسرایان عصر صفوی، اعتقاد به بخ  و اقبال نمود بسیاری دارد؛ بهدر آثار تاریخ
هقا شاهان در بروز رخدادهایی که با موتقی  طیفِ خودی و شکس  دشمنان همراه بوده در اکثر منظومقه

شود. برآن، بعضاً باور به دخال  عوامل ماوراءالۀبیعه بر وقوع رخدادها نیز دیده میخورد. علاوهبه چشم می
سقازی همراه بوده شایستۀ منظقومسرایان، اغلب وقایعی را که با پیروزی و قهرمانی طیفِ خودی منظومه
ای بسیار کوتاه از کنار اند یا با اشارهاند و وقایعی را که با شکس  همراه بوده عموماً یا نادیده گرتتهدانسته

ها و رخقدادهایی کقه بقا پیقروزی و سازی اقدامات شاهان، تأکید بر جنگاند. بنابرای ، برجستهآن گذشته
 وای اصلی ای  آثار را تشکیل داده اس .سرانجام خوش همراه بوده محت

سُرایان در اثنای روایقات تقاریخی بسقیار بقه های منظوم عصر صفوی، بازتا  عقاید شیعیِ تاریخدر تاریخ
انقد )ر.ک: تقونی، دانسقتهخوردن برخی رخقدادها آید. بعضاً حتی ادعیۀ شیعی را تأثیرگذار در رقمچشم می
هقای تقاریخی های قبقل نیقز در منظومقهمذهبیِ سرایندگان در دوره (. هرچند باورهای60: 21892ن.خ 

های عصر صفوی ای  مسئله چشمگیرتر اس . شاید دلیل آن ماهیق  مقذهبی انعکاس داشته، در منظومه
 حکوم  صفوی بوده اس . 

سازی برای شاهان صفوی در قلمرو مقذهب تشقیع را از وظقایف سرُایان عصر صفوی اغلب مشروعی تاریخ
هقای تقاریخی عصقر های منظومهدانستند. انتسابات مشروعیتیِ شیعی به شاهان صفوی جزء ویژگیود میخ

شهری وجقود داشقته و پروری در اندیشۀ ایرانداری و دی نمایی شاهان با شاخصۀ دی صفوی اس . مشروع
هقای امقا در شقاهنامه شده از آن بسیار انعکقاس داشقته،های تقلیدتردوسی و شاهنامه شاهنامۀای  سن  در 

تقر اسق . جالقب توجقه اینکقه بخقش پررنقگعصر صفوی ای  شاخصه نسب  به سایر عوامقل مشقروعی 
هقای تقاریخی عصقر صقفوی شقهری، در منظومقهبخش در اندیشۀ ایران، عنصر دیگرِ مشروعی «نژادگی»

بهای تاریخی ای  عصر کمرنگ شده یا رنگ مذهبی به آن داده شده اس . در سروده بقردن از شقاهان نسَقَ
السلام( مقورد توجقه بودن به ائمۀ شیعه )علیهمچندان مورد توجه نیس ؛ به جای آن عنصر سیادت و منتسب
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های پیش، حاکمان وق  حتقی در صقورت نداشقت  انتسقا ِ نسقلی بقه شقاهان گذشقته، بقا اس . در دوره
سرایان نیز به تقروی  و باورانقدن و منظومه کردند و شاعرانهرنحو خود را به آنان منسو  میتراشی بهنسب
های خود سعی در تخفیف و تنزیل ای  ویژگقی سرایان با سرودهپرداختند. در عصر صفوی اما شاهنامهآن می
منزلۀ یک ویژگی اصلی مشقروعی  تبلیق  عوض عنصر سیادت را برای شاهان عصر صفوی بهاند و درداشته
 ( 167:  1384؛ قدری، 357و  306: 1387؛ قاسمی، 62: 1387ی، کردند )برای نمونه ر.ک: هاتفمی

کردنِ نقام و های تاریخی اغلب پرآوازه و جاودانهسرایان عصر صفوی از سرایش منظومهانگیزه و هدف تاریخ
:  1387اقدامات پادشاهانی بوده اس  که منظومه دربارۀ آنان سروده شده اس  )برای نمونقه ر.ک: قاسقمی، 

میان، گاهی ترمان شقاه موجقب سقرایش اثقر شقده و گقاهی (. درای 399: 901؛ قاسمی، ن.خ 254و  166
 چشمداش  به حمای  شاه از اثر محرکّ اصلی برای سرودن تاریخِ منظوم بوده اس :

 چنقققی  اسققق  دسقققتور شقققاه جهقققان»
  
 نقققوازطمقققع دارم از شقققاه مسقققکی »
 همققی  دارم از شققاه کیققوان اسققاس»

 چققو میقق  کققه بینققد مققرا دیققده گریققان
 

«کقققه ظقققاهر شقققود رازهقققای نهقققان   
(46: 1387)هاتفی،   

«چو خورشقید دسقتش بقه احسقان دراز  
 در ایققق  خقققدم  جقققاودان التمقققاس
«نققدارد ز مقق  تققیم و رحمقق  دریقق   

(402و  400: 901)قاسمی، ن.خ    

 منصبانِ عصر شروع به سرایش منظومقهسرایان بدون دستور و ترغیب شاه یا صاحبدر مواردی که تاریخ
اند، اقدام خود را برخلاف عرف و عادت روزگار دانسته و دربارۀ اینکه منظومۀ آنان مورد توجقه ققرار کرده

نگاری نوی ، که آثار غیرسفارشی را که صرتاً برای ثبق  اند. گویی برعک  نظریۀ تاریخنگیرد نگران بوده
دانقد، تر از آثقار سفارشقی مقیو ضبط وقایع نگاشته شده باشند دارای ارزش و اعتبقاری بقه مراتقب بقالا

دیدنقد. سرایان عصر صفوی تولید آثاری را که بنا به دستور و سفارش نبوده در خۀر عدم توجقه مقیتاریخ
یکی از دلایل نگرانی آنان نیز احتمالاً ترس از عدم ماندگاری اثر بوده اسق ، زیقرا کتابق  و تکثیقر آثقار 

شده اس . در ای  زمینه، نوع نگاه سقرایندگان دو ها میهای حکومتی موجب ماندگاری آنتوسط دستگاه
( جالب توجه اس . بیم و نگرانی آنان از اینکه ممک  اسق  نامهجرونتونی و  شاهنامۀمنظومۀ ای  عصر )

 وضوح نمایان اس :بودن مورد توجه قرار نگیرد بهآثارشان به دلیل غیرسفارشی

 درختققی کققه خودسققر شققود سققربلند »
 
 ه خقودروی باشقد بقه بقا  هرآن گل ک»

 ام در شققگف ر تققو بقق  مانققدهز کققا
 

 عجقققب گقققر شقققود نقققزد دانقققا پسقققند 
( 35: 1384)قدری،    

«بققه پققروردنش کقق  نسققوزد دمققا   
 که شقهنامه بقی امقر شقه کق  نگفق 

(12و  11: 21892)تونی، ن.خ    
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چنقان کقه در آن های منظوم باید به آن توجه داش  ای  اس  کقهطورکلی در همۀ تاریخای که بهمسئله
های های منظوم تقاضا و تضرع برای مورد التفات قرارگرتت ِ اثر و دریات  صله وجود دارد، در تاریختاریخ

ویقژه اشقعار شود. ای  امر به دلیل ورود شعر به عرصۀ تاریخ اس . از آنجا که شعر، بهمنثور کمتر دیده می
منصبان برای دریاتق  پقول و صقله ه حاکمان و صاحبعنوان متاع از سوی شاعران بمدحی، از دیرباز به

شده، سرایش تاریخ در قالب شعر نیز ای  ویژگی را به ارث برده اس . بنابرای ، باید توجه داشق  ارائه می
اند برای ظهقور و سرایان تاریخ را بهانه قرار دادهمایۀ ای  آثار روای  تاریخ اس ، اغلب تاریخکه هرچند ب 
اعرانۀ خود تا از طری  آن به نان و نوایی برسند. با درنظرداش ِ ای  نکتقه، در مواجهقه بقا بروز مهارت ش

سُرا نسب  به اقدامات پادشاهی که اثر به او تقدیم شده غلقو چنی  آثاری باید توجه کنیم که احتمالاً تاریخ
ها را مقبهم ا تنون شعری، آنکرده، یا ترجیح داده از کنار برخی اقدامات که خوشایند شاه نبوده بگذرد یا ب

 یا دگرگونه جلوه دهد. 

انگیقزۀ « آموزی تاریخعبرت»رسد جنبۀ هایی که در اواخر عصر صفوی سروده شده به نظر میدر منظومه
اسقماعیل و جنقگ شقاه»های پایقانی حکومق  صقفویان، دو منظومقۀ اصلی خل  اثر بوده اس . در سال

انقد کقه هقم در سقالیانِ دور پقیش از تولقد رۀ شاهانی سروده شقدهدربا گشاتتوحات گیتیو « خانشیبک
ضقعفِ اند. گویا آنان روند روبقهلحاظ قدرت و شوک  جایگاه بالایی داشتهاند و هم بهسرایندگان درگذشته
طری  با یادآوری برخقی صقفات و اققدامات شقاهان در های پایانی درک کرده و ازای صفویان را در سال

واقع سرایش اند تا شاید تلنگری زده باشند. درشاهان عصر خود را متوجه دوران شکوه کردهدوران قدرت، 
کقم آموزی، دس ِها واکنشی به وضعی  نابسامان عصر سرایندگان بوده و احتمالاً جنبۀ عبرتای  منظومه

 ها بوده اس :یکی از دلایل آترینش آن
 دلا یقققک دم از خقققوا  بیقققدار شقققو»

 بققققاری بکقققق  نظققققر روشقققق  از اعت
 بققه عبققرت نظققر کقق  سققوی رتتگققان

 

 ز سرمسققققتیِ کِبققققر هوشققققیار شققققو 
 بقققه تقققاریخ شقققاهان گقققذاری بکققق 
«کقققه تقققردا شقققوی عبقققرت دیگقققران  

(645: 1359)واعظ قزوینی،    

 های تاریخی عصر صفویمنظومه. 4

ده، های تاریخی که دربارۀ حکوم  صفویان و در قلمرو و عصر صفویان سروده شذیل ای  عنوان منظومه
 شود:ها شرح داده میبه طور اجمالی، معرتی و اهمی  آن

 

 ق(ه. 930تا 907اسماعیل )عصر شاههای سروده. تاریخ1. 4
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ق( ه. 974میرزا )وتات: ق( به وسیلۀ ترزند او سامه. 930اسماعیل)که پ  از مرگ شاه تحفۀ سامیدر کتا  
زمقان بقا دوران پادشقاهی اشقاره شقده کقه همتقاریخی  شقاهنامۀتألیف شده، بقه نقام چهقار  957در سال 

گونقه آمقده ای  تحفۀ سقامیها در اند. نام ای  آثار و سرایندۀ آناسماعیل و دربارۀ تتوحات او سروده شدهشاه
سقرودۀ خواجقه مرواریقد « تقاریخ منظقوم»ق(، ه. 10اختیار )وتات: سدۀ سرودۀ قاضی « عدل وجود»اس : 
« تتوحقات شقاهی» شقاهنامۀق( و ه. 941سرودۀ قاضی سنجانی )وتقات: « یعوقایع بدا»ق(، ه. 922)وتات: 

(. همانقی  در مقدمقۀ منثقور نسقخۀ خۀقی 97و  80و  64و  31: 1314سرودۀ عبدالله هاتفی )سام میقرزا، 
اسماعیل بقه )محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی( ذکر شده که چهار نفر به ترمان شاه نامهاسماعیلشاه

ای بودن ای  مقدمقه، تققط نقام ریاضقی زاوه اند. به دلیل ناقصرایی دربارۀ تاریخ عصر او پرداختهسشاهنامه
(. جقز 252قق251 :901شقود )قاسقمی، ن.خ ق( و هاتفی از ای  چهار نفر برای ما شناخته میه. 921)وتات: 

 سترس نیستند. اسماعیل اکنون در دشده در عصر شاههای سرودهیک از منظومه، هیچشاهنامۀ هاتفی

 

 ق(ه. 917( )سُرایش: اسماعیلحماسۀ فتوحات شاه) شاهنامۀ هاتفی خرجردیـ 

شاهنامۀ اسماعیل و دوران حکوم  صفویه سروده شد های تاریخی که در عصر شاهیکی از اولی  شاهنامه
جقردی سروده توسقط عبقدالله هقاتفی خراسماعیل( اس . ای  تاریخخرجردی )حماسۀ تتوحات شاه هاتفی
سُرای سرشناس عصر تیموری و صفوی سروده شده اس . او در عصر ق(، شاعر و شاهنامهه. 927)وتات: 

سروده اس . وی در اواخر عمقرش، کقه مققارن بقا عصقر  تمورنامهای تاریخی با نام تیموری نیز منظومه
ید. هاتفی به سرودن اسماعیل بسراای دربارۀ تتوحات شاهاسماعیل صفوی اس ، ترمان یات  شاهنامهشاه

(. ایق  مثنقویِ 18: 1387داوود، ای  منظومه اقدام کرد، اما عمرش کفاف نداد تا آن را به پایان رساند )آل
اسقماعیل هقای شقاهجامانده از هاتفی اس ، مضمون اصلی آن شقرح لشکرکشقیناتمام، که آخری  اثر به

 صفوی در ابتدای کار اس . 
وقق  (. ای  درخواسق  بقه46: 1387اسماعیل بوده اس  )هاتفی،س  شاهسبب سرودن ای  مثنوی، درخوا

بوده اس . هاتفی که در ابتقدا ایق   917خان در سال اسماعیل با هاتفی پ  از نبرد با شیبکملاقات شاه
(. شاید عدم اطمینان از تثبیق  و تقداوم 18: 1387داوود، درخواس  را پذیرت ، در انجام آن تعلل کرد )آل

گقرتت  اسماعیل، دلیل تعلقل و نادیقدههای مذهبی شاهنبودن با سیاس اسماعیل و شاید همسوشاهقدرت 
اسماعیل با ارسال ترمانده سپاه خود، امیر نجمِ ثانی )وتقات: هرحال شاهاسماعیل بوده اس . بهترمان شاه

آغاز کند. هاتفی نیز چنی  اسماعیل را ق(، مؤکداً از هاتفی درخواس  کرد که کار نظم تتوحات شاهه. 918
رساندن آن را نداد و تا هنگام مرگ تقط کمی بیش از هقزار بیق  از آن را پایانکرد، اما عمرش کفافِ به

اسقماعیل وجقود میلی هاتفی در سرودن سرگذش  شاههایی دربارۀ بیزنیجا(. بنابرای  گمانهسرود )همان
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که  927که ترمان یات  تا  917ه، کُندی روند سرایش )از های اولیه برای شروع سرودن منظومدارد. تعلل
اسقماعیل درگذش  تقط حدود هزار بی  را سرود( و همانی  محتوای منظومه، که با شروع تتوحات شقاه

 تواند باشد. ادامۀ منظومه به حال خود رها شده، از جمله دلایل ای  ظ  می
اسقماعیل بقرای های شاهیل و شروع لشکرکشیاسماعمنظومه شامل سرگذش  شیوخ صفویه پیش از شاه

نگاری تنها بخقش حقائز اهمیق  منظومقه اسماعیل از نظر تاریخکسب قدرت اس . بخش مربوط به شاه
اس . ای  بخش روای  رخدادهای معاصر با سراینده اسق  کقه بسقیار مختصقر اسق  و تققط جنقگ بقا 

به اسامی اشخاص و اماک  در منظومه چنقدان  (. اشاره67ق26: 1387شود )هاتفی،شاه را شامل میشروان
ای نشقده شود. به تقویم و تاریخ رویدادها نیقز هقیچ اشقارههای منثورِ مشابه هس  دیده نمیکه در تاریخ

های تاریخی ماندن، ظاهراً در عصر خود مورد توجه بوده اس . دادهاس . منظومه با وجود اختصار و ناتمام
و  تتوحقات شقاهیهقای منثقورِ معاصقر خقود، یعنقی با اطلاعات مشابه تقاریختواند شمار منظومه میکم

اسقماعیل نگاشقته ، که معاصر بقا شقاهتتوحات شاهیتۀبی ، تأیید و کنترل شود. تاریخ منثور  السیرحبیب
یکقی از منقابع  شاهنامۀ هقاتفیدهد را آورده اس . ای  ابیات نشان می شاهنامۀ هاتفیشده، برخی ابیات 

( البتقه، 56قق53: 1387؛ هقاتفی،43ق36: 1383شاهی بوده اس  )برای نمونه ر.ک: امینی هروی،  تتوحات
توان دید؛ مثلاً هنگامی که اسماعیل، میرزاعلی حاکم گیلان اندکی تفاوت هم در برخی روایات دو اثر می

مقان در دو اثقر کند، توصیۀ میرزاعلی برای صبرکردن به لحاظ مدت زرا از قصد خود برای خروج آگاه می
متفاوت اس . همانی  نحوۀ ارسال دومی  پیغام میان اسماعیل و میرزاعلی تفقاوت دارد )امینقی هقروی، 

 (.64ق60: 1387؛ هاتفی، 88ق78: 1383
در نقل روایات ابتدای عصر صفویان استفاده کرده اسق  )ر.ک:  شاهنامۀ هاتفینیز از ابیات  السیرتاریخ حبیب
 السقیرتقاریخ حبیقبشده از هاتفی در (. در اغلب موارد ابیات نقل52: 1387؛ هاتفی، 420: 1380/4خواندمیر، 

هایی در یک یقا چنقد وا ه در برخقی ابیقاتِ در همان موضعی که هاتفی سروده آمده اس . البته بعضاً تفاوت
هایی هقم در وت(. تفا55ق53: 1387؛ هاتفی، 426ق424: 1380/4شود )خواندمیر، شده در دو اثر دیده مینقل

هقزار نفقر  تعداد لشکریان شروانشاه سقی شاهنامۀ هاتفیشود؛ مثلاً در گزارش یک واقعه در دو اثر دیده می
هزار سقوار 20تعداد لشکریان شروانشاه بیس  و شش، هف  هزار نفر ) السیرتاریخ حبیبگزارش شده، اما در 

 (. 65: 1387؛ هاتفی، 457: 1380/4و شش، هف  هزار پیاده( آمده اس  )خواندمیر، 
 

 ق(ه. 984تا  930طهماسب )های عصر شاهسروده. تاریخ2. 4

نگقاری منظقوم در عصقر صقفوی اسماعیل، که آغازکنندۀ تاریخسرایان عصر شاهرسد شاهنامهبه نظر می
ان، در نگاری در هر دو دورۀ تیموری و صفوی بودنقد. پق  از آنقبودند، درواقع نمایندگان ای  گونۀ تاریخ

ق( شاگرد هاتفی، ه. 982ق ادبی در عصر صفوی، قاسمی حسینی گنابادی )وتات: تداوم ای  سن  تاریخی
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تنها هماقون اسقتادش ق(، نقهه. 984طهماسقب )وتقات: سزایی داشته اسق . او در عصقر شقاهنقش به
طهماسقب صقفوی و اسماعیل سرود، بلکه دو شاهنامۀ دیگر دربارۀ شقاهای در زمینۀ تتوحات شاهشاهنامه

 شود:شاهرخ تیموری سروده اس . در ادامه، دو شاهنامۀ او دربارۀ صفویان معرتی می
 

 ق( ه. 940)سُرایش:  نامهاسماعیلشاهـ 

اسقماعیل که از نام آن پیداس ، اثری دربارۀ شقاهگونهسرودۀ قاسمی گنابادی، آن نامهاسماعیلشاهمثنوی 
یعنقی ده سقال پق  از مقرگ  940اوس  که قاسمی آن را در سال  صفوی و رخدادهای دوران پادشاهی

(. در گفتاری که در پایان منظومه آمقده بقه ایق  96: 1388اسماعیل به پایان رسانده اس  )تراهانی، شاه
خود را به پایان ببرد از دنیقا رتتقه و قاسقمی تصقمیم  شاهنامۀموضوع اشاره شده که هاتفی قبل از اینکه 

 (. 351: 1387قدم بردارد )قاسمی،  شاهنامهو در راه سرودن گرتته همانند ا
هقای او در اسماعیل شقروع شقده و جنگبخش اصلی روای  تاریخی منظومه، از حرک  و خروج شاه

هقا هقم گذاری و تأسی  حکوم  صقفوی روایق  شقده اسق . در ایق  روایق دوران پیش و پ  از تاج
هایی که از جانب خود سقپاه ترسقتاده شرک  کرده و هم جنگها هایی که خود شاه مستقیماً در آنجنگ

(. در ایقق  میققان، برخققی رویققدادهای جنگققی عصققر 357ققق133: 1387شققرح داده شققده اسقق  )قاسققمی، 
اسماعیل که در منابع دیگر آمده، از قبیل جنگ چالدران، روای  نشده اس . احتمقالاً تقلاش سقراینده شاه

هقای عصقر اهمی  و شکس های کمادها مانع از آن شده که جنگبوی حماسی به رخدوبرای دادن رنگ
نقدرت و آن هقم بقه صقورت به نامقهاسقماعیلشقاهدر منظومقۀ  اسماعیل روای  شود. تقویم و تاریخشاه
وتور و ها تا حدودی آمقده، امقا نقه بقهتاریخ با حروف ابجد ذکر شده اس . ذکر نام اشخاص و مکانماده

 شود. منثور دیده می جزئیاتی که در منابع
اسقماعیل حضقور را در عصر شاه طهماسب به اتمام رسانده، در عصر شاه نامهاسماعیلشاهقاسمی هرچند 

شقاهنامۀ های تاریخی مختصر داشته و وقایع ای  عصر را درک کرده، بنابرای  ای  منظومه در کنار آگاهی
شده در آن ل هستند که در کنار منابع منثورِ تألیفاسماعی، دو منبع ارزشمند منظوم دربارۀ عصر شاههاتفی

امینی هروی جقزء روایقات تقاریخی معتبقر از  تتوحات شاهیِخواندمیر و  السیرِتاریخ حبیبعصر هماون 
 اسماعیل هستند. عصر شاه

نسب  بقه تقاریخ سقرایش منظومقۀ  السیرتاریخ حبیبو  تتوحات شاهیبودن تاریخ تألیف با توجه به مقدم
تتوحقات بقا  نامقهاسماعیلشاه، احتمالاً منظومه از ای  دو اثر تأثیر پذیرتته اس . مقایسۀ نامهاسماعیلشاه

 السقیرتقاریخ حبیبو  تتوحقات شقاهیدهد عمدتاً روایقات مشقابه در نشان میالسیر تاریخ حبیبو  شاهی
آمقده کقه در نامقه اسقماعیلشقاه حال در برخی موارد اشاراتی درای اس . بانامه اسماعیلشاهتر از مفصل

هقای مختلقف سقپاه نیسق . مقثلاً دربقارۀ ترکیقب ققومیتی جنقاح السقیرتاریخ حبیقبو  تتوحات شاهی
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تتوحات اشاراتی آمده که در  نامهاسماعیلشاهاسماعیل و شروانشاه در جنگی که میان آنان رخ داده در شاه
؛ خوانقدمیر، 140ق129: 1383؛ امینی هروی، 203ق196: 1387نیس  )قاسمی،  السیرتاریخ حبیبو  شاهی
اسقماعلیل در خقان ازبقک در جنقگ بقا شقاهشدن شیبک(. همانی ، چگونگی کشته459ق456: 1380/4
؛ 331قق325: 1387اس  )قاسقمی،  السیرتاریخ حبیبو  تتوحات شاهیمتفاوت با روای   نامه،اسماعیلشاه

 نامقهاسقماعیلشقاههقا، در (. اتزون بر ای 514ق509: 1380/4؛ خواندمیر، 346ق335: 1383امینی هروی، 
اسقماعیل آمقده کقه در های کرمان و سرکو  آنان توسط سپاه ارسالی شقاهروایتی دربارۀ قومی در بیابان

الخلققه هقای عجیبیک از منابع ای  عصر نیامده اس . توصیف قاسمی از ای  قوم، توصقیف انسقانهیچ
هقای (. مشخص نیس  قاسمی ای  روای  را از کجا نقل کرده، آیا شنیده293ق287: 1387اس  )قاسمی، 

هقای های شقعری تفقاوتآمیز از ای  قوم منجر شده یا خود او با استفاده از ظرتی او به ارائۀ شرح اغراق
 ظاهری ای  قوم را به نحو غیر قابل باوری روای  کرده اس .

 

 ق(ه. 950( )سُرایش: نامهطهماسبشاه) شاهنامۀ نواب عالی ـ

شقاهنامۀ نقوا  طهماسب و به سفارش او توسط قاسمی گنابادی سروده شده اثر دیگری که در عصر شاه
شقاهنامۀ طهماسقب اسق . گویقا ایق  اثقر قسقم  دوم از ای در تاریخِ عهد شقاهاس  که شاهنامه عالی
 نامقهطهماسقبشقاهبخش دوم  بوده و نامهاسماعیلشاهبخشی قاسمی گنابادی اس  که بخش اول آن دو

طهماسقب در دربارۀ حقوادثی اسق  کقه در عصقر شقاه شاهنامۀ نوا  عالیاس . بیشتر محتوای تاریخی 
هقا و رسد در ای  منظومه مواردی که خارج از حوزۀ شرح مستقیم جنگخراسان رخ داده اس . به نظر می

دیگقر عصقر صقفوی اسق . شقرح هقای هاس ، به نسب ِ حجم منظومقه، بیشقتر از منظومقهلشکرکشی
هایی که با امپراتوری عثمانی شده، وصف عروسقی و مجقال  بقزم، شقرح میقدان اسقبی کقه نگارینامه
طهماسقب شقده از ایق  دسق  و وصف شقهر ققزوی  کقه پایتخق  شقاه طهماسب در قزوی  ساختهشاه

 (.532ق386: 901موضوعات اس  )قاسمی، ن.خ 
شود و به های تاریخی دیگر، اَعلامِ اشخاص و اماک  کمتر دیده میمهدر ای  منظومه، همانند اغلب منظو

طهماسقب اسقتفاده کقرده و ای نشده اس . سرایندۀ آن از هر ترصتی برای مدح شاهتاریخ رویدادها اشاره
خقورد. اینکقه بیشقتر حقوادث های دیگر به چشم مقیمدح پادشاه زمان در ای  منظومه بیشتر از منظومه

بودن سراینده، امری دور از انتظار نیسق ، امقا رح حوادث خراسان اس ، با توجه به خراسانیمنظومه در ش
براینکه راویِ تاریخ اس ، در جهق  خلق  و نکتۀ جالب توجه در ای  منظومه ای  اس  که سراینده علاوه

ایان منظومقه وقوع رخداد تاریخی نیز کوشیده اس . او هم در ابتدای منظومه، پ  از تحمیدیه و هم در پ
از ستم و جوری که در ح  مردم خراسان و خود او در آن سرزمی  در حقال وققوع بقوده، گقزارش داده و 

 (.524و  403ق401طهماسب را دعوت کرده که به خراسان آید و ریشۀ ظلم را برچیند )همان: شاه
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هقای تقاریخی آن طهماسقب یکقم اسق  و دادهیک منبع دس  اول برای دورۀ شاه شاهنامۀ نوا  عالی 
کننقد ارائقه دهقد. ایق  تواند اطلاعات معتبری را به پژوهشگرانی که در تاریخ ای  عصر پژوهش مقیمی

اول ای  عصر تۀبی  داده شقده و از طریق  آن میقزان های سایر منابع دس تواند با گزارشاطلاعات می
 آراتاریخ جهانوان به منابع مهمی چون تهای منظومه و منابع مذکور سنجیده شود. از جمله میاعتبار داده

بیگ روملو اشقاره کقرد نوشتۀ حس  التواریخاحس ق( و ه. 975نوشتۀ قاضی احمد غفاری قزوینی )وتات: 
طهماسقب ذکقر های عمومیِ منثور هستند و شرح حوادث را با شقمول عصقر شقاهها تاریخکه هردوی آن

اند و در رخدادها را عمدتاً به شیوۀ سالشمار روای  کرده التواریخاحس و  آراتاریخ جهانکه حالیاند. درکرده
رویکرد موضوعی به حوادث داشقته و  شاهنامۀ نوا  عالیاند، ارائۀ زمان وقوع حادثه اهتمام و دق  داشته

نقوا   شقاهنامۀهای هایی هم در روای خورد. تفاوتدق  زیادی در ارائۀ تاریخ حادثه در آن به چشم نمی
چنی   شاهنامۀ نوا  عالیشود؛ به عنوان نمونه، از روای  های منثور دیده میی در مقایسه با ای  تاریخعال

طهماسب شد. ازبکان چون از شود که یورش ازبکان به خراسان موجب اولی  اقدام جنگی شاهبرداش  می
ماسقب از خراسقان بقه ری طهطهماسب آگاه شدند، خراسان را تخلیه کردند؛ بنابرای  شقاهآمدن سپاه شاه

سلۀان که از قزوی  به قصد تبریقز حرکق  کقرده بقود، آگقاه شقد و رت . در آنجا از شورش و تتنۀ کپک
سرع  مهیای جنگ با آنان شود و در زمانی اندک خود را به آنان رسقاند طهماسب بههمی  سبب شد شاه

تقاریخ (. در 404ق413ه شد )همان: سلۀان کشتو در نبردی که روی داد شورشیان را شکس  داد و کپک
طهماسب تا با  ق آمده که ازبکان به خراسان هجوم آوردند و سپاه شاه931اما ذیل حوادث سال  آراجهان
خان عزیم  کرد که موجب تتح آن یورش شد؛ سپ  دیوسلۀان به بهانۀ دتقع ازبکقان بقه واسقۀۀ علی
دا شد و به لار رت  و در آنجا با برخقی امقرا تبقانی ظنی که به امرای استاجلو داش  از اردوی شاه جسوء

کرده، برای تصاحب منصب وکال ِ شاه طهماسب به راه اتتادند؛ سپ  دیوسلۀان بر ارکان دیوان و دول  
هایی که میان دو جنقاح قدرتمنقد قزلبقاش بقه رهبقری تکلوهقا و طهماسب مسلط شد و طی مجادلهشاه

(. همقی  روایق  در 283ق282: 1343لۀان کشته شد )غفاری قزوینی، سنهای  کپکاستاجلوها رخ داد، در
در  آرا دارد.تاریخ جهان وشاهنامۀ نوا  عالی شده در های نقلیک اختلاف تاحش با روای  التواریخاحس 
آمده که اهالی هرات خود در برابر ازبکان مقاوم  کردند و موجب بازگش  ازبکان و تخلیۀ  التواریخاحس 
طهماسقب را در ایق  امقر دخال  سپاه شاه آراتاریخ جهانو  عالی شاهنامۀ نوا که حالیشدند؛ در خراسان

 (. 262ق242: 1357اند )روملو، مؤثر دانسته
بقه وسقیلۀ « طهماسقبشقاه شقاهنامۀ»طهماسب با عنقوان تاریخی دیگر در عصر شاه شاهنامۀگویا یک 

ای از ای  منظومه در هنگقام (. نسخه302: 1375دارلو، همحمودبیگ سالم تبریزی سروده شده اس  )خزان
 نگارش ای  نوشتار دستیا  نبود. 
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 ق(ه. 1007تا  965عباس )های عصر شاهسروده. تاریخ3. 4

هقای تقاریخی در عصقر ای در سرایش منظومهطهماسب وقفههای موجود، پ  از عصر شاهبراساسِ داده
ای تقاریخی در دسق  ق( منظومقهه. 1038عبقاس )وتقات: هی شاهشود و تا عصر پادشاصفویه دیده می

های پیروزمند صفویان در ای  دوران باعقث های شدید داخلی و عدم تتوحات و جنگنیس . شاید بحران
دیدند، شده اس . پ  از ای  ها میهایی که رسال  خود را شرح سلحشوریعدم رویکرد به چنی  منظومه

و دربارۀ تتوحات و نبردهای عصر او در جنو   عباسوجود اس  که در عصر شاهم شاهنامهدورۀ گذار، دو 
 ایران و منۀقۀ خلی  تارس سروده شده اس :

 

 ق(ه. 1032)قشم( )سُرایش:  کِشْمنامۀ جنگـ 

گیری جزایر قشقم های بازپ مقارن جنگ 1032سرودۀ تردی ناشناس اس  که در سال  نامۀ کشمجنگ
در سقال  Luigi Bonelli باس سرایش آن به پایان رسیده اسق . لقوئیجی بقونلیعو هرمز در عصر شاه

 987)ر.ک: ادامۀ مقاله( را قدری شقیرازی )وتقات:  نامهجرونم، سرایندۀ ای  اثر و منظومۀ تاریخی 1890
 انقد. ایق را قدری شیرازی معرتی کرده نامۀ کشمجنگق( دانسته و دیگران نیز به تبعی  از او سرایندۀ ه.

ای به نام قدری یا قدری شیرازی نشقده اسق ؛ هیچ اشاره نامۀ کشمجنگکه در ادعا درحالی مۀرح شده 
دهد سقرایندۀ دو اثقر دو شقخص مختلقف وجود دارد نشان می نامهجرونحتی شواهدی که در ای  اثر و 
 : شانزده و هفده(.1384هستند )وثوقی و خیراندیش، 

ها از جزیرۀ قشم اسق  عباس برای بیرون راندن پرتغالیدر عصر شاههای ایرانیان ای  اثر شرح تلاش
عبقاس در قشقم را بقه تصقویر های محلی و توصیف نبردهای لشکرهای ارسالی از سقوی شقاهو مقاوم 

هقای تقاریخی کقه بقرخلاف اغلقب منظومقه نامۀ کشمجنگ(. در 18ق3: 1384کشیده اس  )]ناشناس[، 
ها و علامِ اشخاص را مدنظر دارند، در خلال روایات تاریخی، هم نام مکانندرت عناصر زمان، مکان و ابه

اشخاص آمده و هم در ابتدای شرح واقعه، تاریخ وقوع رخداد ذکر شده اس . در مورد ذکر نقام اشقخاص، 
بردن از ایق  تعقداد از توان گف  به نسب  کوتاهی منظومه و وقایع محدودی که روای  شده، نامحتی می
روی و سخ  در سراسر منظومه بدون حاشیهنامۀ کشم جنگ نظیر اس . سرایندۀدر نوع خود کماشخاص 

 های ادبی و شعری، صرتاً موضوع تاریخی مدنظر خود را شرح داده اس .اضاته یا حتی پرداخ 
 

 ق(ه. 1043تا  1032( )سرایش: بین نامهجَرونـ داستان جَرون )

ق( اسق  کقه ه. 1043های پق  از )وتات: سال« قدری»دی به نام ( سرودۀ ترنامهجرونداستان جرون )
بودن آنقان مرتکقب عصقرمتفاوت با قدری شیرازی اس ، اما بونلی و دیگران به دلیل تشابه اسقمی و هم
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آنکه شواهد بسیاری وجود دارد کقه نشقان  اند؛ حالاشتباه شده و سرایندۀ ای  اثر را قدری شیرازی دانسته
(، تردی متفاوت از ققدری شقیرازی اسق  )وثقوقی و نامهجرونسرایندۀ داستان جرون )« قدری»دهد می

 وشش(.ق بیس یکو: بیس 1384خیراندیش، 
 1042خان )وتقات: عباس، امامقلیهای سردار سپاه شاهموضوع اصلی ای  اثر شرح اقدامات و سلحشوری

تارس و دریای عمان و جزایر آنجاس  کقه ها در منۀقۀ خلی  های صفویان با پرتغالیق( و شرح جنگه.
: 1384هقا و استحکاماتشقان انجامیقده اسق  )ققدری، ها از منۀقه و تصرف قلعهبه بیرون راندن پرتغالی

آوردن سیر دس ها بسیار پراکنده و بعضاً مشوش اس  و بهاز ای  جنگ نامهجرونهای (. گزارش198ق21
اینده برای خل  تعابیر شاعرانه و اسقتفاده از صقنایع شقعری، منۀقی روایات کار دشواری اس . تلاش سر

تأثیر قرار داده و استفادۀ زیاد از صقناعات شقعری و در های تاریخی را به میزان زیادی تح اصل گزارش
هقای زیقادی همقراه کقرده و دریاتق  اصقل مواردی عدم تبحر کاتی، بیقان مقصقود شقاعر را بقا ابهقام

 ی خواننده دشوار کرده اس .های تاریخی را براگزارش
ها و اسامی اشخاص به تناسب ذکر شده؛ اما چنان که مورد انتظقار اسق  تراوانقی نام مکان نامهجروندر 

شقوند. ذکقر خوریم که در سایر منابع دیقده نمقیهایی در ای  منظومه برمیحال، به نامزیادی ندارد. باای 
وققوع « تقاریخمقاده»وده و تقط در مواردی با حروف ابجد به تاریخ رخدادها نیز چندان مدنظر سراینده نب

گذاری شقهر نگاران محلی به بنیانرخداد اشاره شده اس . همانی ، در یک جای منظومه به سبک تاریخ
اشقاره شقده کقه گویقا صقورت « هقرم »هرمز در عصقر انوشقیروان ساسقانی توسقط تقردی بقه نقام 

هقای (. با توجه به کمبود شدید منابع تقاریخی در مقورد جنگ102اس  )همان: « هرمز»یاتتۀ تغییرِشکل
از  نامقۀ کشقمجنگدر کنقار  نامهجرونویژه منابع داخلی و تارسی، منظومۀ تارس در عهد صفوی بهخلی 

ویقژه در مقورد جنقگ هرمقز و نبردهقای دریقایی در نقواحی جنقوبی سزایی برخوردار اس . بقهاهمی  به
: 1383تردی اسق  )وثقوقی و خیرانقدیش، منبع تارسی منحصربه نامهجرون تارس و سواحل عمان،خلی 
 وپن (. وچهار و سیسی
 نامقهعبقاساتشقار و دیگقری سرودۀ صقادقی بیگ نامۀ عباس نامدارتتحتاریخی دیگر، یکی  شاهنامۀدو 

و  363دارلو، عباس سروده شده اس  )خزانهسرودۀ مولانا کمالی سبزواری ملقب به اتصح نیز در عصر شاه
 ها در هنگام نگارش ای  نوشتار یاتته نشد. ای از ای  منظومه(. نسخه499

 

 ق(ه. 1135تا  1038عباس اول تا سقوط اصفهان )های دورۀ پس از شاهسروده. تاریخ4. 4

ی عباس تا پایان عصر صفویه، چهار شاهنامۀ تاریخی در دسترس اس  کقه مضقمون و محتقوااز دوران پ  از شاه
 شود:ها پرداخته میگیرد. در ادامه به معرتی ای  منظومههای مختلف عصر صفوی را دربرمیها دورهآن
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صفی و های صفویان با عثمانیان و گورکانیان در عصر شاهنامۀ جنگرزم) شاهنامۀ عبدالقادر تونیـ 

 ق(ه. 1068تا  1038عباس دوم( )سُرایش: بین شاه

تقا  1038صفی )حک:ای تاریخی مربوط به زمان شاهق( حماسهه.؟ 1078)وتات:  شاهنامۀ عبدالقادر تونی
صفی و های عصر شاهجزئیات جنگق( اس  که به ه. 1077تا  1052عباس دوم )حک:ق( و شاهه. 1052
نیز بقه  قندهارنامهعنوان  شاهنامۀ تونی(. برای 43: 1398عباس دوم پرداخته اس  )رضایی و تاجمیر، شاه
(، اما محتوای منظومه تنها به جنگ قندهار منحصر نیس . تقریبقاً نیمقی از منظومقه 41تته )همان: کار ر

ها در کنقار دجلقه و گذشقت  ها )رومیان( به بغداد، جنگ ایرانیان با عثمانیریزی حملۀ عثمانیدربارۀ طرح
هقا در (. ایق  جنگ82قق1 :21892هاس  )تونی، ن.خ ایرانیان از ترات و جنگ ایروان در تقابل با عثمانی

صفی رخ داده اس . بخش دوم منظومه، شرح جنگ صفویان و گورکانیان بر سر قنقدهار اسق  زمان شاه
 (. 177ق82پیوسته اس  )همان:  وقوع عباس دوم بهشاه که در زمان

. 2« ق عقر جنگ رومیان و ایرانیقان در عقرا»نامۀ رزم. 1نامه اس : رزمواقع منظومۀ تونی حاوی سه در
داسقتان «. جنگ ایرانیان و هندیان در قنقدهار»نامۀ رزم. 3« جنگ ایرانیان و رومیان در ایروان»نامۀ رزم

صفی نیز در ای  منظومه پ  از داستانِ جنگ ایروان روای  شده اس . بنابرای  چهار موضوع و مرگ شاه
عبقاس دوم صقفوی و صقفی و شقاهاهروای  منظوم در ای  شاهنامه جای گرتته که شرح حوادث عصر ش

 (.177ق1های ایران با عثمانیان و گورکانیان هند اس  )همان: جنگ
روی ادبقی و شقعری دارد. در شرح حوادث در سه داستان ابتدایی نسب  به داستان آخر کمتقر حاشقیه

روایات را مۀقول نامۀ جنگ قندهار اس ، سراینده با استفاده از صناعات شعری، شرح رزمداستان آخر، که 
عبقاس دوم تا  بیشتری نقل شده اس . شاید دلیل آن قصد اتحاف منظومه به شاهوکرده و حوادث با آ 

ها و نام اشخاص در منظومۀ تونی آمده، اما نه به شمار که جنگ در زمان او رخ داده بوده اس . ذکر مکان
خ دقی  حوادث در ای  اثر چنقدان خبقری نیسق . شود. از ارائۀ تاریو جزئیاتی که در منابع منثور دیده می

تقاریخِ تقط در برخی مواقع تصل حادثه ذکر شده و در مواردی مثل تاریخ تتح ایروان، با حروف ابجد، ماده
 رخداد آمده اس . 

عبقاس دوم را دریاتق  صقفی و شقاهزمانی سراینده با شقاهتوان همها و چگونگی شرح حوادث میاز مدح
ویژه در مقورد های تاریخی منظومه بسیار ارزشمند اس . به(. گزارش48: 1398میر ریاحی، )رضایی و تاج

مانده عبارت اس  از صفی که دربارۀ آن با تقر منابع مواجهیم و کل منابعی که از ای  عصر باقیعصر شاه
 1056  از ب  خواجگی اصفهانی )وتات: پقاثر محمد معصوم السیرخلاصۀنگاری تاریخی به نام یک تک

ذیقل تقاریخ صقفی در علاوۀ اطلاعات مختصری که دربارۀ چهقار سقال نخسق  سقلۀن  شقاهق(، بهه.
 ق( آمده اس . ه. 1043اثر اسکندربیگ منشی )وتات:  آرای عباسیعالم
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دهندۀ ای  اس  که سه روای  از میان چهار روای  نشان السیرخلاصۀ تونی با مندرجات  شاهنامۀمقایسۀ 
.یورش سردار روم )خسروپاشا( به ایران و محاصرۀ بغداد، 1تونی که دربارۀ عصر شاه صفی اس  ) شاهنامۀ

آمقده  السیرخلاصۀ. حرک  شاه صفی برای تتح قندهار و مرگ او در حی  سفر( در 3. تتح قلعۀ ایروان، 2
سقیاری از مقوارد ها در ای  سقه موضقوع در بنماید که اطلاعات آناس . با مقایسۀ ای  دو اثر، چنی  می
؛ ابق  خقواجگی 81قق40و  30قق1: 21892کنندۀ یکدیگرند )تونی، ن.خ تأییدکننده و در عی  حال تکمیل

تونی شرح وقایعی دربارۀ موضقوعات مشقترک وجقود  شاهنامۀ(. در مواردی در 306ق68: 1368اصفهانی، 
اره به رخدادهایی در ارتباط بقا ایق  نیز اش السیرخلاصۀها اشاره نشده و در به آنالسیر خلاصۀدارد که در 

تونی نیامده یا متفاوت گزارش شده اس ؛ مثلاً، جریان مکاتبه و ارسقال شاهنامۀ موضوعات هس  که در 
تونی مفصل توضقیح  شاهنامۀترستاده از سوی خسروپاشا به جانب حاکم بغداد در حی  محاصرۀ بغداد در 

؛ ابق  خقواجگی 30ق3: 21892  باره وجود ندارد )تونی، ن.خ گزارشی در ایالسیر خلاصۀداده شده، اما در 
 (.103ق73: 1368اصفهانی، 

های پ  از قلی شاملو )وتات: سالاثر ولی الخاقانیقصصتونی بر منابع تاریخی صفویه، در شاهنامۀ تأثیر 
به ابیقات  ق( قابل رصد اس . ای  اثر در هنگام روای  تتح قلعۀ ایروان توسط شاه صفی، یکسرهه. 1073

البتقه در چنقد نوبق ،  1تونی اعتمقاد کقرده و عقی  ابیقات ایق  منظومقه را نققل کقرده اسق .شاهنامۀ 
تقونی  شقاهنامۀمختصرتوضیحاتی در اثنای نقل ابیات ق به نثرقق آورده اسق  کقه در تکمیقل اطلاعقات 

 (. 241ق216: 1371/1قلی شاملو، کننده باشد )ولیتواند کمکمی
تواند در کنار منقابع دسق  اول منثقور ایق  عصقر هماقون ر منظومۀ تونی نیز میبخش جنگ قندهار د

اثقر محمدیوسقف والقه  خلد بری ق(، ه. 1073های پ  از قلی شاملو )وتات: سالاثر ولی الخاقانیقصص
اثقر محمقدطاهر وحیقد قزوینی)وتقات:  آرای عباسقی(تاریخ جهان) نامهعباسق(، ه.1105قزوینی )وتات: 

)مثنوی دارالقرارقندهار( اثر تاریخی منظوم وحیدقزوینی )ر.ک: ادامۀ مقالقه(  نامۀ قندهارتتح( و قه. 1120
رغم اینکقه در روایق  تقتح قلعقۀ ایقروان بقه ابیقات به الخاقانیقصصمورد استفاده قرار بگیرد. نویسندۀ 

ی  نکرده و در ایق  زمینقه ها را نقل کرده، در روای  تتح قندهار چنتونی استناد کرده و عی  آن شاهنامۀ
اثقر  نامقۀ قنقدهارتتحویژه در ای  زمینه از مثنقوی های دیگرآثار را مورد استفاده قرار داده اس . بهروای 

های بسیار برده و ابیات زیادی از آن را به عنوان شقاهد نققل کقرده اسق  محمدطاهر وحید قزوینی بهره
 (. 416ق308: 1371/1قلی شاملو، )ولی

                                                      
های تتح قندهار در عصقر شقاه در بیان رخداد الخاقانیقصصاند که مؤلف . رضایی و تاجمیر ریاحی به اشتباه اظهار داشته1

که ای  ابیات در شرح رخدادهای تتح ایروان در عصر حالیتونی استفاده کرده اس ، در شاهنامۀعباس دوم از عی  ابیات 
 (.62و  43: 1398؛ رضایی و تاجمیر ریاحی، 3: 1396شاه صفی آمده اس  )رضایی و تاجمیر ریاحی، 



 1403 پاییز، 3، شمارۀ 14 شناسی، دورۀهای ایرانپژوهش     20

 

 

 ق(ه. 1081تا  1059)سرایش بین  نامۀ قندهارفتحـ 

نیز شهرت دارد، سرودۀ محمدطاهر وحیقد « قندهارنامه»و « نامۀ قندهارتتح»که به «مثنوی دارالقرار قندهار»
و شاعرِ صاحب منصبِ دربار صفویان اسق . ایق  منظومقه،  نگارتاریخق(، ه. 1120یا  1110قزوینی )وتات: 

(. بقرخلاف نقام و عنقوان 1382بیق  اسق  )وحیقد قزوینقی،  481آن دارای شقدۀ مختصر و نسخۀ تصحیح
کنندۀ رخدادهای مرتبط با مناقشۀ قندهار و شرح جنگ ایران و هنقد بقر سقر قنقدهار اسق ، منظومه، که القا

دهد و همانی  توصیف اتفاققاتی کقه محقل وققوع آن قنقدهار ابیاتی که مستقیماً جنگ قندهار را شرح می
عبقاس دوم و سقپاهیانش از اصقفهان بقه زیاد نیس . بیشتر ابیاتِ منظومه به مسیر حرک  شاهاس ، چندان 

سوی قندهار و منازلِ بی  راه و رخدادهای مسیر اختصاص یاتتقه اسق . تنهقا در ابیقات پایقانی منظومقه، از 
مقرتبط بقا شقوند، ابیقات عباس دوم در مسیر حرک  خود وارد اتغانسقتان کنقونی مقیهنگامی که سپاه شاه

آوران و نحقوۀ آرایقش جنگقی هقا، توصقیف رزمشود و در ابیات پایانی، شرح رزمرخدادهای جنگی بیشتر می
 (.71ق1: 1382های کرشک، بسُ  و قندهار آمده اس  )وحید قزوینی، سپاهیان و نیز چگونگی تتح قلعه

ا از بسقامد زیقادی برخقوردار هق، تقط نام مکان«تاریخ»از سه عنصر اصلیِ  نامۀ قندهارتتحدر مثنوی 
ای برای یاتت  تاریخِ واقعه قیقد جا نشانهاس . از ذکر تقویم و زمان وقوع رویدادها پرهیز شده و تقط یک

عبقاس دوم ذکقر نشسقت  شقاهتخ شده که همان زمانِ شروع سفر جنگی اس  که هف  سال پ  از به
از  نامقۀ قنقدهارتتححال، منظومۀ ای نیس . باشده اس . اسامی اشخاص نیز به تعداد انگشتان دس  هم 

سزایی برخوردار اس . ای  اثر جزء منابع دس  اول دربارۀ وقایع مرتبط با جنگ قندهار در زمان اهمی  به
عباس دوم اس  و به زوایایی از رخداد جنگ قندهار پرداخته که کمتر مورد توجه بوده اسق . منقابعی شاه

کقه منظومقۀ اند بیشتر شقرح مسقتقیم نبردهقا مدنظرشقان بقوده، درحالیدادهکه جنگ قندهار را گزارش 
عباس دوم به سوی قندهار را بازگو کرده اسق . شقاعر در دربقار محمدطاهر وحید اتفاقات مسیر سفر شاه

ویقژه تواند از سندی  بالایی برخوردار باشقد؛ بقهعباس دوم حضور داشته و اطلاعاتی که ارائه داده میشاه
تقاریخ ) نامقهعبقاسعنوان نگار بوده و علاوه بر ای  اثرِ منظوم، یک اثر تاریخی دیگر تح که او تاریخاین

عبقاس دوم اسق . ( به نثر نوشته اس  که آن نیز از منابع معتبر دربارۀ وقایع عهد شقاهآرای عباسیجهان
نیقز حقاوی  خلقد بقری ا عنوان نگاران عهد صفوی بوده و اثر او ببرادرش، محمدیوسف واله، نیز از تاریخ

عبقدالقادر تقونی،  شقاهنامۀعلاوۀ عباس دوم اس . آثار ای  دو برادر، بهاطلاعات تاریخی دربارۀ عصر شاه
ویقژه در زمینقۀ جنقگ قندهارنقد. بقه همقی  دلیقل و عباس دوم بقهتری  منابع عصر شاهاولاساساً دس ِ

عباس دوم بقه به هنگام روایق  لشکرکشقی شقاه انیالخاققصصتر اشاره شد، مؤلف گونه که پیشهمان
های تراوانی برده و بسیاری از ابیات ای  منظومه را حی  نقل وحید قزوینی بهره نامۀ قندهارتتحقندهار از 

 (.416ق308: 1371/1قلی شاملو، روای  آورده اس  )ولی



 21    آباداشکی علیجواد ر /...نگاری صفویههای تاریخی در تاریخجایگاه منظومه

 

عبقاس دوم از اصقفهان بقه شقاه، اثر تاریخی دیگر وحیدقزوینی، شرح جنگ قندهار و سقفر نامهعباسدر 
عباس دوم و سپاهیان او از ابتدای حرک  از اصفهان بقه سوی قندهار آمده اس  در هر دو اثر، حرک  شاه

های مسیر با جزئیات بیشتری روایق  منازل و توقفگاه نامۀ قندهارتتحمقصد قندهار روای  شده اس ؛ در 
ها در ای  اثقر ذکقر نشقده اسق . هرچنقد م برخی منزلگاهچنی  نیس  و نا نامهعباسکه در حالیشده، در

 نامقهعبقاسنیامقده اسق . در  نامقۀ قنقدهارتتحآمقده در  نامقهعباسهایی که شرح آن در برخی منزلگاه
رخدادهای غیرمرتبط با مسئلۀ قندهار، که گزارش آن در اثنقای راه بقه اردوی شقاه رسقیده، ذکقر شقده؛ 

تقط رخدادهای مسیر حرک  به قندهار و مسائل مقرتبط بقا جنقگ قنقدهار  نامۀ قندهارتتحکه در درحالی
جزئیاتی از مسئلۀ جنقگ قنقدهار اشقاره شقده کقه در به  نامهعباسروای  شده اس . در برخی موارد، در 

شقود؛ هایی نیز در ثب  وقایع در دو اثر دیده میندرت، مغایرتای  جزئیات وجود ندارد. به نامۀ قندهارتتح
دو منۀققۀ کقاملاً  نامقهعبقاسو  نامۀ قنقدهارتتحستانی که شاه در آن به شکارِ گراز پرداخته در ، نیِمثلاً

هایی که به آنان در جریقان جنقگ قنقدهار نام اشخاص و مسئولی نامه عباسمتفاوت ذکر شده اس . در 
جقز مقوارد ها پرهیز شده و بقهامعموماً از ذکر ن نامۀ قندهارتتحکه در واگذار شده با جزئیات آمده، درحالی

ها به داور، در سایر موارد نام اشخاص و مسئولی بسیار خاص مثل نام ترماندهان اعزامی به بُس  و زمی 
آمده اس . ای  ابیات در برخقی  نامۀ قندهارتتح، تعدادی از ابیات نامهعباسسکوت گذرانده شده اس . در 

آمده، اما ابیقاتی هقم هنگقام شقرح  نامۀ قندهارتتحای خاص در هموارد در یک موضع و هنگام بیان واقع
های متفاوت در دو اثر، مندرج اس . بنابرای ، با وجود اینکه هر دو اثر متعل  به یک شخص اسق ، روای 

شده اس  که در نوع خود جالقب توجقه و های ذکرهای یک واقعه در دو اثر حاکی از تفاوتمقایسۀ روای 
 (.71ق1: 1382؛ وحید قزوینی، 129ق92: 1329  )وحید قزوینی، قابل تأمل اس

عباس دوم توسط صائب تبریزی سروده شقده اسق . یک قندهارنامۀ دیگر نیز در ای  عصر به ترمان شاه
شقمار از جز ابیاتی کمبی  ذکر شده، اکنون به 135000تا  35000ای  اثر، که درمورد تعداد ابیات آن رقم 

: 1375ای از آن در کتابخانۀ مجل  شورای اسلامی موجود اس  )خزانه دارلو، نسخه آن در دس  نیس .
و « عباس دوم از میرزامحمدعلی صائب تبریزینامۀ شاهجنگ»بیتی دارای عناوی  156(. ای  نسخۀ 366
سوم از ای  منظومقه اس  که دریات  اطلاعات تاریخی از آن چندان مقدور نیس . حدود یک« قندهاریه»

آوران و آرایی، توصیف جنقگآمیزِ شعری دربارۀ صفهای اغراقعباس دوم اس  و مابقی توصیفمدح شاه
هقایی رخ داده اسق . حضقور تیقل در نبقرد و نبردهایی که چندان مشخص نیس  در کجا و با چه گقروه

ه عنقوان (. بقا تقرض اینکق7266شود )صائب، ن.خ تأثیرگذاری آن در جنگ در ابیات ای  نسخه دیده می
ها در جنقگ قنقدهار جالقب ماندۀ قندهارنامۀ صائب باشد، شرح حضور تیلنسخه درس  و ای  ابیات باقی
تقر آمقد از حضقور ای که دربارۀ جنگ قندهار سروده شده و شرح آن پیشتوجه اس ، زیرا در دو منظومه

 تیل در میدان نبرد سخ  چندانی به میان نیامده اس . 
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عباس دوم خبقر داده و آن دیگر دربقارۀ عصقر شقاه شاهنامۀاز یک  الخاقانیصصققلی شاملو در ولی
(. 320: 1371/1قلقی شقاملو، قلی بیگ متخلص بقه سروشقی اسق  )ولقیسرودۀ مرتضی شهنامۀ عباسی

 در هنگام نگارش ای  نوشتار دستیا  نبود.  ای از ای  منظومهنسخه
 

 ق(ه. 1089تا  1045سُرایش: بین خان )اسماعیل و شیبکنامۀ جنگِ شاهرزمـ 

ق( ه. 1090توسط ملّا محمدرتیع واعظ قزوینی )وتات: «خاناسماعیل و شیبکجنگ شاه»مثنوی تاریخیِ 
شقود کقه بیق  را شقامل مقی 677سروده شده اس . ای  منظومه جزئی از دیوان واعظ قزوینی اسق  و 

اسماعیل را شرح داده اسق  تح و پیروزی شاهخان ازبک و چگونگی تاسماعیل و شیبکاختصاصاً نبرد شاه
اسقماعیل و های بسیاری پ  از واقعقۀ جنقگ شقاه(. واعظ قزوینی سال629ق619: 1359)واعظ قزوینی، 

سقازی ایق  رخقداد پرداختقه اسق . های پایانی حکمرانی صفویان، بقه منظقومخان، یعنی در دههشیبک
 اند کم اس . ی که در زمان وقوعِ جنگ شرح آن را آوردهبنابرای ، ارزش تاریخی آن در مقایسه با منابع

ای نشده اس ؛ همانی ، از اتقراد در منظومه به تاریخ و زمان وقوع جنگ و حوادث ترعی هیچ اشاره
نقش در جنگ تنها به شخص شاه با اسقتفاده از برخقی صقفات یقاد کقرده و نقام دشقم  او صقراحتاً ذی

هقا ای به نقام مکقاناسماعیل، اشارهجز چند شهر در مسیر حرک  شاهخان یا شیبانی آمده اس . بهشیبک
نشده اس . مشخص نیس  واعظ قزوینی ای  چکامه را به سفارش کسی سروده یا تقط روای  ای  جنگ 

نگقاری عصقر ای برای شعرپردازی خود کرده اس . با در نظر گرتت  گزارش شعله کوئی  از تاریخرا سو ه
( گرایشی برای نگقارش 1105تا  1077سلیمان )حک: نگاری منثور دورۀ شاهر تاریخگوید دصفوی که می

توان احتمقال (، می374: 1392طهماسب به وجود آمده )کوئی ، اسماعیل و شاهرخدادهای عصر شاه تاریخ
 ها مشوق واعظ قزوینی برای سرودن ای  منظومه بوده اس .شده در آن سالداد تمایل ایجاد

 

 ق؟( ه. 1132عباس( )سرایش: ای در تاریخ شاه)منظومه ستانت گیتیفتوحاـ 

ستان ای که در عصر صفویه دربارۀ صفویان سرایش یاتته تتوحات گیتیشاید بتوان گف  آخری  شاهنامه
اس . ای  اثر تقط سه سال پیش از سقوط اصفهان توسط یکی از بزرگان دربقار صقفوی بقه رشقتۀ نظقم 

تقوان گفق  در دوران یقک(. بنقابرای  مقیوم: سی2021دی و محمدی تشارکی، کشیده شده اس  )احم
ها با تراز و ترودهقایی تقداوم نگاری منظوم از ابتدا تا انتهای حکوم  آنحکوم  صفویه رویکرد به تاریخ

سقالاران نیقز بقه انجقام آن داشته و شاهان ای  سلسله حامی سُرایش چنی  آثاری بودنقد و برخقی دیوان
 ی  داشتند. عامل
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ق( ه. 1132های پق  از منسو  به سید احمد حسینی خلیفه )وتات: سال« ستانتتوحات گیتی» شاهنامۀ
عباس دوران بعد( تا زمان مرگ او شقرح داده اسق  میرزا )شاهاس  و رخدادهای تاریخی را از تولد عباس

آیقد کقه سقرایندۀ اثقر نی  برمقی(. از مت  اثر و چگونگی بیان عبارات چ723ق1م: 2021)حسینی خلیفه؟، 
عبقاس از تولقد تقا مقرگ، بقه صقورت نامۀ شاهبر زندگیرو علاوهعباس داشته، ازی ای به شاهارادت ویژه

 اجمالی دربارۀ اجداد مادری او، که در مازندران حضور و قدرت سیاسی داشتند، توضیح داده اس . 
فوی اس  و با بیش از پانزده هزار بیق  بقه تری  منظومۀ تاریخی عصر صستان مفصلتتوحات گیتی
شدۀ عصر صفوی اس . شقاید یکقی از های منظوم شناختهتری  منظومه در میان تاریخلحاظ کمیّ بزرگ

ها کار دشواری نداشته، زیرا ایق  بودن منظومه ای  باشد که سراینده در زمینۀ گردآوری دادهدلایل حجیم
 های دیگران در قالب نظم اس . ی نوشتهواقع بازنگارشِ وقایع از رواثر در

گیرد. از مناسبات خارجی در شمال، جنقو ، شقرق و غقر  منظومه طیف وسیعی از موضوعات را دربرمی
های داخلی و همانی  وققایع محلقی ها و سرکو  شورشونصبایران گرتته تا رخدادهای داخلی و عزل

عبقاس بقه ه به بهانۀ نقل سرگذش  اجداد مادری شاهویژه رخدادهای منۀقۀ مازندران و شمال ایران کبه
شود و در بیشتر ها پرداخته اس . لفاظی ادبی و صناعات شعری در شرح روایات تاریخی کمتر دیده میآن

توان گف  صرتاً واقعه از نثر به نظم تبدیل شده اس . ذکر اعلامِ اشخاص و اماک  با جزئیقات عناوی  می
ها انجام شده اس . در زمینقۀ تققویم، تقاریخ و سقال وققوع رویقدادها در ظومهبیشتری نسب  به سایر من

تاریخ آمده اس . در نحوۀ نقل وقایع، مواردی در عنوان ذکر شده و در اغلب موارد در مت  به صورت ماده
و شقیوۀ « سالشقمار»هسقتند، تلفیققی از شقیوۀ « موضقوعی»هقا کقه بقه روش برخلاف سقایر منظومقه

 (.723ق1م: 2021خورد )حسینی خلیفه؟، شم میبه چ« موضوعی»
از آنجا که منبعی دس  اول نیس ، حائز ارزش تقاریخی چنقدانی  ستانتتوحات گیتیهای تاریخی گزارش

سالاری صفویه در اواخر عصر صفوی بوده، ای  منظومه نیس ، اما از آنجا که سراینده جزء دستگاه دیوان
عباس و عصقر او را نمایقان سالاران صفوی نسب  به شاهنسل آخر دیوانهای تواند نوع نگاه و ارزیابیمی

برای ، مصححان منظومه بر ای  باورند که سراینده به دلیقل جایگقاه دیقوانی کقه داشقته بقا سازد. علاوه
هقای منقابع پیشقی  اضقاته کقرده اسق  استفاده از اسناد و تاریخ شفاهی، اطلاعات جدیدی را بر آگاهی

 (.31: 1399دی تشارکی، )احمدی و محم
 

 گیرینتیجه. 5
نگققاری منظققوم تققداوم داشققته و از نظققر کمیقق ِ تولیققد بققا درنظرداشقق  در دورۀ سققلۀن  صققفویه، تاریخ

های تاریخی عصر صفوی برخقی های نایاتته از رون  خوبی برخوردار بوده اس . هرچند شاهنامهشاهنامه
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اند، مختصات خاص خود را هم دارا های پیش به ارث بردهنویسی را از دورههای ای  سبک از تاریخویژگی
شقده جایگقاه مهمقی در هقای تقاریخی عصقر صقفوی از حیقث اطلاعقات تقاریخی ارائههستند. منظومه

را نسقب  بقه رویکقرد « موضقوعی»نگاری عصر صفوی دارند. بقا وجقود آنکقه ایق  آثقار رویکقرد تاریخ
های دس  اولِ تاریخی برای برخقی وققایع و ها جزء دادهز آناند، محتوای برخی اترجیح داده« سالشمار»

تردی را در میان منابع تقاریخی بهها، اطلاعات منحصر موضوعات عصر موردنظرند؛ همانی  برخی از آن
حال که بخش قابل توجهی از مندرجات ای  آثار تأییدکنندۀ اطلاعقات سقایر عی دهند. درتارسی ارائه می
های سایر کنندۀ دادهتوانند تکمیلر عصر مورد نظرند، دارای اطلاعاتی نیز هستند که میمنابع دس  اول د

 های تاریخی را پر کنند. منابع باشند و برخی خلأهای موجود از حیث داده
ای هستند و از میقان رخقدادهای تقاریخی، های تاریخی عصر صفوی صرتاً از گونۀ تاریخ سلسلهشاهنامه

بودن ایق  آثقار اند؛ ای  امر، به دلیل ماهی  حماسی و بعضاً سفارشینظامی توجه داشتهبیشتر به تحولات 
ها و رخدادهایی بروند که با پیقروزی و موتقیق  ها به دنبال شرح جنگبوده که باعث شده سرایندگان آن

 محقور هسقتند و از میقان شقاهان وهای تاریخی عصر صفوی عمقدتاً شقخصهمراه بوده اس . شاهنامه
اند. با توجه به ای  مقوله، بقه مقامات سلسلۀ مورد نظر، اقدامات و عملکرد یک ت  را مرکز توجه قرار داده

هقا در جهق  تبلیق  مشقروعی  رسد هدف از سفارش و تولید چنی  آثاری کقارکرد اجتمقاعی آننظر می
 شاهان و حکوم  بوده اس .
بنا به سفارش یا برای اتحاف به شاهانِ عصقر سقروده  های تاریخی ای  عصر یابه دلیل اینکه اغلب منظومه

اند، احتمال غلو در شرح عملکرد شاهان معاصرِ سرایندگان وجود دارد. البته بیان شعری رخدادها نیقز بقه شده
سرایندگان ای  میدان را داده اس  که با ترا  بال به بیان غلوآمیز رخدادها بپردازند. همانقی  ممکق  اسق  

نگار نیز بیان تاریخ به زبقان شقعر را ریات  صله برای اشعار موجب شده باشد که شاعرانِ تاریخبودن دمرسوم
رایندگان بقا اسقتفاده از ظرتیق  هقای شقعری، بنابقه مستمسک انتفاع قرار داده باشند. در برخقی مقوارد، سقُ

ونۀ حقوادث، موجقب و بقا بیقانِ شقعرگ ملاحظاتی، برخی رخدادهای تاریخی را مبهم یا دگرگونه بیان کقرده
های تاریخی از حیث شیوۀ بیقان بقه اند. نکتۀ مهم دیگر آنکه منظومهآترینی در ثب  و ضبط تاریخ شدهابهام
لای اند؛ در ایق  سقبک، شقرح وققایع تقاریخی در لابقهنگاریِ منثور با سبک متکلف و مصنوع نزدیکتاریخ

 رود.ی  تاریخ از بی  میشود و صراح  در تبیهای ادبی بیان میصناعات و لفاظی
ویژه اقبال شقاهان در تحقولات تقاریخ بقاور سرایان عصر صفوی به بخ  و اقبال بهرسد تاریخنظر میبه

هقا تأثیر تضای سیاسی و مذهبی ای  دوره، ظهور و بروز عقاید شیعی در منظومهاند. همانی ، تح داشته
رداخت  بقه مسقائل و موضقوعات مقذهبی در کاملاً مشهود اس ؛ به دلیل ماهیق  مقذهبی حکومق ، پق

هقای هقای پقیش بیشقتر اسق . تقلاشهقای تقاریخی دورهشقاهنامههای ای  دوره نسقب  بقه منظومه
بوی وبخشی به حکوم  بیشتر رنقگگرتته از سوی سرایندگان عصر صفوی در راستای مشروعی صورت
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های تاریخی ای  عصر عملکقرد شقاهان مذهبی و شیعی دارند. اتزون بر ای ، نقۀۀ ثقل محتوای منظومه
معاصرِ سرایندگان بوده و در کنار اشاره به شاهان درگذشتۀ پیشی ، در مقواردی کقه عملکقرد و اققدامات 

عنوان انگیزۀ اصقلی کردنِ نام شاه و وقایع تاریخی باشکوه بهشاهان معاصر مدنظر بوده، جاودانه و پرآوازه
رایشِ منظومقه بقوده، مسقئلۀ  آترینشِ اثر مۀرح اس  و در مواردی که تاریخ شاهانِ پیشی  موضقوع سقُ

 های اصلی تولید اثر بوده اس . آموزی جزء انگیزهعبرت

 تعارض منافع:
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relations. The narrations of Rustam in Ferdowsi's Shahnameh and Ram in 
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and Ram in summary are: 1- Birth prediction 2- Appearance beauty 3- Loyalty to 

the king. The similar friends and enemies of Rostam and Ram are: 1- Afrasiab and 

Ravana are similar in that they seek power and have inherent evil. Except that 

Ravana is a demon. 2- White Devil and Raven are similar because they take 

hostages and the heroes have to fight with them to free the hostages. 3- Keikavus 

and Sita deceive the demon. 4- Zavareh and Lakashman are brothers and supporters 

of the hero. The difference between them is that Lakashman is with Ram in most of 

the events. 5- Tahmineh and Sita are the hero's wives who separated from the hero 

and gave birth away from him. The difference is that Sita did not hide the father's 

name from the her children. 
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قوام هندد و ا یاو اسطوره یحماس اتیروا  ندیا بده خدا ر خاسدتگاه مشدترر و روابد   یرا
 ۀرستم در شداهنام هایداستانقرار گرفته است.  گریکدی ریتحت تأث مدتی ولان یفرهنگ
ایو رام در راما یفردوس ن  -تطبیقدیپژوهش با روش  نیبا هم دارند. ا یادیز هایشباهت ا

رسدتم و رام اسدت. های داسدتان و متفداوت مشدابه یهدایژگدیو یبررس دنبالبه تحلیلی 
 -2گویی تولدد شدیپ -1عبارتند از: به صورت خلاصه رستم و رام  هایو تفاوت هاشباهت

رسدتم و رام عبارتندد از:  بهدوستان و دشمنان مشاوفاداری به پادشاه.  -3زیبایی ظاهری 
ند و  لبنظر که قدرت نیو راون از ا ابیافراس -1 شر ذاتی دارند به هم شباهت دارندد. ا

ا این تفاوت که راون یک دیو است.  یمد گروگدانو راون بدان خدا ر کده  دیسپ وید -2ب
ا آن گروگان ییرها یو قهرمانان مجبورند برا رندیگ  -3. ماننددیها بجنگند، بده هدم مدب
قهرمدان  بانیزواره و لکشدمن بدرادر و پشدت -4. خورندیرا م وید بیفر تایو س کاووسیک

 -5هدا در آن اسدت کده لکشدمن در بیشدتر اتفاقدات همدراه رام اسدت. تفاوت آن هستند.
و زا تایو س نهیتهم ندد. کرده مانیهمسر قهرمان هستند که از قهرمان جدا شده و دور از ا ا

 .ر آن است که سیتا نام پدر را از فرزندان پنهان نکرده استتفاوتشان د

 :ی کلیدیهاواژه
شاانامن، راما،ننن،اانرا

 .مستمرامامراماون

(. بررسی تطبیقی داستان رستم در شاهنامۀ فردوسی و رام در حماسۀ 1403علی؛ خسروی، مینا )بیرانوند، یوسف :استناد به این مقاله

 27-52 (:3)14شناسیی ایرانهارامایانا. فصلنامۀ پژوهش

                                                                                مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 27-52، 1403  پاییز، 3، شمارۀ 14دورۀ 



 

 

 . مقدمه 1
در تدارییی کده »اند. این دو قوم آریداییدو قوم هند و ایرانی از دیرباز با هم رواب  تنگاتنگ نژادی و فرهنگی داشته

وشنی معلوم نیست، از  وایف دیگر آریایی هند و اروپایی جدا شدند و از میهن مشترر اصلی خود که بده نظدر به ر
« ای میان دریاچۀ اورال و دریدای سدیاه واقدو بدود، کدون کردنددای در شمال، ناحیهنظران در منطقهبیشتر صاحب
در فاصدلۀ »ن بزرگ اقوام آریایی سدین رفتده اسدت. (. در بیشتر منابو تارییی، از کو2 -1: 1367ودا، )گزیدۀ ریگ

ای در غرب و شدمال اروپدا ق.م کون بزرگی از آسیای مرکزی آغاز شد. از مهاجران دسته 1500تا  2000های سال
(. دو قدوم هندد و 23: 1385)شداتور، « اقامت گزیدند و دیگران به ایران و سپس به هند در جنوب و شرق رفتندد

ودا آمدده شان در اوسدتا و ریدگکردند که نامشترکی مانند میترا، ورونا، اندرا و ناسیته را پرستش میایرانی خدایان م
(. واژۀ پهلوا یا پهلواس در منابو کهن هندی مانند رامایاندا، مهابهارتدا و پوراندا آمدده 3: 1367ودا، است )گزیدۀ ریگ

 ,Macdowallودا یداد شدده اسدت )ارتداوا نیدز در ریدگ(. از  رف دیگر، از واژۀ پThapliyal, 1979: 12است )

1965: 137 .) 
این ارتباط در حملۀ اسکندر از هدم »که ای وجود داشت؛ تا اینمیان دو قوم هند و ایرانی ارتبا ات فرهنگی گسترده

آیندد ایدن (. برPatel and Daryaee, 2017: 3« )گسییت؛ ولی بار دیگر در زمان صفویان دوباره تنگاتنگ گردید
تدوان دیدد. دو فرهنگی را در آثار حماسدی مانندد شداهنامۀ فردوسدی و رامایاندا از والمیکدی نیدز می -ارتباط قومی

تدوان گفدت ایدن دو شیصدیت زاییددۀ ارتبداط فرهنگدی شیصیت رستم و رام بسیار بده هدم شدبیه هسدتند. می
تاب تحت تأثیر دیگری بدوده اسدت بدر مدا پوشدیده که کدام یک از این دو کمدت ایران و هند هستند. این ولانی

دانیم که دو شیصیت رستم برای ایرانیان و رام برای هندیان از تقددسس خاصدی برخدوردار هسدتند و است. تنها می
دهندۀ یک پهلوان کامل در ایدران باسدتانی رستم نشان»کنند. گر میشکوهمندی قهرمان حماسی را در ذهن جلوه

 (.292: 1376ندوشن، )اسلامی« تجسسم اندیشه و آرزوی پیشینیان ماستاست. این مرد 
های مقدس هندوان در مرتبۀ سوم است؛ اما از نظر شهرت و نفوذ در زنددگی عامده سدرآمد راماین در میان کتاب»

: دوازده(. زمان دقیق سرایش این منظومۀ حماسی چندان مشدی  نیسدت. برخدی آن 2535)یغمایی، « همه است
والمیکدی و داس،  ,Shegal, 1991: 919اند )مربوط به قرن سوم، پنجم، ششم یا هشتم پیش از مدیلاد دانسدته را

1379 :8, Bajpai and Takur, 1999: 19/ 1110 .) 

 های تحقیق. پرسش1-1
 های مشابه و متفاوتی دارند؟دو شیصیت رستم و رام چه ویژگی -1
 هایی با هم دارند؟ها و تفاوتشباهتدوستان و دشمنان رستم و رام چه  -2
 هایی در دو داستان رستم و رام با هم شباهت دارند؟چه پدیده -3
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 . پیشینۀ تحقیق2-1
ای به مقایسۀ جایگاه زن در شاهنامه و رامایانا همت گماشته اسدت. نامه( در پایان1389زاهدی )

اندد. هدای اینددرا و رسدتم پرداختدهای به بررسی شباهت( در مقاله1391نصراصفهانی و صادقی )
شناسی قصسۀ ضحار در شاهنامه و راوانا در ای به بررسی رییت( در مقاله1392نورائی و باوندپور )

ای برای بررسدی تطبیقدی اهریمندان خشدکی در ( در مقاله1392اند. ادهم )رامایانا همست گماشته
ای به ( در مقاله1392تحصیلی و زاهدی )صادقی شاهنامۀ فردوسی و حماسۀ رامایانا کوشیده است.

( در 1394اند. ستاری و همکدارانش )بررسی تطبیقی جایگاه مادران در شاهنامه و رامایانا پرداخته
ای شیصیت رستم در داستان رستم و اسدفندیار را بدر اسداس نظریسدۀ خودشدکوفایی مزلدو مقاله

های شداهنامه، دکتری خود، به بررسی تطبیقی داستان( در رسالۀ 1394بیرانوند ) اند.کردهبررسی
رامایانا، ایلیاد و اودیسه بر اساس نظریات تعارض و مذاکره پرداخته اسدت. بیرانوندد و همکداران 

هدای مشدابه دو داسدتان سدیاوش و اند به بررسی تطبیقی شیصدیتای کوشیده( در مقاله1395)
 رامایانا بپردازند. 

 

 . روش پژوهش3-1
ای( است. در این روش، به بررسدی تحلیلی )مقایسه -پژوهش این مقاله به صورت تطبیقی روش

ها تحلیل تطبیقی دو روش اصلی دارد: بررسی شباهتشود. مشترکات دو پدیده یا متن پرداخته می
کوشدیم در این پژوهش نیز می (.Rihoux and Ragin, 2009: 2)های دو پدیده یا اثر و تفاوت

 های دو داستان در موضوعات میتلف بپردازیم.ها و تفاوتشباهتبه بررسی 
 

 . بحث2

 . خلاصۀ داستان رام1-2

از سه همسرش، چهار پسر دارد. رام از همه بزرگتر اسدت؛  -پادشاه اجودهیا )اوده( -1جسرتراجه
آورد کده به یاد راجه می -2کیکئی -بنابراین او باید جانشین پدر شود؛ ولی همسر کوچکتر پادشاه

کندد. کیکئدی از هنگامی که یک بار جان راجه را نجات داده، به او قول داده است که جبران می
خواهد تاج و تیت را به پسر او واگذار کند و رام را به مدت چهارده سال از پایتیت دور پادشاه می

                                                      
1. Rāja Jasrat 

2. Kaikeyī 
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ز از انددوه رود. شداه پیدر نیدبده جنگدل مدی -1لکشمن -و برادرش -سیتا -. رام با همسرشکند
رود، تا رام را به اجودهیا بازگرداند؛ ولدی که قرار است پادشاه شود به جنگل می 2میرد. بهارتمی

برد. رام سپاهی از خرسرباید و به خانۀ خود میسیتا را می 3پذیرد. بعد از این ماجرا راوَنرام نمی
رام را یاری می -که یکی از میمونان است -برد. هنومانها را برای جنگ با دیوان میها و میمون

ها دیوان سازند؛ تا به لنکا برسند. آنیابد. سپاه رام پلی روی دریا میکند. هنومان جای سیتا را می
که سیتا را بپذیرد، از او میرهانند. رام پیش از آندهند و سیتا را از چنگال راون میرا شکست می

رود و سدربلند و منی خود به درون آتش برود. سیتا نیز به درون آتش میخواهد برای اثبات پاکدا
بر تیت پادشاهی سوار رام  گردند.بازمی ایاز لنکا به اجوده تایآنگاه رام و سآید. تندرست بیرون می

را  تایکه س خواهدمیرام از لکشمن انگیزند. میبردربارۀ سیتا رام را  مندان بدگمانیشود. رشکمی
 دهد. این در حالی است کهلکشمن نیز دستور رام را انجام میدور رها کند.  یهاابانید و در بببر
نزد و در  درسمی یکیبه والماست که  یسرپناه یجستجو در یبا سرگردان تایس باردار است. تایس
 یورجنگدا دانش و دو پسر به آن یکیوالم زاید.میدو پسر  تایسپس از مدتی . شودمی ماندگار او
شناسد. سپس می و رام آنان را روندمیبه نزد رام  ندرسمی یبه پانزده سالگآموزد. هنگامی که می
اش از یاثبات پداک یدوباره برا است،آزرده  اریبسکه  تای. سخواندفرامی ایبه اجوده زیرا ن تایسرام 

و سیتا  کندمیباز  هاند نی. در آن هنگام زمدهد یاو را گواه یتا پاک هدواخمی -نیزم-مادر خود
 در نهدد کدهبر آن مید و وشمی اندوهگین اریبس ،بیندمیرا  رخداد نیکه ا یهنگام . رامبردرا فرومی

  (.1379)والمیکی و داس،  ونددیبگردد و به او بپ تایآسمان به دنبال س
 

 های رستم و رامها و تفاوت. شباهت2-2

ها به بررسی تطبیقی شباهت 1ستان بپردازیم، در جدول پیش از آن که به تطبیق و مقایسۀ دو دا
 دهیم.ها را به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار میپردازیم؛ سپس آنهای دو داستان میو تفاوت
 
 
 

 

                                                      
1. Lakashman 

2. Bharat  

3. Rāvana 
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 ای عناصر دو داستان رستم و رام. بررسی مقایسه1جدول 

 هاتفاوت هاشباهت موضوع

شناسان و خردمندان تولدد رسدتم را موبدان، بزرگان، ستاره صیتپیشگویی آیندۀ نیکوی دو شی پیشگویی تولد
کنندد. سدیمرن نیدز دلیدر به وسیلۀ ستارگان پیشگویی می

 کند.بودن رستم را پیشگویی می
 کند.در رامایانا، یکی از برهمنان تولد رام را پیشگویی می

 ؛ ولی رام تنها زیباست. رستم بلندقد و تنومند است  هر دو زیبایی ظاهری دارند. زیبایی ظاهری

کاوس سر ناسازگاری دارد و در برابدر او رستم با کی اند.هر دو فرمانبردار پادشاه بوده وفاداری به پادشاه
ورزد مغرور است؛ ولی رام در برابر پادشاه فروتنی می

 و هیچ گونه نافرمانی در برابر او ندارد.

داشتن نقش محوری 
 در برابر دشمنان

پرسدت رستم به صورت شیصدیتی انسدانی و میهن برابر دشمنان نقش محوری دارند.هر دو در 
شود که هیچ گونده سرنوشدتی او را بدرای ظاهر می

دفاع از میهن برنینگییته است. ولی رام تجلی یکی 
اش دفاع از نیروهای خیدر از خدایان است که وظیفه

 است. 

کندد؛ رستم در جایگاه انسانی به دیگدران نیکدی می کنند.میهر دو دربارۀ دیگران با نیکی برخورد  خواهینیک
 ولی رام در جایگاه خدایی.

کندد؛ رستم مانند یک پهلوان بامهارت تیراندازی می هر دو در تیراندازی مهارت دارند. مهارت در تیراندازی
 ولی در بیان تیراندازی رام غلو شده است.

کند و داستانش پوشی میرستم در برابر پسر خود نام اند.هر دو شیصیت نام خود را پوشیده پوشینام
انجامد. رام در برابر یکی از برهمندان به تراژدی می

 انجامد.کند؛ ولی به تراژدی نمیپوشی مینام

ها برای گیرند و آنهر دو مورد هجوم دشمنان قرار می دفاع از خود
 پردازند.جلوگیری از درگیری به مذاکره می

 

دهد؛ ولدی رستم با جنگاوری دستور پدر را انجام می گذارند.هر دو به پدرشان احترام می م به پدراحترا
رام بددا انجددام دادن پیمددان پدددرش بدده او احتددرام 

 گذارد.می

رستم در جایگاه انسدانی نیازمندد کمدک گدرفتن از  هر دو با ماورا ارتباط دارند.  ارتباط با ماورا
کی از خدایان است و بده ماورا است؛ ولی رام خود ی

 خود استوار است.

رستم با جنگداوری و دفداع از حدریم پهلدوانی خدود  زنند.هر دو برای حفظ آبروی خود دست به تراژدی می شرکت در تراژدی
زند؛ این در حالی است کده پسدر تراژدی را رقم می

گونۀ خود شناسد. ولی رام با رفتار تعارضخود را نمی
آفریندد. رام بدر اژدی را مینسبت بده همسدرش تدر

 شناسد.خلاف رستم سیتا را کاملاً می

افراسیاب شیصیتی انسانی دارد؛ ولی راون یک دیو  هر دو به دنبال قدرت هستند و شر ذاتی دارند.  افرسیاب و راون
 است.
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در هددر دو داسددتان، دیددوان و جددادوگران تغییددر چهددره  دیوان و جادوگران
 ند. دیوان نیز فریبکارند.دهند؛ تا شناخته نشومی

 فریبد.رستم بر خلاف رام، دیو را می

هدا نیدز مانندد او کاووس همراهانی دارد، کده آنکی خورند. هر دو فریب دیو را می کاووس و سیتاکی
شوند؛ ولی سدیتا خورند و گرفتار میفریب دیو را می

 شود.خورد و اسیر دیو میخود تنها فریب دیو را می

هر دو دیو فریبکارند و دوستان قهرمدان را بده گروگدان  د و راوندیو سپی
 گیرند.می

شود دیدو را بکشدد؛ ولدی رستم به تنهایی موفق می
رام بدا کمددک میموندان و بددرادرش ایدن توانددایی را 

 یابد که دیو را بکشد.می

رستم حضور نددارد؛ ولدی  هایزواره در همۀ داستان اند.هر دو یاریگر و همراه قهرمان بوده زواره و لکشمن
 های رام حضور دارد.لکشمن در بیشتر داستان

هددر دو شوهرانشددان را بعددد از تولددد فرزندانشددان دیگددر  تهمینه و سیتا
بیننددد و نمونددۀ دو زن رنجیددده در ایددن دو داسددتان نمی

 هستند.

سیتا بر خلاف تهمینه نام پدر را از پسدرانش پنهدان 
ناراحت اسدت؛ ولدی کند. سیتا از رفتار شوهرش نمی

تهمینه به خا ر مرگ پسرش اندوهگین است. رفتار 
سددهراب بددا تهمیندده بددرخلاف رفتددار پسددران سددیتا 

 پرخاشگرانه است.

گویند؛ ولی در داستان رام حیوانات یاریگر سین می در هر دو داستان یاریگر قهرمان هستند. حیوانات
 گویند.در داستان رستم حیوانات یاریگر سین نمی

ها و راه رسدیدن راه رسیدن به مازندران از میان کوه جایگاه دیوان و دشمنان است. ازندران و لنکام
 گذرد.به لنکا از میان دریا می

 . پیشگویی تولد1-2-2
شدود. در شداهنامه شان پیشگویی مدیکه قهرمانان دو حماسه پا به جهان بگذارند، تولد و آیندۀ درخشانپیش از آن
کنندد. ایدن موضدوع باعد  شناسان و خردمندان تولد رستم را برای مندوچهر پیشدگویی میرگان، ستارهموبدان، بز

 شود منوچهر با ازدواج زال و رودابه موافقت نماید.می
 زبدددان بدددر گشدددادند بدددر شدددهریار

 سدداماز پددور  ازیددن دخددت مهددراب و 

  

 شددمار گددردان چددر  بددا کدده کددردیم 
 نددام نیددک و زایددد مددنش پددر گددوی

 (217 -218: 1، ج 1386دوسی، )فر   
 .(237: 1، ج 1386فردوسی، )کند همچنین سیمرن نیز تولد رستم را در هنگام زادن او پیشگویی می

رود، تا شاید او را از داشتن پسری در آیندده خبدر می« 1رکههبشست»جسرت به نزد در رامایانا نیز، هنگامی که راجه
ندام  2رامچندرتر از همده سدریخانۀ تو چهار پسر خواهند شد. در آن پسران، کلان غم میور! در»گوید: دهد، او می

 (.90: 1379)والمیکی و داس، « خواهد یافت. یقین بدان که عین اوتار نور پار که آن را نرگن و نراکار گویند

                                                      
1 . Vasishiha 

2 . Shrī Rāmachandra 
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احوال سدتارگان شناسان و خردمندان با دیدن در داستان رستم، پیشگویی به وسیلۀ موبدان، بزرگان، ستاره
 و سیمرن بوده است. ولی در داستان رامایانا، پیشگویی به وسیلۀ یکی از برهمنان انجام گرفته است.

 . زیبایی ظاهری2-2-2

 گوید: گونه که در شاهنامه آمده است رستم بلندقد و زیبا بوده است. پیران دربارۀ رستم میآن
 یکی مرد بینی چو سرو سهی

 
 بددا فرسهددی بدیدددار بددا زیددب و 
 (199: 4، ج 1386)فردوسی،    
 (. 198: 4، ج 1386کاموس کشانی نیز به رستم اشاره کرده است )فردوسی، 

در رامایانا نیز رام به داشتن زیبایی توصیف شده است. هنگام دیددار رام و سدیتا همگدان از زیبدایی رام و 
چیدن رفته بود هدر دو بدرادر را دیدد بدر یکی از مصاحبان سیتا که به گل »مانند. لکشمن در شگفت می

 (.121: 1379)والمیکی و داس، « ها برآشفتحسن و جمال این
 تفاوت رستم و رام در آن است که رستم به بلندقد و تنومند بودن توصیف شده است؛ ولی رام تنها به زیبایی.

  

 . وفاداری به پادشاهی3-2-2
خانوادۀ رستم همواره نسبت بده پادشداه وقدت »ویش است. رستم شیصیتی وفادار به پادشاهان روزگار خ

خردی است، نسبت به او وفادار که کاووس پادشاه بی(. رستم با آن311: 1376ندوشن، )اسلامی« وفادارند
 اندازد. گذرد و جان خود را به خطر میرود و از هفت خان میاست. او برای نجات کاووس به مازندران می

جسرت با کیکئی یز رام نسبت به پادشاه که پدرش نیز است، وفادار است و  بق پیمانی که راجهدر رامایا ن
 کند. بسته است عمل می

کاووس معمولاً سدر سدازگاری بدا هدم ندارندد؛ در تفاوت رستم و رام در این باره آن است که رستم و کی
آید مورد خشم کداووس قدرار نگامی که میآید و هماجرای آمدن سهراب به ایران، رستم دیر به دربار می

 گیرد. ولی رستم در برابر پادشاه مغرور است و از این که او را در میان درباریان خوار کند ترسی ندارد.می

 بفرمدددود پدددس  دددوس را ر
 تهمددتن برآشددفت بددا شددهریار

 

 که رو هر دو را زنده برکن بدار 
 که چندین مدار آتش اندر کنار

 (200: 2، ج 1386)فردوسی، 
در مقابل، رام در برابر پادشاه شیصیتی فروتن و فرمانبردار دارد که هیچ گونه سرپیچی در رفتدار او دیدده 

بده ندزد  -برادر رام -رود، بهرتشود. هنگامی که رام برای عمل کردن به پیمان پدرش به جنگل مینمی
شود از دستور پادشاه روگرداندی کندد و در آید که پادشاهی را به او واگذار کند؛ ولی رام حاضر نمیرام می
 (.217: 1379ماند )والمیکی و داس، جا میهمان
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 . داشتن نقش محوری در برابر دشمنان4-2-2

رویی بدا در شاهنامه، رستم نقش اساسی را در برابر دشدمنان بدر دوش دارد. بددون وجدود او کسدی تدوان رویدا
داند کده کسدی جدز رسدتم تدوان کاووس از روی نامۀ گژدهم میدشمنان را ندارد. در داستان دشمنی سهراب، 

(. 194: 2، ج 1386فرسدتد )فردوسدی، جنگیدن با سهراب را ندارد؛ بنابراین گیو را برای آوردن رستم به زابل می
 (. 58: 1369)مرتضوی، « بیش موعود ایرانیان بوده استرستم همیشه به عنوان آخرین امید و نجات»

نیز، رام نقش محوری داستان را در برابر دشمنان بر دوش دارد. در نبرد فرجامین، راون خدود را  در رامایانا
ها را ترساند. سرانجام این رام بدود کده بدا تیدر همدۀ های گوناگون به یاران رام نشان داد و آنبا صورت
این نبرد، رام راون را از  (. در پایان399: 1379های خیالی راون را سرنگون کرد )والمیکی و داس، صورت
م کامدل خیدر و خدوبی و (. »402: 1379آورد )والمیکی و داس، پا درمی را « راواندا»هندوها راما را تجسدس

نمایند. به این ترتیب جنگ میان راما و راوانا را به عنوان نبرد خیر و شر تجسسم کامل شر و بدی تعبیر می
 (. 16: مقدمۀ رامایانا از ضیایی و جعفری، ص 2009پتی، )پانی« کنندتعبیر و تفسیر می

پرسدت ظداهر تفاوت رستم و رام در این باره آن است که رسدتم بده صدورت شیصدیتی انسدانی و میهن
شود که هیچ گونه سرنوشتی او را برای دفاع از میهن برنینگییته است. ولی رام تجلی یکی از خدایان می

 خیر است.اش دفاع از نیروهای است که وظیفه

 خواهی. نیک5-2-2
شود. این موضوع از زبان اسدفندیار نیدز بیدان خواه معرفی میدر شاهنامه، رستم به عنوان شیصیتی نیک

 شود:می
 خواسدتی همیشه همه نیکویی

 
 فرمان شاهان بیاراستیه ب  

 (233: 6، ج 1386)فردوسی، 

رود، رسدتم نمونه، هنگامی که سیاوش از زابل می هایی به افراد میتلف نیز دارد. به عنوانرستم بیشش
 (.264: 1، ج 1386کند )فردوسی، های فراوانی با او همراه میپیشکش

شود که خویشکاری نگهبانی از زندگی، نیکدی و... را بدر خواه معرفی میرام نیز به صورت شیصیتی نیک
برکت به ایدن جهدان مدادی آمدده اسدت دوش دارد و یکی از مظاهر خدای ویشنو است که برای خیر و 

گویدد، رام در دهد. همچنان که رامایانا می(. اوست که به دیگران زندگی می104: 1367ودا، )گزیدۀ ریگ
کردندد، هدای  فلدی می رفده بازیهمین قسم نور مجسدم،  رفه»بیشیده است. کودکی نیز حیات می

 (. 100: 1379)والمیکی و داس، « بیشیدندۀ حیات میکوشلیا و دیگر زنان و مردمان اوده را ثمر
تفاوت رستم و رام در این باره آن است که رستم در خویشکاری یک انسان نیکی کرده است؛ ولی رام در 

 جایگاه خدایی.
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 . مهارت در تیراندازی6-2-2
گذارد و اسدب میبینیم که رستم در جنگ با اشکبوس، تیری را در کمان در داستان رستم و اشکبوس می

  آورد.کند. سپس با تیری دیگر خود اشکبوس را از پای درمیاشکبوس را واژگون می
 بددزد بددر بددر و سددینۀ اشددکبوس

 
 زمان دست او داد بوس سپهر آن 

 (196: 4، ج 1386)فردوسی،              
کندد کدور میدر داستان رستم و اسفندیار نیز رستم بدا تیدری از درخدت گَدز چشدم اسدفندیار را 

 (. 304/ 6: 1386)فردوسی، 
شدود رو میدر رامایانا نیز، رام مهارت خاصی در کشیدن کمان دارد. او هنگامی که با نیروهای راوانا روبده

سری رامچندر هم... تیری چنان انداختند که از یک تیر هفتصد هزار ارابده و »کند: بدین صورت عمل می
)والمیکدی و « و هیجده هزار سوار و دویست هزار پیاده را به جان کشتندیک هزار و چهارصد فیل بزرگ 

 (.393: 1379داس، 
کندد؟ کند؛ رام با یک تیر چه کارهایی کده نمیدر بیان تیراندازی رام بیش از هر چیزی غلو خودنمایی می

 (. 402: 1379شود که راون را از بین ببرد )والمیکی و داس، در ادامه رام موفق می
 چنان که پیداست، تفاوت تیراندازی رستم و رام در آن است که دربارۀ رام بسیار غلو شده است.هم

 پوشی. نام7-2-2
تدرین در نظدر انسدان بددوی ندام هدر کدس مهم»های شیصیتی رستم و رام اسدت. پوشی از ویژگینام

بدا دانسدتن ندام »اندد کده دههای کهن بر این باور بو(. انسان80: 1351)فروید، « مشیصۀ ذاتی او است
( در داستان رسدتم و سدهراب، 197: 1385)علیزاده و آیدنلو، « توان بر هستی او چیره شدواقعی کسی می
گوید: آیا تو رسدتمی؟ ولدی رسدتم ندام برد که این پهلوان رستم است؛ بنابراین به او میسهراب گمان می
 گوید. راستین خود را نمی

 رسدتم ندیم چنین داد پاسخ که
 

 هددم از تیمددۀ سددام نیددرم نددیم 
 (223: 2، ج 1386)فردوسی،         

، برای درگیدری 1شکند، یکی از برهمنان به نام پرسرامکه رام کمان مهادیوجی را میدر رامایانا، بعد از آن
کندد. نمی ؛ ولدی خدود را معرفدی«اممدن آن را شکسدته»گوید: خیزد. رام به او میبا شکنندۀ کمان برمی

فهمد که رام از کِشد و پرسرام میشوند. سرانجام رام کمان ویشنو را میلکشمن و پرسرام با هم درگیر می
 مظاهر ویشنو است. 

                                                      
1. Parsaram 
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)والمیکدی و داس، « پرسرام از هوش برفت. بعد ساعتی که از غفلت به هدوش آمدد، ایشدان را شدناخت»
1379 :142.) 

پوشی رستم در برابر سهراب باع  تراژدی شده است؛ ولدی آن است که نامتفاوت رستم و رام در این باره 
در داستان رام این گونه نیست. همچنین رستم در برابر پسر خود نام خود را پنهان کرده است؛ ولی رام در 

 برابر یکی از برهمنان.
 

 . دفاع از خود8-2-2
رستم شیصیتی زورگدو نددارد. بده عندوان توان گفت ها، رستم آغازکنندۀ جنگ نیست. میدر همۀ جنگ

رود و رستم تنهدا از خدود نمونه در داستان رستم و اسفندیار، اسفندیار برای بستن دست رستم به زابل می
 خواهد که از تصمیمش بازگردد.دهد و از او میکند. با این همه بارها اسفندیار را پند میدفاع می

 بترس از جهاندار یزدان پار
 

 د را مکن با دل انددر مغدارخِرَ 
 (301 :6، ج 1386فردوسی، )      

دزدد و او مجبدور کند؛ بلکه این دشمن است که همسدر رام را مدیدستی نمیرام نیز برای جنگیدن پیش
بار هنومان و بار دیگر انگد را بدرای مدذاکره بدا راون مدیرام یک شود برای رهایی همسرش بجنگد.می

او را بندده شدو... او را  هراس بندگان خدود اسدت، ۀکننددور که کسی»گوید: ان به راون میفرستد. هنوم
عفو تقصدیرات تدو خواهندد کدرد... پدای مبدارر سدری خصومت نتوان کرد... همین که در پناه او رفتی،
هنومان . ولی سینان (298 :1379والمیکی و داس، )« نرامچندر... در دل خود نگاه دار و سلطنت لنکا بک

 دهد.هیچ تأثیر مثبتی در رفتار راون ندارد و به نبرد خویش ادامه می
چنانکه پیداست، رام و یارانش به دنبال مذاکره برای جلوگیری از درگیدری هسدتند. رسدتم نیدز پدیش از 

ا ها مذاکره کند؛ تا شاید دشمنی به درگیری نینجامد که مذاکره بدرگیری با دشمنانش کوشیده است با آن
 اسفندیار نمونۀ بارز آن است.

 

 . احترام به پدر9-2-2
کندد. رسدتم در شاهنامه، رستم احترام خاصی برای زال قایل است و در کارهای مهدم بدا او مشدورت می

بده فرمدان زال، در بدار شدتر  -نریمدان -کوشد دستور زال را به انجام رساند. رستم در کین نیای خودمی
دهدد هدا را شکسدت میزندد و آنخون میرود؛ سپس شدبیهرون دژِ دشمن میدهد و به دنمک جای می

قبداد را میرد رستم دستور زال دربارۀ پیدا کدردن کی( هنگامی که گرشاسب می267/ 1: 1386)فردوسی، 
 رساند. به انجام می
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 به رسدتم چندین گفدت فرخندده زال
 بددرو تازیددان تددا بدده البددرز کددوه

 فددتگددان برُژتهمددتن زمددین را بمُ
 

 کدده برگیددر کوپددال و بفددراز یددال 
 ...گددزین کددن یکددی لشددکر همگددروه

 کمر برمیان بسدت و چدون بداد تفدت
 (56 -57: 2، ج 1386)فردوسی،    

جسرت با کیکئی بسته است، پادشاهی را به مددست چهدارده سدال در رامایانا، رام به خا ر پیمانی که راجه
کده  بینددمدیرا  جسدرتراجدهرام  هنگدامی کده دشاهی حقس اوست.کند؛ این در حالی است که پارها می

 جنگدل بده خواهددمدی را شما : راجهاو گفت»پرسد. میی ئاز کیک ، دلیل آن رادیآمی چشمبه  اندوهگین
. در این هنگدام راجده (179: 1379والمیکی و داس، )« گفت تواندنمی شما ملاحظه، روبروی فرستادن؛ از

مدیبگیرد. رام به او  او زور سلطنت را از با هدخوامی راماز  و کندمی ردی را ئاین سین کیکو  خیزدمیبر
والمیکدی و داس، ) «شدد تدوان قبدی  افعدال چندین مصدر که ندارد ثباتی دنیا سلطنت و زندگانی»گوید: 
1379 :179). 

دهدد؛ ولدی رام بدا انجدام دادن تفاوت این دو در آن است که رستم با جنگاوری دستور پدر را انجام مدی 
 گذارد.پیمان پدرش به او احترام می

 

 . ارتباط با ماورا10-2-2
گیدرد. همچندین سدیمرن کده یداریگر گیرد از نیروی دعا کمک میهنگامی که رستم در تنگنایی قرار می
سدیمرن موفدق آید. در جنگ رستم و اسفندیار، رستم بدا راهنمدایی خانوادگی زال است به یاری رستم می

 شود اسفندیار را شکست دهد. می
 بدین گدز بُدود هدوش اسدفندیار

 
 تو این چدوب را خوارمایده مددار 

 (62: 2، ج 1386)فردوسی،          
(. هنگدامی کده رام زاده 598: 1379رام خود از خدایان بزرگ هند و تجلسی ویشنو است )والمیکی و داس، 

در آن وقت، برهما و کل فرشتگان خدود را از لباسدهای »پردازند. میشود برهما و فرشتگان به شادی می
 (.94: 1379)والمیکی و داس، « فاخر و جواهرهای آبدار آرایش داده، بیوان سوار شده در آنجا آمدند

جایگاه انسانی رستم باع  شده است که نیازمند کمک خدا و یا نیرویی مانند سیمرن شود؛ ولی رام، خدود 
 یان است و نیروهای خیر را در اختیار خویش دارد و به خود استوار است.یکی از خدا

 . شرکت در تراژدی11-2-2
یابدد کده پسدر دلبندد خدود را دادن سهراب درمیشود. با شکستها اندوهگین میرستم در بیشتر پیروزی

 نشیند. کشته است؛ بنابراین در سوگ او می
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 کندددد مدددویرییدددت خدددون و همیهمی
 

 ش پددر ز خددار و پددر از آب رویسددر
 (239: 2، ج 1386)فردوسی،         

سازد و خود بر مرگ اسدفندیار گریده سدر جان او میبعد از کشتن اسفندیار نیز، رستم تابوتی برای تن بی
 (.309: 6، ج 1386دهد )فردوسی، می

رام  .زمایددآیمو با گذر از آتش او را دادن راون، به دنبال آزمودن سیتا است در رامایانا، رام بعد از شکست
های مردم نسبت بده سدیتا و اسدیربودن او در دسدت تواند تهمتجا که نمیرود؛ ولی از آنبه اجودهیا می

فرستد. همین موضدوع قهرمدان را در انددوه راون را برتابد، سیتا را در حالی که آبستن است، به جنگل می
که از فراق سیتا خواب و آرام ندارد و اشک از چشدم  رامچندر دیدندسری»برد. جدایی از یار دیرین فرومی

 (.472: 1379)والمیکی و داس، « توانست گفترییت و سین نمیمی
کوشدند آبدروی خدود را در ندزد ها میها، هر دو قهرمان نظر مردم برایشان مهم است. آندر این تراژدی

داد. تفاوت رسدتم و رام، در تراژدی ر  نمیمردم حفظ کنند. شاید اگر پای حفظ آبرو در میان نبود، هرگز 
این باره آن است که رستم با جنگاوری و دفاع از حریم پهلوانی خود تراژدی را رقم زده است؛ ولی رام بدا 

شناسدد؛ همدین گونۀ خود نسبت به سیتا باع  تدراژدی شدده اسدت. رسدتم سدهراب را نمیرفتار تعارض
 شناسد و از درستکار بودن وی آگاهی دارد. ی رام سیتا را میشود. ولموضوع باع  آفریدن تراژدی می

 

 دوستان و دشمنان مشابه .12-2-2

 . افراسیاب و راون 2-12-2-2
کشدند.  لب هستند کده قهرماندان هدر دو کتداب را بده چدالش میافراسیاب و راون دو شیصیت قدرت

کشاند. هنگامی که در ل را به ستایش خود میانگیز دارد و پهلوان بزرگی مانند زاافراسیاب نیرویی شگفت
 پرسد، نبرد پشنگ با ایرانیان، رستم از زال نشانی افراسیاب را می

 بدددو گفددت زال ای پسددر گددوش دار
 ر اژدهاسدتجندگ نَد که آن ترر در

        

 دار هدوش خویشدتن با امروز یک 
 ...کیندده ابددر بلاسددتو در  آهنددگ در

 (64: 2، ج 1386)فردوسی،          
شود، کمربند او را ور میولی چنین شیصیتی تاب پایداری در برابر رستم را ندارد. رستم با گُرز به او حمله

 گریزد. شود و میبیتی افراسیاب، کمربندش پاره میکند؛ ولی از خوشگیرد و او را بلند میمی
گیرد نیروی فراوانی داشته باشدد. ن تصمیم میگرفتن از دعای برهماش با یاری لبیراون به خا ر قدرت

شدود؛ ولدی خدورد و بده وسدیلۀ ایدن راجده، اسدیر میجنگد و شکست میمی« راجه سهسری باهو»او با 
شدود و از او درگیدر می« بدال میمدون»دهد. راون بدا کند و راون را نجات میوسا ت می« چچپولست»
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دهد؛ ولی چون در نزد برهمن دعا کرده ود، جم او را شکست میرمی« جم»خورد. به جنگ با شکست می
(. چیدزی کده در 76 -77: 1379داندد )والمیکدی و داس، است، جدم کشدتن او را نافرمدانی از برهمدا می

های راون آشکار است، شر بودن ذاتی وی است. از این نظر بده افراسدیاب شدباهت دارد. همچندین جنگ
 زور است.راون همانند افراسیاب پر

 تفاوت افراسیاب و راون در آن است که افراسیاب شیصیتی انسانی دارد؛ ولی راون یک دیو ده سر است. 
 

 . دیوان و جادوگران2-12-2-2

کندد )فردوسدی، هدا را ندابود میجنگد و آنخان با دیوهایی مانند اَکوان دیو و دیو سپید میرستم در هفت
 کند. م برای یاری دیگران؛ یعنی کاووس اقدام به کشتن دیوان می(. در واقو رست20: 2، ج 1386

آیدد و از او کنند. بسوامتر به نزد پدر رام میماریچ و سوباهو دو دیوی هستند که بسوامتر عابد را اذیت می
به عفریتی که شوند؛ تا اینخواهد رام و لکشمن را به یاری او بفرستد. رام و لکشمن نیز با او همراه میمی

کند. سدپس زند و او را نابود میکنند که مادر ماریچ است. رام تیری بر سینۀ او میبه نام تارکا برخورد می
گیدرد دهند و به این ترتیب قربانی انجدام میدر روز قربانی رام و لکشمن، ماریچ و سوباهو را شکست می

ضدقهرمانان رامایانا است، جزء دیوان اسدت و بدا  (. راون که یکی از102 -107: 1379)والمیکی و داس، 
  پردازد.بسیاری از دیوان به دشمنی با رام می

ها را نشناسد و بدین ترتیب بتوانندد او دهند، تا قهرمان آندر هر دو کتاب جادوگر و دیوان تغییر چهره می
ای کندد؛ بده گوندهبا بَزرَ میخان رستم پیرزن جادوگر خود را به صورت زنی زیرا شکست دهند. در هفت

راند. جادوگر بدا شدنیدن ندام خددا بده صدورت ستاید و نام خدا را بر زبان میکه رستم او را به زیبایی می
کشد و با خنجر میانش را به دو افکند و او را به بند میآید. رستم کمند خویش را میرو درمیپیرزنی زشت

 (.99: 2ج ، 1386کند )فردوسی، نیم می
 ش،وزیدر کندد، راون بدهکه شورپانکها، خواهر راون، در نزد راون از رام شدکایت مدیدر رامایانا، بعد از آن

تا از رام بیواهدد آهدو را بدرایش بیداورد.  ؛شود آشکارکه به صورت آهویی بر سیتا  دهدمیدستور ، ریچما
رام بده دنبدال  .(238 :1379والمیکی و داس، )« آورد سیتا تنها خواهد ماند. در آن وقت من او را خواهم»

فریاد کرد کده ای لکشدمن زود بیدا و »دادن به زبان رام در هنگام جان کند.و آن را شکار می رودمی آهو
لکشدمن نیدز . (142 :1379والمیکی و داس، )« کشدمرا می خبر من بگیر که آهو در اصل دیو بوده است،

 گرد بر رام که خطی از را سیتا و کندمیاز این فرصت استفاده  راون. رودمیل رام سیتا به دنبا پافشاریِ اب
 فریبددسیتا را می و آورددرمی جوگی یک شکل به را خود که با این روش. آوردمی است، بیرون کشیده او

 (. 243 -242: 1379والمیکی و داس، برد )میو با خود به لنکا 
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یک آرزو »گوید: فریبکارند؛ با این تفاوت که رستم در برابر اکوان دیو که به او می دیوان در هر دو داستان
گوید: گیرد و با خود میبازی را در پیش میراه نیرنگ« خواهی تو را به سوی آب بیندازم یا کوه؟بکن؛ می

راین بهتدر اسدت افکندد؛ بندابصفت است، مرا به کوه میاگر بگویم مرا به دریا بیفکن، چون دیو اهریمن»
اندازد و رستم از مرگ شنود، رستم را به  رف دریا میدیو که این سین را می«. بگویم: مرا به کوه بینداز

 (.305 -307: 4، ج 1386یابد )فردوسی، رهایی می
 

 کاووس و سیتا؛ دیو سپید و راون. کی2-12-2-2
شوند؛ بنابراین رستم و رام مجبور هستند، خدود خورند و گرفتار رنج میکاووس و سیتا فریب دیو را میکی

آید و از کاووس میها را رهایی دهند. در شاهنامه، رامشگری دیوزی به دربار کیرا به خطر بیندازند؛ تا آن
(. 77: 2، ج 1386شدود )فردوسدی، کاوس به او فریفته میکه کیراند؛ تا اینسرسبزی مازندران سین می

دهدد کند. کاووس به گیو دسدتور میهمراه  وس، گودرز و گیو به مازندران لشکرکشی میکاووس به کی
شدود. همراهدان جاست که دیو سدپید وارد کدارزار نبدرد بدا کاووسدیان میکه مازندران را چپاول کند. این

. رستم به یاری او کندشوند؛ چرا که دیو سپید میدان نبرد را با ابر و دود انباشته میکاووس همگی کور می
شود؛ ولی با یاری رو میکند. در هر خان با نیرویی بدسرشت روبهخان گذر میرود و در این راه از هفتمی

شدود. رسدتم سدینۀ که سرانجام در خان هفتم با دیو سپید درگیر میآورد. تا اینها را از پا درمیخداوند آن
 (.108: 2، ج 1386ورد )فردوسی، آنگ میشکافد و دل او را به چدیو را می

 .بدردمدیو با خود به لنکا دزدد سر است که به بهانۀ انتقام شورپانکها سیتا را میدر رامایانا، راون دیوی ده
کده رام بدرای آزادی او خواهدد  گویدمی راونولی سیتا به  ؛ازدواج کند اوکه با  خواهداز سیتا میجا در آن
والمیکی و داس، ازدواج کند ) سیتابا  رام نیایدکه اگر  دهدمیشش ماه فرصت  سیتابه  راونبراین بنا آمد؛

شدود و راون را در ادامه این رام است که مانند رستم برای رهایی گروگان دست به کدار می. (244 :1379
 دهد.شکست می

شوند؛ ولی سیتا تنهدا خورند و گرفتار میمی ها نیز مانند او فریب دیو راکاووس همراهانی دارد، که آنکی
رود و موفدق شود. رستم به تنهایی به جایگداه گروگدان مدیخورد و اسیر دیو میخودش فریب دیو را می

 تواند به لنکا برود و دیو را بکشد.شود دیو را نابود کند؛ ولی رام با کمک میمونان و برادر خود میمی
 

 زواره و لکشمن. 4-12-2-2
کند. در تعارض با اسفندیار، زواره نیز به نبرد ره برادر رستم است که در بیشتر تنگناها او را همراهی میزوا
(. خویشدکاری زواره 283: 6، ج 1386کُشدد )فردوسدی، را مدی -فرزندد اسدفندیار -آذرپردازد و ندوشمی
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 پشتیبانی از رستم است. 
رود و در بیشدتر قهرمان است. او به همراه رام بده جنگدل مدی در رامایانا، لکشمن به مانند زواره پشتیبان

ای از فرمانبرداری لکشدمن کوشد رام به اهدافش برسد. نمونهکند. لکشمن میرخدادها رام را همراهی می
ای لکشمن... سیتا »خواهد سیتا را برای همیشه به جنگل ببرد. از رام، هنگامی است که رام از لکشمن می

: 1379)والمیکدی و داس، « میکدی عابدد گذاشدته، بیدارابه سوار کرده، کنار گنگا، نزدیک مقدام والرا بر ا
 دهد.شود، این کار را انجام میرو میپذیرد؛ ولی چون با پافشاری رام روبه(. در آغاز لکشمن نمی466

رد؛ ولدی لکشدمن در های رستم حضدور ندداتفاوت این دو شیصیت در آن است که زواره در همۀ داستان
 های رام حضور دارد.بیشتر داستان

 

 تهمینه و سیتا. 5-12-2-2
دهد آبستن است. تهمینه نیز بعد از زایمان گدویی کده کند که احتمال میرستم در حالی تهمینه را رها می

یگدر از رها شدنش اندوهگین است؛ بنابراین دوست ندارد سهراب از وجود پدرش آگاهی یابدد. از  درف د
رود. از لحدن سدهراب پیداسدت کده اگدر داند که اگر سهراب بداند که پدرش رستم است به نزد او میمی

 .(178: 2، ج 1386 فردوسی،)گیرد تهمینه نشانی رستم را به او ندهد، جان تهمینه را می
تن است. سیتا دو پسدر کند؛ در حالی که او آبسدهد، تا سیتا را در جنگل رها رام نیز به لکشمن دستور می

هدا پنهدان گذارد. با این تفاوت که سیتا نام پدر را از آنمی« 1لو»و « کش»ها را آورد و نام آنبه دنیا می
بینندد. سدیتا و رام وقت همدیگر را نمیآید، او و تهمینه دیگر هیچکه رستم به ایران میکند. بعد از آننمی

از دردی بدزرگ  -سدیتا -شوند. بعد از پیروزی راما، او و معشوقشدیگر جدا مینیز در پایان داستان از هم
کندد. رامدا خواهد که او را ببلعد؛ زمین نیز چنین میبرند. سیتا از زمین میکه دلایلی پیچیده دارد، رنج می

جیده خدا ر در هدر (. تهمینه و سیتا نمونۀ دو زن رن24: 2009پتی، شود )پانیای غرق میهم در رودخانه
شود و جان خویش را از دو داستان هستند؛ با این تفاوت که تهمینه به خا ر فرجام پسرش، اندوهگین می

(. ولی سیتا از دست شوهرش ناراحت است. رفتدار سدهراب بدا 220: 2، ج 1386دهد )فردوسی، دست می
وید؛ ولی فرزندان سیتا چنین رفتاری بدا خواهد که نام پدر را به وی بگتهمینه پرخاشگرانه است و از او می

 سیتا ندارند.

 . حیوانات6-12-2-2
آورد. در خدان دوم کده رسدتم بدا خان رستم، در خان نیست رخش شیری را از پا درمدیدر داستان هفت
وان روی پهلدکه میشی زیبدا روبدهآورد؛ تا اینشود و گرما و تشنگی به او فشار میرو میبیابانی گرم روبه

                                                      
1. Kusha & Lava 
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(. در خدان 93/ 2: 1386خورد )فردوسدی، فهمد که این جانور از جایی آب میگردد و رستم میپدیدار می
که رخش رستم را از خواب بیددار خوابد؛ در حالی که اژدهایی قصد آزار او را دارد. تا اینسوم نیز رستم می

(. رستم این راه سیت چهارده روزه 96: 2، ج کند )فردوسیکند و او را برای جنگیدن با اژدها یاری میمی
 (.91/ 2: 2کند )فردوسی، ج را با یاری رخش در هفت روز سپری می

ها با پلدی کده روی دریدا جوید و آندر داستان دشمنی رام و راون، رام برای رسیدن به لنکا از میمونان یاری می
توانسدت بدر راون هایی مانند هنومدان نبودندد رام نمیمیمون اگر کنند.بندند راه رسیدن به لنکا را هموار میمی

ی فدرام معر ۀو خود را فرستاد آیدمیهنومان از بالای درختی پایین رساند. هنومان خود را به لنکا میبرتری یابد. 
ج سدردار راون پدن هنومان داند.میقلانی عولی سیتا این کار را  غیر ؛سیتا را با خود ببرد خواهد کهمیاو  کند.می
ادوی برهما هنومدان با ج آید ومیبه جنگ هنومان  -راونپسر  -که ایندرجیتا اینکشد؛ تشان میبا فرزندان را

م آتشدین خدود دُ تا از مردن بدتر باشد. هنومان بدا ؛م او را آتش بزننددُ دهدمیراون دستور  کند.میرا اسیر خود 
  (.293 -300: 1379داس، والمیکی و لنکا را به آتش کشاند) همۀ

تفاوت حیوانات در داستان رستم و رام در آن است کده حیواندات در داسدتان رام کده همدان میموندان هسدتند، 
 دهند.گویند و بیش از یک حیوان از خود کنش نشان میگونه دارند؛ به این صورت که سین میرفتاری انسان

 

 . مازندران و لنکا13-2-2
ای که کسی جرأت آن را نداشته است کده بده کهن جای دیوان بوده است؛ به گونه مازندران از روزگاران

 (. 82: 2، ج 1386جا لشکر بکشد )فردوسی، آن
راه رسیدن به مازندران و لنکا برای قهرمان دشدوار  لنکا نیز مانند مازندران جایگاه دیوان و دشمنان است.

گوید: برای رسدیدن خان خطرنار بگذرد. زال به رستم میبایست از هفت ای که رستم میاست. به گونه
 به مازندران دو راه دشوار وجود دارد:

 یکددی از دو راه آنددک کدداوس رفددت
 پددر از دیددو و شیرسددت و پرتیرگددی 

 

 دگددر کددوه و بددالا و منددزل دو هفددت 
 بمانددددد بدددددو چشددددمت از خیرگددددی       
 (89: 2، ج 1386)فردوسی،       

نمایدد، شدباهت دارد. رام و همراهدانش مجبدور گذرد و دشوار میلنکا که از دریا می این به راه رسیدن به
شوند برای رسیدن به لنکا بر روی دریا پل ببندند. تفاوت مازندران و لنکا در آن است که راه رسیدن به می

 گذرد.ها و راه رسیدن به لنکا از میان دریا میمازندران از میان کوه
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 گیری. نتیجه3
های یکسدان و مشدابه زیدادی دارندد. از های مشترر، اسطورهدو قوم هند و ایرانی به خا ر داشتن ریشه

هایی است که از رستم در شاهنامۀ فردوسی و رام در رامایانا از والمیکدی های مشابه، داستانجمله اسطوره
 است:  های رستم و رام بدین صورتهای داستانها و تفاوتوجود دارد. شباهت

موبددان، بزرگدان، شدود. بدا ایدن تفداوت کده رستم و رام پیشدگویی می یکوین ۀندیآ: تولد ییشگویپ -1
بدودن  ریددل زیدن مرنیسدو  کنندیم ییشگویستارگان پ ۀلیشناسان و خردمندان تولد رستم را به وسستاره

 ییبدایهر دو ز -2 .دشویم ییشگویاز برهمنان پبه وسیلۀ یکی تولد رام  ولی  .کندیم ییشگویرستم را پ

فرمدانبردار پادشداه  رسدتم و رام – 3. باسدتیرام تنهدا ز یدارند. رستم بلندقد و تنومند است؛ ولد یظاهر
 یرام در برابر پادشداه فروتند یدارد و در برابر او مغرور است؛ ول یسر ناسازگار کاوسیرستم با ک .هستند

 دارندد. یدر برابر دشمنان نقش محدورقهرمان هر دو  -4 دارد.در برابر او ن یگونه نافرمان چیو ه ورزدیم
دفاع از  یاو را برا یگونه سرنوشت چیکه ه شودیظاهر م پرستهنیو م یانسان یتیرستم به صورت شیص

 -5 است. ریخ یروهایدفاع از ن اشفهیاست که وظ انیاز خدا یکی یرام تجل یاست. ول یتهینگیبرن هنیم
 یول کند؛یم یکین گرانیبه د یانسان گاهیرستم در جا .کنندیبرخورد م یکیبا ن گرانید ۀدرباررام و رستم 

پهلدوان  کیرستم مانند با این تفاوت که  مهارت دارند. یراندازیدر تقهرمان هر دو  -6 .ییخدا گاهیدر جا
ام خدود را ند تیهدر دو شیصد -7 رام غلو شده است. یراندازیت انیدر ب یول کند؛یم یراندازیبامهارت ت

رام در برابدر ولدی . انجامددیم یو داستانش به تراژد کندیم یپوشرستم در برابر پسر خود نام .انددهیپوش
مورد هجوم دشدمنان قدرار  رستم و رام -8 .انجامدینم یبه تراژد یول کند؛یم یپوشاز برهمنان نام یکی

به پدرشدان احتدرام قهرمان هر دو  -9 .ردازندپمیبه مذاکره  یریاز درگ یریجلوگ یها براو آن گیرندمی
پدرش به او احترام  مانیرام با انجام دادن پ یول دهد؛یدستور پدر را انجام م یرستم با جنگاور  .گذارندیم
کمدک گدرفتن از مداورا  ازمنددین یانسان گاهیبا ماورا ارتباط دارند. رستم در جارستم و رام  -10 .گذاردیم

 یحفدظ آبدرو یبدراقهرمدان هر دو  -11 است و به خود استوار است. انیاز خدا یکیرام خود  یاست؛ ول
 نیدا زند؛یرا رقم م یخود تراژد یپهلوان میو دفاع از حر یرستم با جنگاور .زنندیم یخود دست به تراژد

را  یخود نسبت به همسرش تراژد ۀگونرام با رفتار تعارض ی. ولشناسدیاست که پسر خود را نم یدر حال
  .شناسدیرا کاملاً م تای. رام بر خلاف رستم سندیآفریم

 از مقایسۀ دوستان و دشمنان رستم و رام و دیگر عناصر نتایج زیر به دست آمد:
 یدارد؛ ول یانسان یتیشیص ابیدارند. افراس یهر دو به دنبال قدرت هستند و شر ذات: و راون ابیافرس -1

یچهدره مد رییو جادوگران تغ وانیدداستان در هر دو  :وگرانو جاد وانید -2 است. وید کیراون 
را  ویدد بیدهر دو فر: تایو س کاووسیک -3 .بدیفریرا م ویتا شناخته نشوند. رستم بر خلاف رام، د دهند؛
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 یولد شوند؛یو گرفتار م خورندیرا م وید بیمانند او فر زیها ندارد، که آن یهمراهان کاووسیک .خورندیم
و  بکارنددیفر ویدهدر دو د: و راون دیسدپ وید -4 .شودیم وید ریو اس خوردیرا م وید بید تنها فرخو تایس

رام بدا کمدک  یرا بکشد؛ ولد وید شودیموفق م ییرستم به تنها .رندیگیدوستان قهرمان را به گروگان م
و همدراه  گریاریدهر دو : نو لکشم زواره-5نابود کند. را  ویکه د ابدییرا م ییتوانا نیو برادرش ا مونانیم

رام  یهاداسدتان شدتریلکشدمن در ب یرستم حضور نددارد؛ ولد یهاداستان ۀزواره در هم .هستندقهرمان 
دو زن  ۀو نمون نندیبینم گریهر دو شوهرانشان را بعد از تولد فرزندانشان د: تایو س نهیتهم -6 حضور دارد.

از  تای. سدکنددینام پدر را از پسرانش پنهدان نمد نهیتهم بر خلاف تایس دو داستان هستند. نیدر ا دهیرنج
 ندهیبا تهم باست. رفتار سهرا نیبه خا ر مرگ پسرش اندوهگ نهیتهم یرفتار شوهرش ناراحت است؛ ول

در  قهرمان هستند. گریاریدر هر دو داستان : واناتیح -7 پرخاشگرانه است. تایبرخلاف رفتار پسران س
 -8 .نددیگویسین نمد گریاری واناتیدر داستان رستم ح یول ند؛یگویسین م رگیاری واناتیداستان رام ح

بده  دنیهدا و راه رسدکوه انیدبه مازندران از م دنیراه رس و دشمنان است. وانید گاهیجا: و لنکا مازندران
 .گذردیم ایدر انیلنکا از م

 

 تعارض منافع:
لیت گزارش تعارض احتمالی منافو و حامیان مالی مسئو.شود مقاله تعارض منافو نداردنویسندگان متعهد می

 .پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است
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concessions and the establishment of the Anglo-Persian Oil Company. 

However, the eruption of the First World War (1914-1918) and the Russian 

Revolution (1917) posed a formidable challenge to the continuation of British 

hegemony over the operational areas of the oil company. Consequently, 

London embarked on formulating a novel strategy that accorded utmost 

importance to the consolidation of power within Iran, considering it as the 

cornerstone of its foreign policy.  
The ascension of Reza Shah (1925-1941) and his authoritarian approach 

towards modernization and the centralization of political authority inevitably 

clashed with the interests of the Arab tribes, leading to population 

displacement and extensive migration of the Khuzestani tribes to neighboring 

Arab countries. This study endeavors to address the following question: What 

was the nature of the relationship between Reza Shah and the Arab tribes of 

Khuzestan ?  
The central hypothesis posited in this research contends that the support 

strategy employed by the British government and the oil company, aimed at 

concentrating political power and fostering modernization in Iran, proved 

effective in mitigating population displacement and large-scale migration of 

Arab tribes to neighboring nations. 

Keywords:  

Britain,  

Iran, 

 oil,  

Arab tribes. 

How To Cite Noraddin Nemati, Arwin Ghaemian(2024),Britain and the Arab tribes of Khuzestan 

(1925-1941), Journal of Iranian Studies,. Journal of Iranian Studies, 14 (3), 53-74 

Publisher: University of Tehran Press.                                                                               

Print ISSN: 2252-0643  
Online ISSN: 2676-4601 

 

            10.22059/jis.2024.371126.1254 
 

doi 

 

Research Paper 

Vol. 14, No. 1, Autumn2024, 53-74 





 

 

 

 

 ش(1304-1320بریتانیا و عشایر عرب خوزستان )
 2، آروین قائمیان1نورالدین نعمتی

 n.nemati@ut.ac.ir . نویسنده مسئول، دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.، رایانامه:1

 n.nemati@ut.ac.ir نی، دانشگاه تهران، ایران.، رایانامه:. دانشجوی دکتری گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسا2

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
24/10/1402 

 

 :رشیپذ خیتار
10/04/1403 

 در انگلای  و ایاران نفات تأسای  رارکت و نفات امتیاا  کسب با بیستم، سدۀ اوایل در بریتانیا حکومت
روسایه  انقاب  و م(1914-1918اول ) جهانی جنگ وقوع با کرد. ایفاء مهمی نقش داخلی ایران تحولات

ررکت نفت با چالش جدی مواجه گردید. بنابراین، لندن با  عملیات حو ۀ بر سلطۀ بریتانیا استمرار م(1917)
اتخاذ راهبردی جدید، تمرکز قدرت در ایران را در صدر اولویت سیاست خاارجی خاود قارار داد. باه قادرت 

ش( و سیاست آمرانۀ وی در راستای نوسا ی و تمرکز قادرت سیاسای، 1304-1320رسیدن رضاراه )حک 
 و جمعیتای آن، جابجاایی مهام پیامادهای کاه یکای ا  با منافع عشایر عر  در تزاحم آرکار قرار گرفات

سااال  ایان باه پاسخ پی در پژوهش این بود. عر  مجاور کشورهای به گستردۀ عشایر خو ستان مهاجرت
 پایش رو پاژوهش فرضایۀ بود؟ چگونه خو ستان عر  عشایر نظر، رویکرد بریتانیا به در دورۀ مد که است

 و جمعیتی جابجایی در سیاسی، قدرت تمرکز ا  نفت ررکت و بریتانیا حکومت حمایتی راهبرد که این است
و  تحلیلای-توصایفی این پژوهش است. رویکرد ماثر بوده کشور ا  خارج به عر  عشایر گستردۀ مهاجرت
بارد. تا به حاال پژوهشای بصاورت مساتقل باه ای و اسنادی میکتابخانه بصورت هاداده آوریجمع ۀریو

بررسی به روابط میان بریتانیا و عشایر عر  خو ستان در دورۀ رضاراه نپرداخته است. ا  این رو، این مقالاه 
 خو ستان را بنمایاند ای ا  معادلات پیچیدۀ اجتماعی دردرصدد است تا گوره

 :ی کلیدیهاواژه
 عشاایر .بریتانیا .ایران

 .عر ، نفت

های پژوهشش(؛ 1304-1320) بریتانیا و عشایر عر  خو ستان(. 1403نورالدین، نعمتی؛ آروین، قائمیان ): استناد به این مقاله

 74-53(: 3)14،رناسیایران
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 . مقدمه1
فارس به دست آورد که بریتانیا برای بسط هژمونی استعماری خود بر خو ستان، امتیا  کشتیرانی در خلیج

اندک به رهرهای مسیر تجاری مهاجرت این خود منجر به این رد تا مردم ا  دیگر نقاط ایران اندک
معیت آنها افزوده رود. کسب امتیا  آ ادی کشتیرانی در کارون در درجۀ نخست به منظور کرده و بر ج

با افزایش جمعیت اهوا  و خرمشهر، به تدریج  1ها بودتسخیر با ارهای مرکزی ایران ا  سوی انگلیسی

در « اصولی –اخباری »های مربوط به جریانات بندیمذهبی ظهور کرد. پیدایش دسته-های قومیناآرامی
یتی خو ستان تغییر بافت جمع برایریزی برنامهواقع امر اسن است که  2ها بود.خرمشهر مولود همین تنش

، میر ا عبدالغفار اصفهانی در سفر خود به خو ستان به تاریخ آغا  رده بود قاجاریه عصر اواخر ا  همان
 نویسد:ه.ق، می1299
کند. ملُک خو ستان و ستان[ راه ندارد و جرأت توقف نمیبدون رروه و خدمتی رعیت عجم در آنجا ]خ»     

دانند که به اعتنائی خودمان و بطوری ما را بیگانه میکلیه و فبحیه مخصوصاً اسماً جزء ایران است. ا  فرط بی
کنند .... واجب است که ا  هر طبقۀ عجم، کسبه و اهل صنعت و فبح و سیاه استعجا  میدیدن یک نفر کبه

  3«و نظام و تجار و غیره آنقدر آنجا پراکنده رده بارند که تعداد آنها بر اعرا  غلبه نماید. ملاّ
تمامی اقوام  با روی، کار امدن رضاراه ، فرایند تغییر در بافت جمعیتی خو ستان را تسریع بخشید. در واقع

آر و دارتند به اجبار بر تن های ناجوری در قبایی بودند که رضاراه و رورنفکران حامی وی ایرانی، وصله
 عشایر نسبت به تواند بینش وی راایران و ایرانی کنند. در همین راستا، تدقیق در خاطرات رضاراه، می

 :تا حدی آرکار سا د عر 
رد که ساکنان آنها ملبّ  به لباس عر  و متکلم به گاهی دهات و چادرهای ایرانیانی دیده می»     

تنها دارایی تدریج نهبه آنها اعتنایی نکرده و در چنگال خزعل رها کرده بود تا به  بان عر  بودند و دولت
و حیثیت خود را ا  دست بدهند، بلکه به اصطبح]؛[ نسبت به ایران به کلی بیگانه روند]؛[  بان خود، 

 4«.خود را فراموش کنند ]؟[ ملیتّ، خود ررافت

 چگونه خو ستان عر  عشایر و رضاراه روابط دهد کهسوال پاسخ  درصدد است بدین سیاست پژوهش این
 سیاسی قدرت تمرکز ا  نفت ررکت و بریتانیا حکومت حمایتگرایانۀ که این است پیش رو پژوهش فرضیۀ بود؟
 است. ماثر بوده به ممالک مجاور عر  عشایر مهاجرت و جمعیتی جابجایی در نوسا ی در ایران، و

                                                      
 . 1521، ص1353، تهران: اقبال، 4میبدی، ج 19محمود، محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلی  در قرن . 1
 .113، ص1341، به اهتمام: محمد دبیر سیاقی، موسسه مطبوعاتی علمی، سفرنامۀ خو ستان، نجم الملک، حاج عبدالغفار. 2
 .107همان، صالملک، نجم. 3
 156، 2007آنجل : ررکت کتا ، هارون وهومن، ل  پهلوی، رضاراه، سفرنامه خو ستان و ما ندران، به اهتمام:. 4
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 ایت بریتانیا از حکومت پهلوی. آغاز نارامی های عشایری و حم2

که دیگر مزد و  ،«سلطان»و « رلش» سرکردگیبه  وفادار به او تفنگچیانِ پ  ا  تبعید خزعل، سه ماه
ا   پ  1گشت؛معروف « ثوره الغلمان»کردند، رورری را ترتیب دادند که به ای دریافت نمیوظیفه

دولت ، کنسول ره(الو انصرت) ریرا ی ، محمدحسن بدیعفرونشستن نایرۀ رورش در خو ستان
های تابستان سال گیری ناآرامیدخیل در رکلدر بصره، در تحلیل خود در با  علل راهنشاهی 

 خزعل که ا  سقوط وی متضرر رده بودند رخص عشایر عر  به بخشی ا  ، وابستگی اقتصادیش1304
 :عنوان نمود رورش برو عامل اصلی  را

و آبادان و ناصری و سایر نقاط خو ستان به واسطه بستگی خرمشهر[ محمره ]الذکر در ارخاص فوق»
بارند و تمام این تحریکات را خان دارته و دارند دارای امبک و عبقجات کلی میخزعلتامی که با ریخ

 2«نمایند.برای حفظ دارایی و عبقجات خودران می
و  بردههجوم خرمشهر به  اییرکنندهصورت غافلگبه نفر عر  400ش، حدود 1304مرداد  2در رامگاه 
سربا   50تنها . این در حالی بود که را به کنترل خود درآوردند اکثر نقاط رهر ،های ربتقریباً تا نیمه
 ابنیه ر روی بامببا سنگر گرفتن  اما همین عده کم توانستند .کردندمیمحافظت خرمشهر ایرانی ا  

تسخیر و رهر به  کلیدیو دیگر اماکن  ارۀ گمرک، بانکه و نگذارتند که ادخوبی مقاومت کردبه
پ  ا  غارت با ار، با سر و صدای  یاد رهر را بودند، ره به جایی نبرده  اعرا  که. درآیدرورریان عر  

، چعبالمشایخ توانستند که ریخایر رورری عش کردند. اما در فبحیه )نام قدیم آن الدورق بود( ترک
 مقام تعیین رده بودبدان مرکزی  حکومتکه توسط سرسخت خزعل  درمنان ا  -را «عبدالحسنریخ»

ای وافر، سیر حوادث در خو ستان را دنبال ها با عبقهبیص، روسودر این حیص 3نمایند. محبوس
ظنّ جاسوسی  بهدر پی غائلۀ خرمشهر  ،ا  تجار متنفذ جنو  ایران 4میر ا عبدالحسین دهدرتی، کردند؛می
 دخالت روروی در اغتشاراتِ احتمال ا   نگرانی 6.گردیدبه ریرا  تبعید  5باتامنوف، ،رورویکنسول برای 

اعبم آماده باش  منطقهفرماندهان نظامی بریتانیا را بر آن دارت تا در  ،خو ستان ابوابجمعیِ خزعل در
مخابره  به بصرهسیمی بی ، پیامِرا برعهده دارت جرایی ررکت نفتکه آن  مان مدیریت ا ویلسون،؛ کنند

                                                      
 .141، 1985، بیروت: مکتبۀ دار الکندی، 1897-1925 خزعل فی الأحوا :حکم الشیخعلی،  مهدی ، انعامسلمان. 1

 .189-187کوهستانی نژاد، همان، . 2

3. Political Diaries of the Persian Gulf: 1922-27." (1990). Switzerland: Archive Editions, 297. 

 بارد.او پدر علی درتی ا  نزدیکان به دربار پهلوی می. 4
5. Batmanov. 
6. Watt et al. (1985a), 288. 
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 3بامداد رو   1اعت . سسوی خرمشهر حرکت کنندهبدر اسرع وقت  1هیخودروهایِ  ر مشعر بر اینکهکرد 
 3گرفت. پهلوکارون ۀ به خرمشهر رسید و در لنگرگانیز  2«اچ. ام. اس. تریاد» ۀناوچ ،مرداد
 ،دنپیش ا  آنکه به مر  ایران برس سیانگلیادوات  رهی  نیروهای ایرانی،اوضاع میدانی بنفع  سریع تغییربا 

ا  بوسیلۀ خودروهایی که ررکت نفت در اختیار کمکی ا  اهو نیرویبا اعزام تند. با گشران به قرارگاه
متمرد اوضاع را در خرمشهر بدست گرفته و عشایر  کامل کنترلسربا ان ایرانی  4ارتش قرار داده بود،

 .عقب راندند ل اروند قرار دارت(فیلیه )کاخ خزعل که در ساحرا به سمت عر  
اربا  جراید کردند، لیکن سانسور میبکلی های خو ستان را ناآرامی گزاررات مربوط به رچه مطبوعات ایرانیگ

به  «وسترن مورنیگ نیو »ش، رو نامۀ 1304حوادث را ا  نزدیک  یر نظر دارتند. در چهار مرداد  در بریتانیا
رنبه » کهداد گزارش داد که به تأسیسات نفتی آبادان خسارتی وارد نگردید و ایننقل ا  خبرگزاری رویتر  ا  بغ

ور ردند. نظامیان ایرانی که دلیرانه جنگیدند آنها را به حمله خرمشهررب گذرته ناگهان چهار صد نفر عر  به 
 5«آسیبی نرسید. ینگلیسا دو منشی هندی  خمی ردند ولی به سایر اتباع...عقب راندند

 هفیلیه ا  خبرگزاری رویتر  ا  بغداد گزارش داد که نظامیان ایرانی ب لبه نق« بلفاست پست» مرداد، 9در 
آن را ا  کنترل اعرا  رورری خارج ساختند.  ،و پ  ا  نبردی سخت که دو ساعت بطول انجامید هور ردحمله

 6.یکار کشته ردنداین پ طی رش نفر ا  سربا ان ایرانی و قریب به صد نفر ا  اعرا  رورری در
  نورت: ه،در تحلیل رورش عشایر عر  در خرمشهر به نقش لندن اراره کرد «بلفاست تلگراف»مرداد،  13در 
 حکومتهای دور دست ایران را دوباره بدست آرد و رهرستان بر آن است که نظارت]رضاخان[  هدف او»

ن سیاست ا  حمایت بریتانیای کبیر نیز تشکیل دهد و البته در اجرای ای آن کشورواحد و نیرومندی در 
 7«بارد.برخوردار می

ه ی بکنسول ایران در بصره در رابطه با رورش تفنگچیان خزعل، گزارر اعلم،، ش1304مرداد  8در 
 ارسال نمود که حاکی ا  بمباران ردید مناطق غیرنظامی بود:و ارت خارجه 

                                                      
3-. Humber MK1. 

. H.M.S. Triad.2 
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دارد ا  قرار مسموع کشتی احترام معروض میبا نهایت  محمره ]خرمشهر[راجع به هجوم اعرا  بر »
های اعرا  را با خاک یکسان نمود خو ستان دیرو  صبح در تعقیب اعرا  متهاجم فیلیه را تیرباران و خانه

[ توقیف رده اند و چهار آبادان] عباداننفر ا  آنها را مقتول و یکصد نفر دستگیر که فعبً در  180و قریب 
خواستند ا  فیلیه بخاک عراق فرار نمایند را در ]ناخوانا[ غرق و عر  بود و می نفر 60بلم را که حاوی 

 1«دتمام عده آنها را بقتل رسانیدن
ای با و یر خارجه سر پرسی لورن طی مکاتبهدر راستای تثبیت حاکمیت حکومت مرکزی بر خو ستان، 

پ  ا  جنگ که  -عراق حکومت ا لندن  خاطر داد که، به وی اطمینانش1304مهر  3ایران به تاریخ 
های خواسته تا مانع تحرکات کسانی رود که در ناآرامی -بوددر آمده انگلستان  قیومیتتحت جهانی اول 
 :نقش دارتندخرمشهر 
 و یر عزیزم»

این اطبع را به مأمور عالی اعلیحضرت پادراه انگلستان مقیم بغداد بر اساس گزارش ماموران انگلیسی 
بارند و دهند که ارخاص مزبور تمام در بصره میالیه به دوستدار اطبع میحال معزی مخابره نمودم،

دولت عراق وثیقۀ لا مه ا  آنها گرفته که خو  رفتار کنند و بدون اجا ه مأمورین محلی ا  بصره خارج 
 2«د.نشون

ی خو ستان، رجال هابا وجود همکاری میان ارتش بریتانیا با حکومت ایران در فروخوابانیدن ناآرامی
دانستند. در این باره، سیاسی ایران همچنان لندن را مسئول اصلی برو  رورش در خرمشهر می

 نویسد:انگشت اتهام را به سوی انگلستان نشانه رفته، می« میر ا سالورقهرمان»

بنادر  ا  یکی در اسلحه ا  این بین سه قایق مملو در .نفرعر  مقتول رده هفتصد دارددولت اظهار می»   
اگر  ...گویند رصت هزار تفنگ بوده استمی .کنندرود و نظامیان مصرف میاعرا  وارد می برای کوچک
 3«رود ]؟[می ها است. سه قایق اسلحه ا  کجا آنجا واردانقب  رود به دستیاری انگلی  ]خو ستان[ عربستان

 . تبعات سیاست های انگلیس بر بافت جمعیتی خوزستان3
 دۀ حکومت وقت در گذر ا  سنت و وامل ماثر در جابجایی عشایر عر  به عراق، سیاست رتا ا  ع

الخصوص مسأله حجا  بود. در خاطرات تحقق مدرنیته بدون توجه به سنن پایدار مذهبی و ملی علی
 خوانیم:، می--که منصب و یر عدلیه در کابینۀ فروغی را بر عهده دارت --محسن صدر )صدرالارراف(

، رضاراه هیئت دولت را احضار کرد و گفت ما باید صورتاً و سنتاً غربی بشویم و باید 1314در اوایل خرداد »    

                                                      
 .857، 1369جمهوری اسبمی ایران،  امور خارجه ، تهران: و ارت2فارس، ج گزیده اسناد خلیج .1

 .875فارس، همان،گزیده اسناد خلیج. 2
 .7310، 1374ج افشار، مسعود سالور، تهران: انتشارات اساطیر، ، به کورش: ایر9، جرو نامه خاطرات عین السلطنهسالور، قهرمان میر ا، . 3
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ها تبدیل به راپو بشود و پ  فردا که افتتاح مجل  روراست همه باید با راپو حاضر روند و در قدم اول کبه
 1«ها نمود.اید رروع به رفع حجا   نها باید بردارند، و نیز بدر مجال  کبه را به عادت غربی

م، ریوخ عشایر عر  که حاضر نشده بودند همسرانشان را در مراسم 1936فوریه  24/ 1314اسفند  4در 
رژۀ سالگرد کودتای سوم اسفند بیاورند، توسط سرتیپ احمد معینی، فرمانده لشکرخو ستان، احضار رده و 

سیاست کشف حجا  در خو ستان،  2جا  ا  سر بردارند.بعد  نان عر  بایست حا  او رنیدند که من
واکنش رایان توجهی در میان عشایر عر  ایجاد کرد. سپهبد فریدون سنجر، در با  غائلۀ کشف حجا  

 کند:در خاطرات خویش نقل می
اندرکاران اجرای این طرح استعماری دست ا  سر مردم برندارتند به پلی  دستور داده رد که دست»
ها بردارند و پاره کنند و تا آنجا که من دیدم الحق و الانصاف نها را ا  سر  ها و مقنعهروسری به  ور

نشین ردند. بسیاری ا  ها خانهبسیاری ا  خانم …پلی  هم در اجرای این دستور هیچ کوتاهی نکرد
  3«.ها فقط و فقط به همین انگیزه به عراق مهاجرت کردند و دیگر برنگشتندخانواده

رد، بلکه حتی ایشان خود البته گهگاه سیاست کشف حجا  نه تنها با مقاومت ریوخ محلی روبرو نمی
ش 1314ران بدنبال مشارکت در این کار ار سراسری بودند. در سال برای تحقق منافع رخصی
آن که ا   مان خزعل و حتی پیش ا   --کرد، ریخ حمود جاسمآباد دیدن میهنگامیکه رضاراه ا  خلف

برای اینکه دل راه را --صاحب پنج پارچه ده در رمال ناحیۀ جراحی بود که سپ  ا  وی مصادره رد
بدست آورد، ا  جیب خود هزینۀ پوراک غربی قریب به دویست تن ا   نان عشایری عر  را تقبل کرد 

 4تا راه ا  دیدن این تحول اجتماعی مشعوف گردد.
وسنتی خود تارکِ دیاار کارده و باه عاراق  ستان براى حفظ باورهای مذهبیگونه بود که بسیارى ا  عشایر خواین

 است: صادره ا  استانداری خو ستان رایان تأمل 1314/ 11/ 8مهاجرت نمودند. در این  مینه، سند ذیل به تاریخ 
ا  خرمشهر اهالى به طور قاچاق در نتیجه تجدد و تربیت نسوان ]کشف حجا [ به خاک عراق »
العاده به حکومت و رهربانى محل داده رد. اطبعات حاصله رهربانى فوراً دستور مراقبت فوقاند، رفته

دهد چند ایالتى حاکى ا  آن است چند نفرى قصد رفتن دارته ممانعت، ولى حکومت محلى اطبع مى

                                                      
 .302، ص1364صدر، محسن، خاطرات صدر الارراف، انتشارات وحید، . 1

2. Coll 28/6 ‘Persia; Diaries: Khuzistan (Ahwaz) Diaries Jany 1931 – 1937’ IOR/L/PS/12/3400, 626. 

، انتشارات پروین، های تلخ در گذرته نیروی هوائیای ا  ناهنجاریراتی مجمل ا  پارهسنجر، فریدون، حاصل چهل سال خدمت: خاط. 3

 .43-42، صص1370
4. Coll 28/120 ‘Persia. Ahwaz – Consular diaries’ IOR/L/PS/12/3533, 200. 
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رفته و  خانوار که هویتّ و اسامى آنها نامعلوم است ا  خرمشهر و توابع به ترتیب غیر معلومى به عراق
 1«قونسول بصره هم خبر مذبور ]مزبور[ را تأییدکرده است.

ای ا  عشایر عر  به ، با اراره به مهاجرت عده27/1/1315ّدر گزارش دیگر ا  درت میشان به تاریخ 
اند، مهاجرت فقط این عده نبود، ا  طوایف دیگر هم مهاجرت نموده»عراق، خاطرنشان رده است که 

تحقیقات محرمانه دلالت »افزاید که ؛ سپ  در ادامه می«  ترس کشف حجا  بودهعلت آن هم ظاهراً ا
 2«روند.اند و به عبوه در اینجا نیز مورد تعدیّ واقع میدارد که آنها ا  طرف دولت عراق تشویق گردیده

کشف  عبوه بر این، بسیاری ا  اعرا  ساکن در خو ستان، جزایر و بنادر جنوبی ایران به واسطۀ سیاست
 3حجا ، جبی وطن کرده، به کویت کوچ کردند.

ای بزرگ ا  در  مینه تغییر پورش عشایر عر  خو ستان، فرماندار درت میشان سفارش محموله
پهلوی را ا  کرد، مجبور بود کبهرا ا  بروجرد داده بود. هرکه ا  رودخانه کارون عبور می« پهلویکبه»

پهلوی عبارت بود ا  کبهی با نشان تاج پهلوی به همراه نماید. کبهسربا ان مستقر در منطقه ابتیاع 
کرد و  یر آن سبز رنگ بود. روبانی ا  جن  پارچۀ ساتین برّاق که یک لبۀ دو اینچیِ سیاه آن را مزیّن می

دارتند که این کبه قرار بود توسط عشایر عر  منطقه استفاده رود. اعرا ، لبۀ کبه پهلوی را بر می
در طول دو دهه  مامداری پهلوی اول، مختصات اجتماعی  4آمد.منظرۀ نه چندان جالبی پدید می

ای دستخوش تغییرات رگرف رد که در نواحی مرکزی، غربی و جنوبی استان خو ستان به گونه
دادند، صرف اینکه فردی خو ستان که رو گاری اکثریت مطلق ساکنین آن را عشایر عر  تشکیل می

 5رد.ربی بپورد، جرم قلمداد میپوراک ع
 

 عرب از ایران عشایر کوچ و وظیفه نظام خدمت نظامیان، ورزی. خشونت4
م و همزمان با رورش تفنگچیانِ خزعل در خرمشهر، کنسول 1925ش/ ژوئیه  1304مرداد -در تیر

اند. در ق ردهعر  ا  مر  عبور کرده، وارد خاک عرا 30.000بریتانیا در بورهرگزارش داد که در حدود 

                                                      
 .357، ص1371ایران، تهران: سا مان اسناد و مدارک ملی (، 1313-1322اسناد محرمانه کشف حجا  ) خشونت و فرهنگ:. 1

 .338-337، صص 1378تغییر لباس و کشف حجا  به روایت اسناد، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی، . 2
پیشه، تهران: چاو، ، به اهتمام: میهن صداقتهای انجوی ریرا ی در  ندان خارکتبعیدگاه خارک: یاددارت انجوی ریرا ی، ابوالقاسم،. 3

 .43، ص1384

, 840IOR/L/PS/12/3400 1937.’ –‘Persia; Diaries: Khuzistan (Ahwaz) Diaries Jany 1931  Coll 28/6 .4. 
 .77، 1996، بیروت: دارالصفوۀ، 8داخل، سید حسن، معجم الخطباء، ج. 5
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 1نفر دیگر ا  عشایر عر  درحال راهپیمایی، بقصد خروج ا  ایران بودند. 40.000 مان تهیه آن گزارش، 
بیگ، کنسول م، کنسول بریتانیا در خو ستان گزارش داد که  کی 1931ش/ ژوئن  1310تیر -در خرداد

مشاهدۀ نحوۀ تعامل مسئولین حکومت عراق، در دیدار با همتای انگلیسی خود ادعا کرده بود که آدمی ا  
های ارتش و نظمیّه، موجی ا  عشایر عر  گردد و اینکه در نتیجۀ سیاستایران با عشایر عر ، متأثر می
م، حکومت ایران ا  مهاجرت 1936ش/ مه 1315مرداد -در اردیبهشت 2به عراق پناهنده رده بودند.

گمان علت این نگرانی این بود اق نگران رد. بیبخش قابل توجهی ا  عشایر عر  مر نشین خود به عر
مرداد  -در تیر 3رفت که این امر باعث کاهش درآمد حکومت ا  مالیات بر دام )کوته( رود.که انتظار می

، رروۀ قابل توجهی به مبلغ «درت میشان»م، سروان احمد اده، فرماندار نظامی 1936ش/ ژوئیه 1315
موج دیگری ا   م،1937ش/ ژوئن 1316تیر -در خرداد 4ف ستانده بود.طریک میلیون ریال ا  عشایر بنی

رناس بودند که با همیاری در برخی موارد، افسرانی وظیفه 5عشایر عر  به عراق پناهنده ردند.
ش/ ژوئن 1314تیر -کردند. در خردادسفیدان محلی، تصمیمات نامعقول دیگر افسران را جبران میریش
فرصت را مناسب دید که « آ میان»در اهوا  گزارش داد که فرماندار نظامیِ  م، کنسول بریتانیا1935
های محقر عشایر خزرج را به آتش بکشد. متعاقباً یک عر  در  د و خورد بین عشایر و نظامیان که کلبه

در آن ا  چماق و بیل به عنوان سبح استفاده رد، به قتل رسید. رو  بعد اعرا  مایملک خود را جمع 
ده و به سمت مر  عراق حرکت کردند. پ  ا  دریافت گزارش، افسر فرمانده لشکر خو ستان گروهی را کر

ای ا  ریوخ عر  به منطقه اعزام نمود. پ  ا  به فرماندهی سرگرد دارا  خان مختاری به همراه عده
ا  دیگر  6با گردند.پنج رو  مذاکره، آنان موفق ردند عشایر ناراضی را متقاعد کنند که به روستاهای خود 

توان به امتناع ایشان ا  تمکین به قانون خدمت های مهاجرت عشایر عر  به خاک عراق میانگیزه
م، بسیاری ا  جوانان عر  ساکن سوسنگرد که 1935ش/ نوامبر  1314آذر -سربا ی را نام برد. در آبان

                                                      
IOR/L/PS/10/977, 46 25’,-Residency news summaries 1921 -File 1749/1921 ‘Persian Gulf:  .1. 

.2 , IOR/L/PS/12/3400 1937.’ –Persia; Diaries: Khuzistan (Ahwaz) Diaries Jany 1931 Coll 28/6 ‘

1520. 
“Zaki Beg said that his heart bled at the way the Arab population of Khuzistan was treated by 

Persian Officials.” 
3. Coll 30/114 'Proceedings of H.M. Ships.', IOR/L/PS/12/3843, 665. 
4. Coll 28/6 ‘Persia; Diaries: Khuzistan (Ahwaz) Diaries Jany 1931 – 1937.’ 
 IOR/L/PS/12/3400, 452. 

Ibid, 28 .5. 
6. Ibid, 862. 
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های خود به عراق فرار ند با خانوادهبرای آمو ش نظامی دورۀ سربا ی به اهوا  منتقل رده بودند توانست
ا  تحویل فر ندان ذکورران برای انجام  2م، عشایر خزرج1936ش/ دسامبر 1315دی -در آذر 1کنند.

خدمت سربا ی امتناع ور یده و اعبم کرده بودند که در صورت پافشاری حکومت ایران، ا  مر  عبور 
 3کرده و در خاک عراق سکنی خواهند گزید.

ت که الگوی کوچ عشایر عر  به هیچوجه جریانی یک سویه و صرفاً ا  ایران به عراق نبود؛ برخی ا  بدیهی اس
ای که ا  سوی عراق برای اخذ تابعیت آن کشور الاصل مقیم نواحی اروندرود با فشار فزایندهعشایر عر  ایرانی
هایی بودند. ا  اجرای چنین سیاست خواهان مداخلۀ دیپلماتیک ایران برای منصرف ساختن بغداد مواجه بودند،

ها گزینۀ خرید اراضی ایشان را بررسی کنند، هایشان، عراقیآنها پیشنهاد دادند که در صورت مخالف با خواسته
عشایر عر  عراقی هم که بدلایل مختلف به ایران  4ران به ایران تسهیل گردد.تا بدین وسیله مهاجرت

گرفتند و اراضی وسیعی به آنان تخصیص رم مقامات محلی خو ستان قرار میردند، مورد استقبال گپناهنده می
ها عمدتاً در تملک عشایری بود که حکومت وجود آنها را در نزدیکی نوار مر ی به این  مین 5یافت.می

ش خود را هویدا ساخت. صد البته که 1320کنندۀ این سیاست پ  ا  رهریور ثباتدید. تبعات بیمصلحت نمی
 آنان بسیاری ا  آنکه امکان دارتنبود؛ چه با  ردمی پناهنده عراق ا  آنکه هر روی بر ایران حکومت وشآغ

 عر   ندانی یک ا  خاطراتش در نفر، 53 گروه اعضای ا  ،«ایخامه انور» .بارند قاچاقچی یا مجرمین فراری
 دستگیر مر  در ایران خاک به عراق ا  یغیرقانون ورود ا  پ  وی. کندمی یاد «عبدالرحمن عبدالرحیم» نام به
 اشپرونده به رسیدگی دلیل عدمبه که عبدالرحیم. بود  ندانی تهران در ماهی چند و یکسال متعاقباً  و رده

 اعتصا  به دست سیاسی  ندانیان که مواردی در .گرفت غذا اعتصا  به تصمیم درمانده و پریشان رده بود،
 ا  دست که سا ند مجا  را کنندهاعتصا   ندانیِ کردندمی سعی نخست ایرو ه در  ندانبانان  دند،می

 عبرتی درس محبوسین نیز دیگر برای تا کردندمی 6«تنقیه» همان سلول خودش در را او وگرنه بکشد اعتصا 
 7.دهدررح می را آمد بختتیره آن سر بر که آنچه جزئیات ادامه، در ایخامه. بارد

                                                      
1. Ibid, 730. 

 خزرج یا خسرج ا  اعرا  قحطانی هستند که در غر  نهر کرخه ساکنند.. 2

. Ibid, 2923. 
4. Coll 30/7 'Persian Gulf, Russia: Russian Trade Activities', IOR/L/PS/12/3717, 551. 
5. Watt, D. C., Bourne, K., & Bidwell, R. L. (1985a). British Documents on Foreign Affairs--reports 

and Papers from the Foreign Office Confidential Print: From the First to the Second World War. 

Series B, Turkey, Iran, and the Middle East, 1918-1939. United States: University Publications of 

America, 150. 
6. Lavage de l'intestin. 

آلمان ، نفر که براى اولین بار افشاء مى رود 53پنجاه نفر ... و سه نفر: : اسرار پیدایش، سا مان و دستگیرى سیاسى  ای، انور،خامه. 7
 . 135-136، 1984غربی: نوید، 



 63 تی                                                                                                         عمنش(1304-1320بریتانیا و عشایر عرب خوزستان )

   

 

 ر بافت دموگرافیک خوزستان. بریتانیا و تغیی5
وابسته نظامی آلمان در تهران مأموریت یافت تا به  1در طول جنگ جهانی اول، سرگرد فریتز کبین،

 200سلیمان به آبادان به طول نفت ا  مسجد کمک یک واحد ارتش عثمانی و عشایر عر  باوی، لوله
لورن  »که به  3«ویلهلم واسموس» م،1915فوریه  6ش/1293بهمن  16در 2کیلومتر را منفجر کند.

رهرت دارت و مدتی کنسول آلمان در بورهر بود، توانست با تحریض عشایر عر  ایرانی در « آلمان
های انتقال نفت به پالایشگاه آبادان را منفجر سا د. در همین دوره بود که ، لوله4«عبدالله کوت»منطقۀ 

اقدامات خرابکارانۀ عوامل  5  غربی ایران بدل ردند.عشایر عر  به درمن درجه یک بریتانیا در جنو
م/ مهر 1917و خطر خزندۀ کمونیسم بعد ا  انقب  اکتبر  6اطبعاتی آلمان طی جنگ جهانی اول

خیز تری برای حفاظت ا  مناطق نفتاطمینانش، دولت بریتانیا را بر آن دارت تا گزینۀ قابل1296
که دوران استعمار قدیم به پایان خود رسیده و لذا در همسویی با برگزیند. در واقع لندن دریافته بود 

ای همانند ایران، ترکیه و عراق، بهتر مستعمرهجریانات در حال ررد ناسیونالیستی در ممالک نیمه
توانست اهداف درا  مدت خود را تأمین سا د. اردریر جی ریپورتر با توجه به دردسرهای فراوانی که می

 الملل برای قوای ارغالگر بریتانیا ایجاد کرده بود، ابرا  دارت:جنگ اول بینعشایر عر  طی 

دانند و با توجه به وضعی که می غیرایرانی خود را هم هستند و جنو ]،[ قبائل عر  هم غیرایرانی در»...
 8«.دهدحل رده و موجودیتش را ا  دست ب عر  وجود دارد باید به هر تدبیری رده این اقلیت7در مسپتیمیا

نشاندۀ کوچکی همچو خزعل و به قدرت اما مراد و خواستۀ ریپورتر چگونه محقق رد؟ با حذف دست
-فقط چهارده ماه پ  ا  کودتای سوم اسفند، در فروردینرسیدن یک حکومت مقتدر در تهران؛ 

جنو   م، والتر اسمارت، دبیر ررقی سفارت بریتانیا در تهران، پ  ا  سفر به1922اردیبهشت آوریل 

                                                      
. Hauptmann Klein.1 

 .262، ص1363فون بلورر، ویپرت، سفرنامه بلورر، ترجمه: کیکاوس جهانداری، تهران: خوار می، . 2

. Wilhelm Wassmuss3. 
 کوت عبدالله در جنو  اهوا  واقع است.. 4
 .45، ص1356دخانیاتی، تهران: فر انه، میرورنیکف، ل.ی. ایران در جنگ جهانی اول، مترجم:ع. . 5

های هزار لیر استرلینگ ا  حکومت ایران برای خسارت 60آمیز نبود، اما بریتانیا مبلغ اگر چه اقدامات خرابکارنۀ آلمان چندان موفقیت. 6

 وارده طلب کرد.

. Mesopotamia7. 
 . 154، ص1382رهبا ی، تهران: اطبعات،  ، ویراسته: عبدالله2فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج. 8
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 ایران، نورت:
تواند به مدت بیست سال دوام آورد و ایران اگر بطور منطقی بتوانیم امیدوار باریم که سردارسپه می»

را ا  نو تقویت کرده و اصبحاتی انجام دهد، در این صورت ما بایست به جای سیاستِ جنوبی]،[ یک 
 1«سیاستِ ایرانی را در پیش گیریم.

م، در تلگرافی به کر ن و یر خارجه انگلستان، ناقوس 1922ش/سپتامبر 1301ر لورن در رهریوسرانجام، 
 نویسد:بریتانیا در ایران را به صدا در آورده، می« پروردگان ویژهدست»مرگ حکومت خزعل و دیگر 

باید پیوسته به خاطر سپرد که مبک نهایی مناسبات ما با ایران، تهران است و اینکه یکپارچگی »
راطوری ایران به طور کلی و در درا مدت برای مصالح بریتانیا مهمتر است تا تفوق محلی هر تمامی امپ
 2«پروردگان ویژه ما.یک ا  دست

م، جی. اچ. 1858ق/1274اکنون لا م است فرآیند تغییر در بافت جمعیتی خو ستان را بررسی نمود. در 
و انگلی  بر سر بحران هرات، ا  اهوا  ارغال ا  افسران بریتانیایی که در هنگامۀ جنگ دوم ایران  3هنت

 نویسد: رده دیدن کرده بود، می
های محقریست که ا  خشت وگل بدون مراعات رهر اهوا  همانند اکثر ممالک ررقی دارای خانه»

اصول صحى بترتیب غیر منظمی ساخته رده و در حدود هزار و پانصد الى دو هزار نفر جمعیت دارد. تمام 
 4«دهند.  را اعرا  تشکیل میسکنه اهوا

م، کلنل چریکف، کنسول دولت روسیه تزاری در سفر 1860ژوئن 1ش/1239خرداد  11دو سال بعد، در 
 کند:به خو ستان، مشاهدات خود را اینگونه ثبت می

غرّه ماه ژوئن به اهوا  که رهری است در عربستان ]خو ستان[ نزدیکی رودخانه کارون رسیدیم. »
ه پنج سد طبیعی ا  سنگ دارد. کناره رودخانه را برای رفتن میان آ  مانند حوض کنده بودند، این رودخان

رود رد ا  قدیم مانده بود در کنار این رودخانه آثار بنا و آبادی  یاد معلوم میو ا  قراری که معلوم می

                                                      
1961, -. Waterfield, G. (1973). Professional diplomat, Sir Percy Loraine of Kirkharle, Bt., 18801

78. 
“If it were reasonable to hope that Reza Khan could last twenty years, reconsolidate and reform 

Persia, then we might have a Persian instead of a southern policy.” 

.2 Yapp, M. (2014). The Near East since the First World War: A history to 1995. Routledge, 172. 
“It must be borne in mind that Tehran is the ultimate criterion of our relations with Persia and the 

cohesion of the Persian Empire as a whole is far more important to British interests generally and in 

the long run than the local supremacy of any of our particular protégés”. 

. G. H. Hunt.3 

3.. Hunt, G. H. (1858). Outram & Havelock's Persian Campaign. G. Routledge, 284 
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  1«ه آنها اعرا  هستند. یراکه سابقاً در این رهر جمعیت  یادی بود، ولی حالا سکنه معدودی دارد و هم
دربارۀ تغییرات چشمگیری که در ترکیب حسن ارفع، در خاطراتش  م، پرن 1942ش/1321اما در سال 

 دارد:اجتماعی خو ستان رخ داده بود، عنوان می -قومی
ش( دیدم خیلی بهتر رده 1315) 1936ای که من آنجا را در سال وضع رهر ]اهوا [ ا  آخرین دفعه»

های بزرگ آسفالت بوجود آمده بود... و رهر]،[ صفتِ عر  بودنش را بر اثر مهاجرتِ عدۀ یابانبود. ]در[ خ
 3«ا  دست داده بود. 2 یادی اصفهانی

 

 
 . نقشه پراکندگی جمعیت عشایر عر  خو ستان1شکل 

 

                                                      
اصغر عمران، ررکت سهامی کتابهای چریکف، ایگور ایوانوویچ، سیاحتنامه مسیو چریکف، مترجم: آبکار مسیحی، به کورش: علی. 1

 .33، ص1357جیبی، 
 آمدند.اینان عموماً باغداران بهایی بودند که به صورت فصلی برای کار به خو ستان می. 2

3. Arfa, H. (1965). Under Five Shahs. New York: W. Morrow, 312. 
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دن، در در لن 2«انجمن سلطنتی جغرافیا»که توسط  1نگارانه( فوقهمانگونه که در نقشۀ اتنوگرافیک )قوم
های پایانی جنگ جهانی اول تهیه رده است، مشخص است جمعیت مناطق جنو  غربی استان سال

خو ستانِ امرو ی و رهرهای اصلی آن همچون اهوا ، آبادان و خرمشهر اعرا  کوچرو ]آبی کمرنگ[ 
 بودند. اما این مختصات بزودی دستخوش دگرگونی گردید:

جنو  خو ستان، رامل رهرهای خرمشهر و رادگان سیصد م، جمعیت عشایر 1911ش/ 1290در سال 
ش، جمعیت عشایر عر  خو ستان، کمتر ا  دویست هزار نفر 1310بیست سال بعد، در  3هزار نفر بود.
پ  ا  دگرگون ساختن بافت جمعیتی خو ستان، رورنفکران و سیاستمداران همسو  4رد.تخمین  ده می

یوندهای قومی میان عشایر عر  ساکن خو ستان با با حکومت تبش دارتند تا پیوستگی و پ
  اده می نویسد:های رمالی خلیج فارس را قطع کنند؛ آنچنانکه سید حسن تقیران در کرانههمتباران
راجع به عر  های خلیج فارس... با یک فکر صحیح و عاقبنه و مدیرانه آنها را کوچانیده به ولایات »

ها بریده رود. اگر نشود همیشه مثل همسایگی تأثیر دارد. البته به عر  ررقی ببرند و بندر لنگه ا  عر 
تر و دماغشان آلات بدهند که در آنجاها وضعشان بهتر و خوربختهای مرغو  بدهند مارینباید  مین
 5«تر بشود و بجای آنها ا  جاهای دیگر مثبً کردها بیاورند.چاق

 های غیرعر  به خو ستان هستیم:دو نوع موج مهاجرت تودهدر طول حکمرانی پهلوی اول، عموماً راهد 

 اجبار گونه. ب(خود خواسته، و  الف(

های کشاور ی و ررد صنعت نفت، در تغییر بافت جمعیتی خو ستان تأثیر بسزایی توسعۀ پروژه الف(

معیت دادند که جکعب تشکیل میم جمعیت آبادان را اکثراً اعرا  بنی1917ش/  1296دارت. تا سال 
اما به تدریج موج مهاجرت کارگران اصفهانی که قرار بود به آنان  6رد،نفر برآورد می 24.000ران 
در آن سکنی  نفت ررکت غیربومی پرسنلکه  محلّاتی 7رد. آغا گردد، هایی ا  خالصجات اعطا  مین
ه نسل دوم این بندی اجتماعی و رهری آبادان را دچار تحول رگرفی کرد. ا  آنجاییکصورت گزیدند،

ران ندارتند، ا  لحاظ هویتی، خود را با رهری که درآن ساکن ای به رهرهای پدریمهاجرین هیچ علقه

                                                      
. 'Map of Eastern Turkey in Asia, Syria and Western Persia (Ethnographical)' showing additional 1

frontiers with attached key [35ar] (1/3), Mss Eur F112/570, ff 35-35a. 

. The Royal Geographical Society2. 

A', IOR/L/MIL/17/15/5, 185.. 'MILITARY REPORT ON PERSI3 

. Burrell, R. M. (1997). Iran Political Diaries (Vol. 8), 117.4 
 .404، ص1379، به کورش عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس،  اده ندگی طوفانی: خاطرات سید حسن تقی اده، سید حسن، تقی. 5

6. 'Handbook of Mesopotamia. Vol. II. 1917’, IOR/L/MIL/17/15/41/3, 32. 
7. Coll 28/6 ‘Persia; Diaries: Khuzistan (Ahwaz) Diaries Jany 1931 – 1937.’ IOR/L/PS/12/3400, 66. 
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ای فراقومی )متروپل( با هویتی جدید در این رهرها رکل کردند. بدینگونه، جامعهرده بودند، معرفی می
نشین مناطق عر  ن هندوستان بها  دیگر حکومت بستری مناسب برای مهاجرت  رتشتیان ساک 1گرفت.

ریزی دقیق جامعۀ  ردتشتیان هندی ش، مبین برنامه1316خو ستان را فراهم آورد. سند ذیل به تاریخ آذر 
 برای مهاجرت به خو ستان است:

این انجمن ] ردتشتیان ایرانی مقیم بمبئی[ خیال دارد قریباً صد الی دویست نفر کشاور ان  رتشتی »
کن یزد یا مهاجرین هندوستان را برای  راعت و اقامت در خو ستان تشویق و آنها را با خبره و بصیر سا

این انجمن، قبل ا  اقدام به عملیات  هیئتکمک و مساعدت خود به آن خاک اعزام دارد و برای آنکه 
اولین  رود که ا  جوا  ساالات ذیل دربینی کار را بنماید ا  آن مقام محترم تقاضا میخود بتواند پیش

 فرصت این انجمن را آگاه فرمایند که ] ناخوانا[ سپاسگزاری خواهد بود:
آیا دولت راهنشاهی در هر نقطه ا  خو ستان، اطراف کرخه یا کارون  مین را مجانی به ملکیت  - 1 

 نماید؟کشاور ان خارج ا  خو ستان واگذار می
 ستان جلب نماید دولت به نسبت عده  ارعین اگر این انجمن با مخارج خود کشاور ان بصیر را در خو -2

 اراضی را مجاناً به ملکیت انجمن واگذار نموده و تا چه حد در موارد عمل فبحت مساعدت خواهد کرد؟
ا در حوالی د فول ، رورتر یا بالای اهوا  در نزدیکی خط آهن و رودخانه دایمی،  مین وسیع برای  3

 من یا کشاور ان یزدی موجود است؟واگذاری به ملکیت مجانی به این انج

... 
این انجمن مایل است در صورت امکان یک مهاجرنشین بزرگی ا   رتشتی قریب دویست خانوار در  -7

  2«نمایند؟بهترین نقطه خو ستان تشکیل دهد.آیا مهندسین دولت کدام نقطه را تصویب می
تجارتی به ریاست یک تاجر -که یک موسسه فبحتی--« ررکت مزدیسنی»در همین دوره بود که 

هزار تومان در مقابل یک هزار سهم در خو ستان  25با سرمایه  --«فریدون رریدی» رتشتی به نام 
بود که « آبادکیان»نشین، روستای های  رتشتیعبوه بر این، یکی ا  نخستین رهرک 3تأسی  گردید.

عشایر  ا « فریدون کیانی»شتی به نام نام دارت توسط یک تاجر  رت 4«خالدیه»اراضی آن که سابقاً 

                                                      
 .102، ص 1387تبار، تهران: افکارغرایاق  ندی، داود، ایرانیان عر . 1

. همچنین ن.ک: 331، ص1380ان اسناد ملی ایران، ش(، تهران: سا م1338-1258امینی، تورج، اسنادى ا   رتشتیان معاصر ایران ). 2

 .322(، تهران: سا مان اسناد ملی ایران، ص 1310-1300بیات، کاوه، فعالیتهای کمونیستی در دوره رضاراه )
 .320امینی، تورج، همان، ص. 3
 تاجر عر  مسیحی بود.« جعزیز جور»پیش ا  واگذاری این منطقه به  رتشتیانی هندی، بخش بزرگی ا  اراضی آن متعلق به . 4
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تغییر نام یافت به « کیانپارس»آباد که به عر  خریداری رد. در سالیان بعد و با گسترش رهر اهوا ، کیان
آید. اینگونه بود که جزیی ا  محدودۀ رهری اهوا  تبدیل رد و امرو ه ا  محلّات مرفهّ م اهوا  به رمار می

در با  مهاجرت پارسیان بمبئی به « تانرساله خرید عربس»در  1آر وی دیرینۀ میر ا آقاخان کرمانی
  جامۀ عمل پورید. 2نشین خو ستانمناطق عر 

توانستند به خو ستان مهاجرت کرده و به تجار   --در همین دوره بود که رهبران جامعۀ کلیمیان ایران
 نویسد:موفقی بدل روند. حبیب لوی، دندانپزرک یهودی رضاراه می

اکز سلطنتی و اقتدار، مزید بر علت گشته و متجاو ین آنچه را قطعاً دوری خو ستان ا  مر»...
کردند و این رویه تا طلوع عصر فرخندۀ رضاراه کبیر پهلوی که منجر بدستگیری محابا میخواستند بیمی

های اوائل رضاراه ریخ خزعل و تمرکز قدرت بارد، ادامه دارته است. و ا  همین رو خو ستان تا سال
 3«یهود بوده است. کبیر فاقد جمعیت

به هر روی، بایست به دو نکتۀ کلیدی توجه دارت. اول آنکه مر  باریکی بین مسألۀ خلع مالکیت و خرید 
قانونی اراضی ا  سوی غیر اعرا  وجود دارت و دیگر آنکه نف  ایدۀ جذ  سرمایه و متخصص خارجی 

ه با معضبت جدی روبرو بود، امری ها پیش همواربرای ترقی مناسبات کشاور ی در خو ستان که ا  سده
رسید. حال، اگر فرض کنیم که پروژۀ مهاجرت  رتشتیان هندوستانی و به غایت معقول به نظر می

های قومی به خو ستان، با هدف آبادانی اراضی بایر منطقه و تبدیل خو ستان به یهودیان و دیگر گروه
ناپذیر در ترکیب قومی خو ستان را ا  شتیک قطب کشاور ی صورت گرفته بارد، بایست تغییر برگ

 گوید:مولانا جبل الدین رومی می تبعات ناخواستۀ آن طرح تلقی کرد؛ همانطور که
 رکافتآن یکی آمد  مین را می

 کنیکین  مین را ا  چه ویران می
 گفت ای ابله برو و بر من مران

  ار اینکی رود گلزار و گندم
 

 تابلهی فریاد کرد و بر نتاف 
 کنیرکافی و پریشان میمی

 تو عمارت ا  خرابی با  دان
 4تا نگردد  رت و ویران این  مین

 

                                                      
 دارد: میر ا آقاخان عقایدش را دربارۀ اعرا  اینگونه بیان می. 1

 نیم، ریشه او کارتۀ عر  و تخم او بذر مزروع تا یان است. یکی ا  آنها هر راخه ا  درخت اخبق  رت ایرانیان را که دست می»
 .48، ص1380، تهران: سخن، ادبی در ایران پیشگامان نقدر.ک: دهقانی، محمد،  «است. حجا  بی مروت  نان

. همچنین ر.ک: دولت 12م، ص2001کرمانی، میر ا آقاخان، روحی، ریخ احمد، هشت بهشت، انتشارات دیجیتالی بیانی ،  مستان . 2

 . 160، ص1385، آمریکا: ررکت کتا ، پاییز 1آبادی، یحیی، حیات یحیی، ج
 .142، ص1335ران: بروخیم، ، ته3، جتاریخ یهود ایرانلوی، حبیب، . 3
 .683، ص1381، و ارت فرهنگ و ارراد اسبمى، 2، به اهتمام: توفیق سبحانی، جنثر و ررح مثنوى رریفرومی، مولانا جبل الدین، . 4
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های ردند ملزم بودند داراییبسیاری ا  مخالفین سیاسی حکومت پهلوی که به خو ستان تبعید می ( 
دید. در گرهایی واگذار میران به حکومت فروخته و در عوض به ایشان  مینمنقول خود را در موطن

خان یوسف»م آمده است که 1935ش/ دسامبر 1314دی -گزارش کنسولی مربوط به آذر
، پ  ا  سرکو  رورش پدرش مجبور رد امبکش را در «هزاره السلطنۀصولت»، فر ند «السلطنهضیغم

خراسان بفرورد. در مقابل، وی اراضی وسیعی را در حمیدیه و در نزدیکی رودخانۀ کرخه صاحب رد که 
  1نام نهاد.« آبادیوسف»ن را آ
و یری تقاضا نمود تا به و ارت ای به دفتر نخستش، رئی  ادارۀ کل فبحت، در نامه1315تیر  25در 

داخله دستور داده رود تا طبق اوامر موکد راه، سه الی چهار هزار نفر ا  عشایر بختیاری به نقاط مختلف 
رئی  طایفۀ لُر بهمئی، خداکرم خان  ،م1938آوریل  /ش1317در فروردین  2خو ستان کوچانده روند.

هفتاد به همراه نهایتاً  ، پ  ا  جنگ و گریز با قوای دولتی،( که ا   ندان گریخته بودطب معروف به خانِ)
بهمئی در آهودرت سکنی  بیچارۀ رد که تعداد بیشماری ا  اُسرایتن ا  افرادش تیرباران رد. گفته می

م کنسول بریتانیا 1934فوریه / ش 1312 اسفند-کنسولی بهمن در گزارشای دیگر، نهدر نمو 3داده ردند.
اطراف فکّه و  اراضیهایی که در ماه ژانویه تو یع رد، قرار بود در میان  مین» در اهوا  آمده است
ایر عر  در چند سال اخیر در اختیار عش [این اراضی ].گردد..ا  لرستان واگذار  مشخصی]ناخوانا[ به قبایل 

 4«رد.و توسط آنها  راعت می دبو
یا عراقی با واهمۀ بسیار ا  هیئت کنسولی بریتان هایتم، دیپلما1937مه / ش1316 خرداد-در اردیبهشت

در اطراف اهوا  و خرمشهر متمرکز  سربا  24.000که بر این مشعردر اهوا  خواستند تا در مورد گزارری 
اطبعات رغم پشتیبانی کنند، نظر دهند. علیغیرعر  ا  قبایل  5یک مهاجرنشین تشکیل تا ا  رده
، کنسول بریتانیا با  یرکی ابرا  دارت که گزارری ا  اهوا  یا خرمشهر دربارۀ تمرکز قوایی فراتر هاعراقی

  6ا  حد معمول دریافت نکرده است.
آورد ا رهامستان اجرا کرد، هایی برای تغییر بافت جمعیتی اعرا  خو رضا راه در دوران حکومتش برنامه

                                                      
1. Coll 28/6 ‘Persia; Diaries: Khuzistan (Ahwaz) Diaries Jany 1931 – 1937.’ 710. 

 .47(، ص 8)2 مستان(. رضاراه و طرح اسکان اجباری عشایر بختیاری. مسکویه،  ،1387-1386پوربختیار، غفار. ). 2

. Coll 28/9 ‘Persia; Internal affairs; Shah’s tours in Persia: general situation reports’, 3

IOR/L/PS/12/3404, 18. 

37.’19 –. Coll 28/6 ‘Persia; Diaries: Khuzistan (Ahwaz) Diaries Jany 1931 4 1294. 

. Colony. 5 

’, IOR/L/PS/12/3472A, 433.–. Coll 28/67 ‘Persia. Annual Reports, 19326 
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 در سال ؛، خصوصاً ا  لحاظ تغییر بافت جمعیتی، تا پایان راهنشاهی پهلوی تداوم یافتهای اوسیاست
انتشار  موردتوجهی در دلیل بیم، حکومت مرکزی، رئی  ادارۀ مطبوعات خو ستان را به1933/ش 1313
رده بود اکثر جمعیت خو ستان را اعرا  تشکیل ای در یکی ا  نشریات چاپ بصره که در آن ادعا مقاله
مطبوعات  . مسئولین مربوطه در تهران اعتقاد دارتند کهمورد با خواست وسر نش قرار داد، دهندمی

روش و تیسفون، ردند که نورته، متذکر می« هملم»بر آن مقالۀ  ایردیّهالفور فی بایستمیخو ستان 
اتفاق سی و نه سال بعد رخ داد. در  همینمشابه  1اند.بودهنی های باستانی امپراطوری ساساپایتخت

 خوانیم:ش، می1351بهمن  9خاطرات اسدلله علم، و یر دربار محمدرضاراه پهلوی، به تاریخ 
جا عر  هستند ندر مورد این که خو ستان ]،[ عربستان است و مردم آ 2مقاله]ای[ ا  رو نامه لوموند»

راهنشاه خیلی عصبانی ردند. فرمودند مقالۀ تندی علیه او  .به عرض رساندم ،و لباس و  بان عربی دارند
جوا  داده رود. عرض کردم مقاله کافی نیست. باید به هر صورت برنامه صحیح کوتاه مدت یا درا  مدت 

 3«کنیم.دارته باریم که واقعاً وضع آن جا را ا  لحاظ  بان و آدا  و لباس و ملیت و همه چیز عوض 
های قومیتی لحاظ راخص 4های صورت پذیرفته در دورۀ پهلوی اولکه در سررماریوجه به اینبا ت 

ماند، بسیار مشکل است تا تخمین دقیقی دربارۀ گردید و یا در صورت بررسی، محرمانه باقی مینمی
 ی مان حیث ا  که بهرامی تقی جمعیت اعرا  ایرانی در آن دوره ارائه نمود. با این حال، تحقیق

 :نمایدمی گونه توصیفاین را خو ستان جمعیتی ترکیب ماست، دوره مدّ نظر به تریننزدیک
 و عر  170.700 نمود]:[ قسمت ترتیب باین را خو ستان جمعیت توانمی ملیت نظر نقطه ا »
 5«خارجی. و داخلی ا  مختلف نفر 000.10 و فارس 000.110 لر و 000.451

اررات اطبعاتی بریتانیا، جمعیت اعرا  خو ستان را قریب به یک میلیون رگفت آنکه چهار سال بعد، گز
 6کند.نفر برآورد می

 گیرینتیجه

حکومت بریتانیا با سلطه بر هندوستان و برتری نظامی، مناطق همجوار را کمربند امنیتی قلمداد کرد و با 
طقۀ نفوذ خود قرار داد. در طی تدوین نظمی نوین با احداث پایگاه نظامی در خلیج فارس آن را جزء من

                                                      
106r], . Coll 28/9 ‘Persia; Internal affairs; Shah’s tours in Persia: general situation reports’ [1

IOR/L/PS/12/3404, 222 

. Le Monde.2 

 .393، 1992، نیویوک: نیو ورلد، 2(، مقدمه و ویرایش: علینقی عالیخانی، ج1351، 1349علم، )های امیراسدالله یاددارت. 3
 ش انجام گرفت.1318نخستین سررماری رسمی در ایران در سال . 4
 .466، 1333، تهران: دانشگاه تهران، جغرافیای کشاور ی ایرانبهرامی، تقی، . 5

6. FO 371/132787, Frontiers between Abu Dhabi and Saudi Arabia in area of Buraimi, (1958), 23. 
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م( عشایر عر  خو ستان به تحریک عوامل اطبعاتی آلمان، خطوط 1914-1918جنگ جهانی اول )
ها متوقف گردید. بدینگونه بود که حکومت ترتیب تولید نفت تا مدتانتقال نفت را منفجر کردند و بدین

دۀ امنیت عملیات نفتی خویش ار یابی کردند. با کننبریتانیا، عشایر مسلح عر  خو ستانی را مخل و تهدید
های نوسا ی و تمرکز قدرت سیاسی، ش( و در چارچو  سیاست1304-1320روی کار آمدن رضاراه )

تقابلی بین نیروهای نظامی حکومت مرکزی و عشایر عر  به وجود آمد که مهمترین نتیجۀ آن تغییر 
عشایر عر  ا  سوی مقامات نظامی و انتظامی  ررایط اجتماعی منطقه بود؛ افزون بر صدماتی که

ران جابجا رده و یا مجبور به مهاجرت به خو ستان متحمل ردند، قسمی ا  آنان یا ا  مناطق سکونت
عراق و کویت ردند که به تبع منجر به تحولات اجتماعی، کاهش تولید محصولات کشاور ی و 

که ا  رر اعرا  خبصی یافته بودند به توسعۀ هر دامپروری گردید. حکومت بریتانیا و ررکت نفت نیز 
 چه بیشترِ عملیات نفتی و افزایش استخراج و صدور نفت روی آوردند.

 تعارض منافع:
مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی .نویسندگان متعهد می رود مقاله تعارض منافع ندارد 

 .پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است

 ع و مآخذنابم
مان اسناد ملی ش(، تهران: سا 1338-1258، اسنادى ا   رتشتیان معاصر ایران )(1380) امینی، تورج
 ایران.

 .(، تهران: سا مان اسناد ملی ایران1310-1300بیات، کاوه، فعالیتهای کمونیستی در دوره رضاراه )
، جوی ریرا ی در  ندان خارکهای انتبعیدگاه خارک: یاددارت ،(1384) انجوی ریرا ی، ابوالقاسم

 .پیشه، تهران: چاواهتمام: میهن صداقتب
، «رضارااه و طارح اساکان اجبااری عشاایر بختیااری»، (1387بهاار -1386 مساتان ) پوربختیار، غفار
 . 8ش 2مسکویه، س

، تهران: مرکز بررسی اسناد (1378) تغییر لباس و کشف حجا  به روایت اسنادگروهی ا  نویسندگان، 
 .یخیتار

اصغر ، سیاحتنامه مسیو چریکف، مترجم: آبکار مسیحی، به کورش: علی(1357) چریکف، ایگور ایوانوویچ
 .عمران، ررکت سهامی کتابهای جیبی

تهران: ، (1371) (1313-1322اسناد محرمانه کشف حجا  ) خشونت و فرهنگ:گروهی ا  نویسندگان، 
 .سا مان اسناد و مدارک ملی ایران
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 .، آمریکا: ررکت کتا 1، حیات یحیی، ج(1385پاییز ) ی، یحییدولت آباد
 .، تهران: سخنپیشگامان نقد ادبی در ایران، (1380) دهقانی، محمد

، باه اهتماام: توفیاق سابحانی، و ارت 2، جنثر و ررح مثنوى راریف، (1381) رومی، مولانا جبل الدین
 .فرهنگ و ارراد اسبمى

های تلخ در ای ا  ناهنجاریل سال خدمت: خاطراتی مجمل ا  پاره، حاصل چه(1370) سنجر، فریدون
 .، انتشارات پروینگذرته نیروی هوائی

 .، خاطرات صدر الارراف، انتشارات وحید(1364) صدر، محسن
 .تبار، تهران: افکار، ایرانیان عر (1387) غرایاق  ندی، داود
ویراسته: عبدالله رهبا ی، تهران:  ،2، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج(1382) فردوست، حسین

 .اطبعات
 .، سفرنامه بلورر، ترجمه: کیکاوس جهانداری، تهران: خوار می(1363) فون بلورر، ویپرت

 .، هشت بهشت، انتشارات دیجیتالی بیانی(1379) مستان  کرمانی، میر ا آقاخان، روحی، ریخ احمد
 .بروخیم، تهران: 3، جتاریخ یهود ایران، (1335) لوی، حبیب

 .، تهران: اقبال4، جمیبدی 19تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلی  در قرن ، (1353) محمود، محمود
 .ایران در جنگ جهانی اول، مترجم:ع. دخانیاتی، تهران: فر انه (1356) میرورنیکف، ل.ی.

 محمد دبیر سیاقی، موسسه مطبوعاتی، به اهتمام: سفرنامۀ خو ستان، (1341) نجم الملک، حاج عبدالغفار
 .علمی

 پژوهش: دیجیتالیمنابع  یمعرف
 یکه با همکار https://www.qdl.qa/en/search  یتارنما نیقطر: ا ۀنشگادا یتالیجید اسناد

خود را با استفاده  ا یبرخط به مدارک مورد ن یرده، به کاربران امکان دسترس جادیا ایتانیبر یکتابخانه مل
ر دوره و انگلستان د رانیمطالعه روابط ا یار رمند برا یاسناد، منبع نی. ادهدیم هادواژهیکل یا  جستجو
 یاطبعات ار رمند یرساله حاو نیاسناد مورد استفاده در ا نکهیرساله هستند.  با وجود ا نیمورد بحث ا
 است: یعر  خو ستان هستند، توجه به چند نکته ضرور ریعشا یاجتماع-یاسیا  تحولات س

منطقه هستند. انگلستان در  یو مأموران کنسول هاپلماتید یهااسناد عمدتاً رامل گزارش نیا     
عوامل  رینبوده، تحت تأث هاتیا  واقع یاسناد ممکن است انعکاس کامل نیارائه رده در ا یهادگاهید

اسناد لزوماً  نیا گر،ید یو اطبعات در دسترس کاتبان بارد. ا  جانب هایریسوگ ت،یمانند موقع یمختلف
. لذا نگارنده به ستندیعر  خو ستان ن ریدر قبال عشا ایتانیدولت بر یرسم یهااستیدهنده سبا تا 

 گریعمل کرده، آنها را با منابع د اطیاسناد، در حد امکان با احت نیاطبعات ارائه رده در ا لیهنگام تحل
 و تطابق داده است. سهیمقا
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Migrations have had many effects. Influence in the cultural aspect is one of the 

important issues. As a waterway, the Persian Gulf has been a meeting place of 

various cultures. One of these cases is the migration of Africans to the Persian 

Gulf, especially in the last two centuries. In addition to influencing the 

residents of these areas, this group has also left a deep impact. One of the most 

important of these effects is the spread of a phenomenon called zar. Zar in the 

term is a kind of distress of people who considered it as the result of the actions 

of evil spirits. The formation and spread of the zar phenomenon has many 

backgrounds and causes. The basic question of this research is that what are the 

causes of the spread and continuation of the phenomenon in the shores and 

back shores of the Persian Gulf? It seems that the lack of a safe haven and the 

lack of logical reasoning to solve problems among the residents of these areas 

on the one hand and life with many problems in the south of Iran, the many 

trips of sailors from these areas to the coast of Africa and the settlement of 

Africans on the shores of the Persian Gulf on the other hand cause the spread 

of the development of a phenomenon called zar. Also, this phenomenon has 

been similar to some cultural structures of these areas. This research has been 

done by relying on library sources and field observations and with descriptive 

analytical method. 
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 :افتیدر خیتار
24/07/1401 

 
 :رشیپذ خیتار
04/09/1140 

ها به شکل خواسته یا ناخواسته دارای تاثیرات متعددی بوده است. تأثیرپذیری در پدیده مهاجرت، مهاجرت
فارس به عنوان یک شاهراه آبی مهم نه تنها باشد. خلیجبه ویژه درجنبه فرهنگی از مسائل قابل توجه می

های گوناگون بوده است. یکی از لحاظ سیاسی و اقتصادی، بلکه از نظر فرهنگی نیز محل تلاقی فرهنگ
ها پیش و به ویژه در دو قرن تباران به خلیج فارس از قرناز این موارد، مهاجرت عموما ناخواسته افریقایی

باشد. این گروه ضمن تأثیرپذیری از ساکنان این نواحی، تأثیرات عمیقی نیز بر فرهنگ این مناطق اخیر می
ای به نام زار است. زار در اصطلاح نوعی گیری و رواج پدیدهرات، شکلترین این تأثیاند. یکی از مهمداشته

گیری وگسترش فراوان پدیده دانستند. شکلپریشانی افراد است که آن را حاصل اقدامات ارواح خبیثه می
باشد. سوال اساسی این پژوهش آن است که علل گسترش و تداوم ها و علل متعددی میزار دارای زمینه

رسد که فقدان پناهگاه امن و نبود فارس چیست؟ به نظر میهای خلیجکرانهها و پسر در کرانهپدیده زا
استدلال منطقی جهت حل مشکلات در نزد ساکنان این مناطق از یک سو و زندگی همراه با مشکلات 

سکونت  های فراوان دریانوردان این نواحی به سواحل افریقا ومتعدد در نواحی جنوبی ایران، مسافرت
ای به نام زار شده است . هم فارس از سوی دیگر باعث رواج و توسعه پدیدهتباران در سواحل خلیجافریقایی

چنین این پدیده با برخی از ساختارهای فرهنگی این نواحی هماهنگی  و مشابهت داشته است. این 
 فی تحلیلی انجام شده است.ای و مشاهدات میدانی و با روش توصیپژوهش با اتکا به منابع کتابخانه

 :ی کلیدیهاواژه
 زار

 مهاجرت 
 فرهنگ 
 افریقا 

  خلیج فارس

های کرانهها و پسکاربست پدیده زار در کرانه(. (1403ی )اسکندر نیحسی، الله احمدفرج ،اسدپور دیحم استناد به این مقاله:

 75-96 (:3)14،های ایرانشناسیفصلنامۀ پژوهش، فارسخلیج

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ر:ناش

 

 

 

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 75-96، 1403  پاییز، 3، شمارۀ 14دورۀ 



 

 

 مقدمه . 1
های مختلف بوده است فرهنگ آمیختگی در همهای دور تاکنون نقطه اتصال و فارس از گذشتهخلیج

فارس عامل اساسی های خلیجها و پس کرانههای خواسته یا ناخواسته اقوام مختلف به کرانهمهاجرت

فارس و حضور بردگان آفریقایی در خلیج، های ناخواستهیکی از این مهاجرت .ها استآمیختگی فرهنگ

های کرانهها و پسسوی دیگر ارتباط گسترده ساکنان کرانهباشد. از انتقال فرهنگ خود به این نواحی می

ها، نقش مهمی ایفا نموده است. یکی از این خلیج فارس و سواحل آفریقا در آمیزش و انتقال فرهنگ

باشد، پدیده زار است. این فریقایی تباران در سواحل خلیج فارس میآهای فرهنگی که معلول حضور پدیده

باشد. اعتقاد به حلول ارواح بشر به عوامل ماوراءطبیعی به ویژه ارواح خبیثه میپدیده محصول اعتقاد 

های مختلف به مانند زار، خود ها وجود داشته است و در شکلخبیثه در کالبد انسان در بسیاری از فرهنگ

زار  ساخته است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوالات است که ریشه های اصلی پدیده اررا نمود

فارس خلیج هایکرانهها و پسکرانهباعث گسترش و تداوم این پدیده در  ،ها و عللزمینه کدامچیست؟ 

گردیده است؟ همچنین با بررسی پدیده زار در آفریقا و ایران به چگونگی اجرای مناسک زار و 

اه امن و نبود استدلال فقدان پناهگرسد که های آن در ایران و آفریقا توجه شده است. به نظر میمشابهت

های خلیج فارس از یک سو و زندگی کرانهها و پسمنطقی جهت حل مشکلات در نزد ساکنان کرانه

های فراوان دریانوردان این نواحی به سواحل همراه با مشکلات متعدد در نواحی جنوبی ایران، مسافرت

ای به نام دیگر باعث رواج و توسعه پدیدهافریقا و سکونت افریقایی تباران در سواحل خلیج فارس از سوی 

هم چنین این پدیده با برخی از ساختارهای فرهنگی این نواحی هماهنگی  و مشابهت . زار شده است 

های میدانی و همچنین بهره گرفتن از منابع و مأخذ نوشتاری . این پژوهش با اتکا به فعالیتداشته است

 انجام شده است.

 

 پیشینه تحقیق.2

باشد.از ها و مقالات میها در قالب کتابها صورت گرفته است.این پژوهشرد زار برخی پژوهشدر مو

توان به کتاب زار در ایران و دیگر کشورها است که دراین پژوهش بیشتر به ها میجمله این کتاب

ساعدی ( هم چنین 1396چگونگی برگزاری مراسم زار در ایران و کشورهای دیگر اشاره شده است.)مقدم،

( ضمن 1356( و ریاحی در کتابی با عنوان زار، باد و بلوچ)ریاحی،1345در اثری به نام اهل هوا )ساعدی،
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اند. های درمانی آن پرداختههای زار مانند شیوهبه برخی جنبهاشاره به نقش باد در مساله زار و انواع بادها 

موضوع اهل اهوا به شرح تأثیر باد در این المعارف بزرگ اسلامی و در توضیح بلوکباشی نیز در دائره

 (  1380موضوع و درمان آن اشاره نموده است)بلوکباشی،

علاوه بر این کتب در مقالات هم به این موضوع پرداخته شده است. از آن جمله مقاله شنود موسیقی در 

( نمونه دیگر، 1398زار است که در آن به موضوع نقش موسیقی در مساله زار توجه گردیده است.)قره سو،

ها به ویژه مساله باد ای در مراسم زار است که به نقش اسطورههای بینش اسطورهای با عنوان مولفهمقاله

نژاد و میرمیران و هم چنین ( دبیری1392و فقط در محدوده جغرافیایی بندرعباس پرداخته است.)نقوی،

های درمانی آن و  اند و برخی جنبهپرداختههایی به بررسی زار عبدالهیان و آقایی نیز در  پژوهش

و عبدالهیان و آقایی،  1392نژاد و میرمیران،اند.) دبیریای این موضوع را توصیف و تحلیل کردهاسطوره

( با وجود این تحقیقات ارزشمند نامبرده در فوق، جنبه نوآورانه در این پژوهش آن است که ضمن 1395

ها و عواملی مانند  محیط جغرافیایی،کمبود اهدات میدانی به زمینهتوصیف و تحلیل این موضوع و مش

های روانی و نقش عدم پناهگاه امن جهت این بیماران در گسترش و امکانات درمانی در زمینه بیماری

 فارس پرداخته است.های خلیجکرانهها و پستداوم زار ، آن  هم در محدوده یک شهر ، بلکه در کرانه

 

 زار پدیدهبردگان و .3

تعدادی از آفریقائیان را به عنوان برده و در ازای آهن،  های گذشته و به ویژه در قرون وسطی، تجار عرب،از زمان

یان با واگذاری کالاهایی به ئخریدند. در قرون بعد نیز مسلمانان و اروپااسب، نمک و پارچه از روسای قبایل می

بخشیدند. به ویژه شبکه تجارت برده در شرق آفریقا رواج بیشتری داشت و داری را تداوم آفریقاییان، مسئله برده

 (32 و 47و  49 :1386داری بودند.) ماخت،جزایر زنگبار و اطراف آن، پایگاه اصلی برده

با سقوط حکومت صفویه و شروع دوره فترت، ورود غلامان قفقازی کاهش یافت و نقش و اهمیت  ،در ایران 

ن و تجار، تعداد زیادی از بردگان لا( با شروع دوره قاجار، دلا2: 1388یشتر شد.) زرگری نژاد، بردگان سیاه پوست ب

های خلیج فارس و دریای عمان نمودند. از جمله بنادری که در تجارت برده نقش از شرق آفریقا، راهی کرانه را

شدند و راهی بنادر تری تقسیم می کهای کوچاساسی داشت، بندر مسقط بود. از این بندر بود که بردگان به گروه

 ( Kelly،414:1984شدند. )دیگر مانند لنگه، کنگان، بوشهر و جزیره قشم می

شدند. بخش کوچکی از بردگان نیز از طریق حجاج و با خرید از بازارهای عربستان به ایران وارد می 
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شدند، آمار دقیقی ارائه رس وارد میفا( از تعداد واقعی بردگان که به سواحل خلیج3 :1388)زرگری نژاد، 

ها در شهرهای بوشهر و بندرعباس حضور داشتند و دارد که بیشتر آننشده است. لیدی شیل عنوان می

 (215: 1368شدند.)شیل، بین دو تا سه هزار برده آفریقایی وارد ایران می هاحتمالاً سالیان

های اعیان و اشراف شدند و در خانهاشته نمیبردگان در ایران، معمولاً به کارهای سخت و شاق گم 

نمودند. ایرانیان و به ویژه مسلمانان از کردند و یا در امور کشاورزی به صاحبان خود کمک میفعالیت می

دانستند. برخی از ها را امری پسندیده نمیکردند و فروش آنتحمیل کارهای سخت بردگان خودداری می

( پس 173: 1361شدند. )پولاک، ختلف مانند عروسی و تولد، آزاد میهای مبردگان حتی به مناسبت

توانستند در ایران و به ویژه در سواحل توان نتیجه گرفت که با چنین وضعیتی، بردگان به آسانی میمی

فارس سکونت یابند و حتی آداب و رسوم اولیه خود را حفظ کنند. نیبور که در دوره پیش از سلطنت خلیج

نی در دوره زندیه از ایران دیدن کرده است در سفرنامه خود گزارش داده است که گروهی از قاجار یع

زیستند و کماکان مذهب خود را حفظ کرده بودند. ها در جزیره خارک و به صورت کافر میآفریقایی

( 1390:140ها همراه با رقص و طبل بود و تحت ریاست فردی به نام شیخ فرج بودند. )نیبور،مراسم آن

امروزه هم یکی از مراکز انجام مناسک زار، جزیره خارک است و چنان که اشاره خواهد شد، این مراسم 

 با طبل و رقص همراه است.

 

 باد و زار.4

ها، ریشه طولانی دارد. یکی از این پدیده  اعتقاد به جان بخشی اشیا و پدیده های مادی در بسیاری از فرهنگ 

ترین ایزدان ایران باستان بود که شود. باد از جمله مهمر اساسی در زار محسوب میهای مادی، باد است که عنص

( این ایزد نه تنها در ایران، بلکه در فرهنگ هند نیز 32 :1376گردید. )آموزگار، با صفت پیروزی توصیف می

ی دارای نیروی شد. باد در ایران و هند دارای شخصیتی بود که در عین نیکوکارایزدی قدرتمند محسوب می

 (34: 1387انگیز و اهریمنی نیز بود و کسی یارای گریز از آن نداشت. )هینلز، هراس

خواست و مینوی باد به شکل مردی از فرشتگانی بود که در فرهنگ ایرانی، همواره از باد یاری می یشترت 

د توجه است و حتی جهت های وای و وایو مورشد. باد در فرهنگ اوستایی نیز با نامبر زمین ظاهر می

( باد در اوستا 1347:136و پورداوود، 64:1352پرداختند.)بهار، راضی نمودن او، بزرگان به قربانی کردن می

باشد. آسا، معرفی شده است که دارای نیروی مخرب و قدرتمند میهای سیلنیز به عنوان عامل باران



 1403  پاییز، 3شماره ، 14دوره شناسی، های ایرانپژوهش     80

 

، دارای نیروی اهریمنی بود. این ایزد را به عنوان )همان( پس وایو، ایزدی دوگانه بود که در عین خوبی

ثیر و نقش باد در فرهنگ باستان و به ویژه در أ( ت 435: 1369شمردند. )یاحقی، نگهبان هوا نیز برمی

مناطقی مانند هند، چنان بود که نقش این پدیده برای جهان را به مانند تنفس برای انسان به حساب 

بندهای باد بریده شود، عالم  زمان کهدارد و هر ه باد عالم را منسجم نگه میآوردند و معتقد بودند کمی

ها نیز یهوه با یک باد شدید و عظیم بود که نزدیک ( در نزد کلیمی1394:210شود.) الیاده، متلاشی می

 (153شدن خود را به الیاس اعلام نمود و این باد صخره ها را در هم شکست. )همان، 

ها  ن باستان اعتقاد به نیروی اهریمنی برخی ایزدان چنان بود که باید به مقابله با آندر فرهنگ ایرا 

کامات و حها را راضی می نمودند. این اعتقاد چنان راسخ بود که حتی بسیاری از است خاستند و یا آنبرمی

در برابر این نیروهای  شدند و بایدموانع دفاعی نیز ابتدا جهت مقابله با نیروهای اهریمنی و شیطانی بنا می

( باد نیز در این فرهنگ ایزدی دارای ثنویت است و 156)همان،  گردیدند.شیطانی و بیماری تقدیس می

باد را کنایه از  اعتقاد به نیروی اهریمنی آن، در اندیشه های اسلامی نیز رسوخ یافته است. برخی علما،

 (478 : 1380ند.)بلوکباشی، ه اجن گرفته، آن را باد جن نامید

ای از باد در فرهنگ ایرانی، در پدیده زار نیز عامل اصلی انتقال ارواح خبیثه به بدن انسان با چنین سابقه 

ها نیز میان باد و روح  باشد. لازم به ذکر است که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از فرهنگها باد می

اند. از روح و روان تقریباً معادل یکدیگر به کار رفته و همسانی وجود دارد. این همسانی چنان است که باد

های روح و نفخه در زبان عربی برای باد، وانگ در زبان استرالیایی و آن جمله می توان به کاربرد واژه

 (34:1388پور، آریان پرانا در زبان سانسکریت اشاره کرد.)

 

 باد و اهل هوا  .5

های باشد. در کرانهیران باستان، هم عامل خیر و هم شر میطور که اشاره شد باد در فرهنگ ا همان

فارس و دریای عمان نیز به قدرت اهریمنی باد و انتقال ارواح خبیث توسط آن معتقدند. باد در این خلیج

 د،شود. باباشد، به دو گونه مسلمان و کافر تقسیم میمناطق نیز علاوه بر آنکه در اشکال جن و پری می

ل دارای انواع مختلف است که از آن جمله متاری، نوبان، هونگو، لیوا و سودنَ می باشند. در این سواح

گونه شوند. درمان این( این بادها با انتقال ارواح به درون بدن باعث بیماری فرد می15 :1356)ریاحی، 

عتقدند که گیرد. هنوز هم در نواحی جنوبی ایران ممامای مخصوصی صورت می بیماران توسط بابا یا
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باشند و درمانگران جادویی، توانایی بیشتری کرده از درمان این گونه بیماران عاجز می پزشکان تحصیل

 در رهانیدن این بیماران از چنگال بادها دارند.

بادها ممکن است هر فردی اعم از کودکان تا کهنسالان را درگیر بیماری کنند، اما معمولاً جوانان بیشتر  

گیرند از کالبد وی به گیرند. زیرا ارواحی که در درون بدن بیمار قرار میم باد ها قرار میدر معرض هجو

کنند. پس جوانان به دلیل داشتن توانایی و نیروی بیشتر، مرکب بهتری خود استفاده می بعنوان مرک

ودکان با داشتن شود که ک(احتمالاً این اندیشه از آنجا ناشی می33 :1345باشند. )ساعدی،برای آنان می

شوند و کهنسالان نیزکمتر تحت تأثیر فشارهای روحی و دنیایی کودکانه، کمتر غرق در این اندیشه ها می

های روحی و روانی های گوناگون بیشتر گرفتار بیماریگیرند. پس جوانان با داشتن دغدغهروانی قرار می

سردرد های شدید و حتی انزوا طلبی و جنون  شوند. فرد بیمار دچار علائمی مانند رعشه، لرز، صرع،می

شود. )ریاحی، به باد نوبان، بیشتر این علائم در آن دیده می شود. اعتقاد بر آن است که مبتلایانمی

ول هر بادی در بدن بیماران، متفاوت است، ولی به صورت کلی این علائم با حل( علائم 16 :1356

 (1381:361ی، فشارهای شدید عصبی همراه است.)بلوکباش

از دیدگاه ساعدی به طور اعم به همه کسانی که دچار بیماری های ناشی از بادها شوند، اهل هوا خوانده  

باشند که به اینگونه ( اما برخی دیگر اعتقاد دارند که اهل هوا کسانی می 1345:22شوند. )ساعدی، می

ظهور  هاآنو ممکن است علائم بیماری دوباره در اند اند و به طور کامل درمان نیافتهها دچار شدهبیماری

آیند کند. این گروه کمتر فرصت دارند تا به وضعیت عادی بازگردند و در نتیجه به عضویت گروهی درمی

( امروزه نیز این اعتقاد در میان ساکنان 478- 481: 1389که به اهل هوا معروفند.) موسوی بجنوردی، 

ج فارس رایج است که تا هنگامی که اهل هوا از بادها فرمان برند و های خلیها و پس کرانهکرانه

شوند. همچنین دیدگاه مردمان این نواحی بر آن هایشان را برآورده نمایند، کمتر دچار آسیب میخواسته

است که گاهی ممکن است انسان با اعمالی مانند ریختن آب جوش در محل سکونت این بادها که به 

ها شوند و در نتیجه گرفتار باعث آسیب رساندن به آن ،ول بودند و یا دیگر اعمالشکل جن، پری و غ

را رعایت  یدستورات بایدآیند جرگه اهل هوا در میبه  ند. کسانی که وشفشارهای ناشی از این بادها می

لنگه کفش  و گاه نباید به بدن انسان مرده یا لاشه حیوانات دست بزنند. جارو کنند. از آن جمله آنکه هیچ

شوند. اکثر کسانی که به درمان این گاه نباید دچار مستی  سر آنان بگذرانند و آنان هیچ ینباید از بالا

 باشند که درمان آنها همراه با طبل و آواز است.افراد می پردازند سیاه پوستان می
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 زار در آفریقا .6

شود و همان است که توسط باد زار ایجاد می زار به واقع ایجاد نوعی آشفتگی و پریشانی شدید در افراد 

ها قبل در ها از مدتحلول باد زار در بدن افراد است. اعتقاد به ارواح و تسخیر بدن انسان توسط آن

فرهنگ آفریقایی رسوخ یافته بود. اعتقاد به نقش ارواح چنان است که امروزه هم برخی قبایل آفریقایی، 

ها را حصولات کشاورزی، باروری لازم را نداشته باشند و حتی شیوع بیماریای آتش بگیرد و یا ماگر خانه

 :1385پندارند. )شکیبا، ناشی از اشتباهات انسانی نمی دانند، بلکه آنها را ناشی از دخالت روحی شریر می

ح شود که رو( در برخی کشورها مانند کنگو معتقدند که تسخیر بدن توسط ارواح به صورتی انجام می329

در این حالت  .گرددشود و این روح سرگردان توسط جادوگران به وطن بازمیفرد بیمار از بدنش خارج می

کنند که روح سرگردان در آن جای ای که جادوگران تصور میترین مرد قبیله، شاخهبایست قویمی

( به همین دلیل در 235 :1388گرفته است را ببرند و سپس جادوگر، روح را از آنجا خارج نماید.) فریزر، 

او  .باشد دارای تقدس استمیان قبایل آفریقایی، رئیس قبیله که احتمالاً پزشک و جادوگر قبیله نیز می

 حلول( پس اعتقاد به 1385:331باشد.)شکیبا، دارای لباس و عصای مخصوص و مورد حمایت قبیله می

 های اعتقادی محکمی دارد.بدن، در آفریقا ریشه درارواح 

زار در آفریقا از جمله ایزدانی بود که پرستش آن در میان خدایان متنوع آفریقا رایج بود. چنان که در نزد  

و سلیمانی اردستانی،  1390:299بسیاری از قبایل بدوی، دارای نیروی ماوراطبیعی بوده است. )رضوانی،

شود و به صورت خارج می ( با ورود آیین مسیحیت به آفریقا، زار از شکل خدایی خود41-38 :1388

اهریمنی پدیدار می گردد. در کشورهایی مانند اتیوپی و سودان، همین وضعیت برای زار قائلند. 

الیاده معتقد است که این مسئله در مورد بسیاری از  ( میرچا329: 1388و فضائلی،  259 :1371)سارجنت،

پرداختند. پس از مدتی دایان آسمانی میقبایل ابتدایی روی داده است. این قبایل ابتدا به پرستش خ

اند. مردم پرستش برخی از این ایزدان رها شده است و این ایزدان دارای نیروی ویرانگر و اهریمنی شده

ها در روایات شمنی موجود طلبیدند و به نوعی یاد و خاطره آنها را فقط در مواقع سخت به کمک می آن

 مسئله در مورد زار هم مصداق دارد.( این 121-125 :1391است. )الیاده،

های ریشه و معتقدند که زار در این کشور، کننددر اتیوپی و سودان جستجو می را محققان ریشه زار  

در اتیوپی اعتقاد بر آن است  (Natvig,1986:35عمیقی داشت و از آنجا به دیگر مناطق انتقال یافت.)

اعتقاد به شاطانا معروف شده  این کند. در سودان نیزمی ها زندگیهای جاری و رودخانهکه زار در آب
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احتمالاً همین اعتقاد به  (Boddy,1989:133شود.)ا از آن به عنوان شیطانی یاد مینیاست و در ک

یعنی  ؛کردندهای جاری است که بیشترین کسانی که مناطق آفریقایی مسافرت میوجود زار در آب

 .شدندن بیماری میملوانان و دریانوردان گرفتار ای

 :1345گیرد. )ساعدی، در اتیوپی درمان بیمار، همراه با رقص و موسیقی و معمولاً توسط زنان صورت می 

شوند، زنی با عنوان شیخه وظیفه درمان را برعهده دارد. زن ( در سودان که بیشتر زنان دچار زار می8

این هدایا جهت راضی کردن روح نیز می .ببیند بیمار ابتدا باید هدایایی جهت درمان بیماری خود تدارک

آورد و نشینی و گوشه نشینی روی می بیمار در طول درمان به عزلت (Boddy,1989:159باشد.)

به جز زنانی  .نیز ندارد. به طور کلی، بیمار باید از کارهای بدنی بپرهیزدرا حتی اجازه ارتباط با همسرش 

باشند، بقیه بیماران زن حتی باید از مراقبت از فرزندان خود نیز که در دوره شیردهی فرزندانشان می

های ارواح اند خواستهای سفید پوشاندهاجتناب کنند. در روی یک صندلی در مراسم درمان، که با پارچه

سپس بیمار را رو  (ibid,160دهد.)ها را مورد تایید قرار میگیرد و شیخه با کنار زدن پارچه، آنقرار می

گیرد. بیمار پس از شنیدن دهند و در یک ردیف نوازندگان و در طرف دیگر شیخه قرار میقبله قرار می به

موسیقی، شروع به تاب خوردن و لرزش می کند و ممکن است پس از مدتی بیهوش بر روی زمین قرار 

آورد. زیرا روح از بدن  کننده نباید نام خداوند بر زباننمایند و ذبحگیرد. پس از آن گوسفند را قربانی می

پرد تا بیماری را پشت سر بگذارد. علاوه بر آن، شود. شخص بیمار، هفت بار از روی ذبح میخارج نمی

های نوشیدن بخشی از خون حیوان ذبح شده و مالشان آن بر پیشانی و کف دست بیمار از دیگر بخش

زیادی به درمان بیماری زار در ایران دارد  شباهت بسیار ،این مراسم (ibid,189باشند. )درمان بیمار می

اصل معتقد است که زار از قرن نوزدهم توسط یمیرزای .دهدهای آفریقایی آن را نشان میکه ریشه

بردگان و با گسترش تجارت برده به ایران وارد شد و این بردگان عامل اصلی گسترش آن نیز 

 (Mirzai,2002,336-337بودند.)

 

 ر، جادو و شمناز.7

های فراوان بین مناسک توان مشابهتهای فرهنگی بسیار کهنی دارد و میرسد که زار ریشهبه نظر می 

نسیم یافت. چنانکه در مذاهب قدیم، اعتقاد به ارواح خوب و بد وجود داشت. این ممربوط به زار، جادو و ش

ه ودرخت صخر مصریان ارواح را ساکن کوه، و له در مصر باستان،رواج زیادی داشتامس
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له در مورد زار هم وجود دارد. اقوامی مانند آشوریان نیز ا( این مس69 :1370پنداشتند.)رابینسن، می

پنداشتند و قربانی کردن و پایکوبی جهت رفع بیماری و راضی ها را ناشی از خشم خدایان میبیماری

جن و دیو در درون آدمی نفوذ می  دادند. در نزد هندوها نیز ارواح خبیث در قالبنمودن خدایان انجام می

 ( 14- 1381:15پرداختند.)بلوکباشی،گیری میشدند و سپس جادوگران به جنیافتند و باعث بیماری می

های دور و به ویژه در قبایل بدوی، مناسک دینی و جادو درهم اسطوره شناسان معتقدند که از گذشته 

 -134 :1386.) الن سگال، اندگرفتهخدمت روانشناسی قرار  د و این مناسک آمیخته با اسطوره درانختهآمی

( چنانکه تابو ممکن است باعث ترس و اضطراب شود و این ترس ناشی از قوای شیطانی و اعتقاد به 115

های کنند و در درون انساننیروی اهریمنی است. در این حالت است که ارواح مکان خویش را ترک می

های جادویی توسط ( بسیاری از این گونه مراسم38،37، 105 :1351د، کنند.)فرویدیگر حلول می

( 279: 1379گرفت و به ویژه در آفریقا رواج زیادی داشت.)کاژدان، جادوگران هر قبیله صورت می

گرفتند و به ویژه در آفریقا و می بهرهبزرگ  هایطبلجادوگران در چنین مراسمی از موسیقی و به ویژه 

ها نیز همان جادوگرانی بودند که مینم( ش45-1394:47تقدس فراوان بودند.)الیاده، مورد احترام و

( به همین دلیل زار 1374:75ها بپردازند. )الیاده،  توانستند به دنیای ارواح راه یابند و به درمان بیماری

چار است که نوعی شبه شمن است. در مناسک شمن نیز، انسان در محاصره نیروهای شرور قرار دارد و نا

ها تنها کسانی هستند که قادر به ارتباط با در آن شرایط بحرانی از جادوگران حمایت بخواهد. زیرا آن

ها با تقلید کنند و دفع آنها در مراسم خلصه به دفع این نیروها اقدام میباشند. شمننیروهای نامرئی می

( در ایران نیز از 52-53 :1394است. )الیاده، های شاعرانهبرخی صداها، همراه با نواختن طبل و خلاقیت

پرداختند و تلاش آنان همراه با سحر و جادو و عزایم خوانی های دور، جادو پزشکان به فعالیت میگذشته

توان با همان اعمال برای احضار روح و اخراج آن ازتن بیماران بوده است. جن گیری در ایران را می

 (947 :1339)زرین کوب، نان یکی دانست. هها و کاشمن

 

 زار در ایران.8

زار چنان که اشاره شد نوعی آشفتگی و پریشانی شدید است که حاصل حلول باد زار در بدن بیمار 

به دو گروه مسلمان و کافر  و فارس و دریای عمان به اشکال مختلفهای خلیجباشد. زار در کرانهمی

بیمار معتقد  فرد .او را به تسخیر خود درآورند ،ر بدن بیمارشود. این دو گروه قادرند با حلول دتقسیم می
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شود. از جمله قرار دارد و حتی توسط خود او انجام نمی یاست که اعمال او در کنترل شخص دیگر

( و pepeپه )و، پهر، دینگ ما(shangarترین زارها در سواحل خلیج فارس، شیخ شنگر)خطرناک

ی مانند یکتو، زارهایستان و بلوچستان نیز علاوه بر شیخ شنگر و دیدر س .باشندمی( Dayketoکتو)دی

اعتقاد به مسلمان و کافر بودن زار نیز  (4:1356حضور دارند. )ریاحی، (faselو فاصل) (vadalودل)

ریشه عمیقی در ایران دارد. چنان که پیش از آن مردم معتقد بودند که جن ها ابتدا دارای تقدس و 

اند. آنان پس از سرکشی از درگاه خداوند رانده شدند و شدهو به قبایل مختلف تقسیم می اندمعنویت بوده

 (1339،945ها به آزار و اذیت انسان ها می پردازند. )زرین کوب،با سکونت در بیابان

 زارها معمولاً در نواحی کوهستانی و یا در دریاها سکونت دارند. چنانکه ساکنان جنوب ایران معتقدند که 

( اعتقاد دیگر در مورد زارها آن است که 13 :1356نماید.)ریاحی، کتو، بیشتر دریانوردان را بیمار میزار دی

که شیخ شنگر که در توانند باعث فریب انسان شوند. چنانیابند و میهای مختلف تجسم میآنان به شکل

ها غ مرکب خود یعنی انسانیابد و شبها به سراکوهها سکونت دارد به صورت بره سیاهی تجسم می

ها ارو از زارهایی است که به صورت پیرزنی قوز کرده از کوهم(دینگ64،:1345آید.)ساعدی، می

آید.)همان( این مسئله هنوز هم در نواحی جنوبی ایران رایج است که ارواح و جن را در قالب حیوانات می

 کنند. جسم میت و یا انسان ها

مامای زار درمان شود  شود که باید توسط بابا یاعنوان مضرتی یا زارگی شناخته میفرد مبتلا به زار به  

باشند. از مشهورترین درمانگران درگذشته، باباصالح مینابی می پوست سیاه از افرادکه عموماً درمانگران 

های عرب حاشیه خلیجنشینبود که از جزیره قشم به میناب کوچ کرد و از مناطق مختلف به ویژه شیخ

کردند. امروزه هم اعراب حاشیه خلیج فارس جهت درمان زار به فارس جهت درمان به وی مراجعه می

 )مشاهدات میدانی نویسندگان( کنند.ایران سفر می

برد و به روز دور از چشم دیگران به سر میمامای زار، به مدت هفت شبانه بیمار پس از مراجعت به بابا یا 

د. درمانگران زار در این مدت، ابتدا بدن بیمار بیفتویژه نگاه هیچ زن محرم یا نامحرمی نباید به مرد بیمار 

ای از گیاهان مختلف مانند ریحان، زعفران، جوز همراه ای که آمیختهند و سپس با شیرهویرا خوب می ش

صلی درمان همراه با موسیقی د. سپس مراسم اهند، بدن او را مالش میاست با گلاب و دیگر گیاهان

دهند و مردان در سوی دیگر پرده میای در مجلس قرار میچنانکه بیمار زن باشد، پرده  گیرد.صورت می

شود و بابا یا مامای زار با خواندن اشعاری، ای سفید یا سبز پوشانده مینشینند. سر و روی بیمار با پارچه
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العمل بیمار در تشخیص نوع زار موثر ایند. نوع عکسنمهمراه با موسیقی، مراسم را آغاز می

  )مشاهدات میدانی نویسندگان(است.

درمانگران     نماید زار را از مرکب خود جدا نماید.ماما یا بابای زار پس از تشخیص نوع زار، سعی می

ای دارد. ارد بدن بیمار شده است وچه خواستههمچنین از زار می پرسند که از کجا امده است، چرا و

تلاش بابا یا ماما زار آن است که خروج روح توسط خیزران صورت گیرد که به بدن بیمار زده 

کند که فرد بیمار باید آن را تهیه در این حالت زار، تقاضای هدیه می (42و44: 1383شود.)شریفیان،می

باید از زار طلب فرصتی نماید تا  گرزار را برآورده کند، درمانهای کند. اگر شخص مبتلا نتواند خواسته

هایش انجام شود. اگر این خواسته ها به موقع انجام نشود بیمار دوباره مورد آزار و اذیت زار قرار خواسته

های زار بیانگر قدرت و نفوذ او در بدن بیمار است. خواهد گرفت. کوچک و بزرگ بودن هدایا و درخواست

شود. در انجام قربانی و دیگر لحظات اجرای مناسک زار نباید نامی از آن گوسفند قربانی کرده می پس از

خدا، پیامبر و ائمه اطهار آورده شود. ممکن است در این مراسم از بیمار خواسته شود که بخشی از خون 

 یای باستان می باشد.له یادآور قربانی کردن برای خدایان در دناحیوان قربانی شده را بنوشد. این مس

فارس این های خلیجکرانهشود. در پسدر مناطقی مانند جزیره خارک این مراسم با عنوان لیوا انجام می 

گیرد که گاهی در انجام آن نیاز به حضور فرد بیمار نیست، بلکه نشینی صورت میعنوان خیچا مراسم ب

کند. نوع دیگری از بیمار منتقل میبه  های آنان را استکند و درخودرمانگر خود با ارواح ارتباط برقرار می

) مشاهدات و تحقیقات ل متوجه زنان به هنگام زایمان است.آباشد که عموماً حملات ل میآزار به عنوان 

 میدانی نویسندگان(

 

 ی و زارقموسی .9

مناسک زار در های اساسی در اجرای موسیقی از اجزای اصلی درمان زار است. این مسئله از شباهت 

های دور موسیقی و رقص، از اجزای لاینفک زندگی و باشد. در آفریقا و از گذشتهایران و آفریقا می

شرقی آفریقا رواج بیشتری داشت. )شکیبا،  مردمله به ویژه در میان ااین مس مناسک آنان بوده است.

ی، کسر و ناست که به دهل رحما ترین ابزار آلات موسیقی در درمان زار ( دهل از مهم331- 332، 1385

شود. دهل رحمانی، دهلی بزرگ و دو سر است. دهل کسر، دهلی کوچک است که دهل گپ تقسیم می

نیز شهرت یافته  (bolkomنیز معروف است. گاهی این دهل کوچک به ) (KEYSALسل)به کی
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 م مراسم زار است.ترین دهل در انجابزرگ ،دهل گپ (7:1356و ریاحی،  1345:158است. )ساعدی، 

شود که ارتفاع آن هفتاد و هشت سانتی متر و قطر ای شکل استفاده میدرجزیره خارک از دهلی استوانه

ای به قطر ده سانتیمتر تعبیه شده آن پنجاه وچهار سانتی متر است.در انتهای آن دایره

است که دور تا دور آن  ای کوچکجینگ از دیگر آلات موسیقی است که دایره (81:1393است.)شریفیان،

باشد و  می (Dabبندند. تمبور از دیگر آلاتی است که در پایین دارای کاسه ای به نام دب)را زنگوله می

گیرند. این الت از چوب توت یا گردو ساخته نوبان نیز از آن بهره می علاوه بر درمان زار در درمان باد

سارنگی از دیگر سازهای این مراسم  (344 :1380ویشی،شود که با روکشی از پوست گاو می باشد.)درمی

( باسکی از دیگر ابزارهای رایج در مراسم زار است 6، 1356است که کمانی جهت نواختن دارد.)ریاحی، 

شود. خیزران را معمولا از مسقط به ایران که چوب باریکی است که همراه با چوب خیزران استفاده می

دفع ده تا بیست باد کافی بود. هرچند در دفع برخی زارها مانند شیخ شنگر آورند و هر خیزرانی جهت می

بردند. بچه نقاره نیز نقاره کوچکی است که معمولاً زنان در های متعدد جهت دفع او بهره میاز خیزران

ساکنان جزیره خارک معتقدند که بین  (157- 160 :1345مراسم از آن استفاده می کنند. )ساعدی، 

دگان مراسم زار و سازهای موسیقی ارتباط روحی عمیقی وجود دارد که تنها آن ها قادر به اجرای اجراکنن

 این مراسم می باشند. 

 

 فارسهای خلیجکرانهها و پسکرانهها و علل توسعه و تداوم زار درزمینه .10

، شرایط محیطی فارس  های خلیجکرانههای توسعه و تداوم زار در کرانه ها و پسترین زمینهیکی از مهم

باشد. شرایط محیطی این سرزمین معمولاً با خشکسالی، کمبود شدید آب و میو جغرافیایی این مناطق 

گردد. وجود آب انبارهای متعدد در این می صورتزندگی در شرایط سخت محیطی بیابانی و نیمه بیابانی 

همراه با ترس و اضطراب دائمی بود و  ،یباشد. پس زندگی در چنین محیطنواحی گواهی بر این ادعا می

گردید. از سوی دیگر تعداد فراوانی از ساکنان ها به ارواح متوسل میگونه استرس جهت درمان این بشر

پرداختند و به ویژه مقصد بسیاری از آنان سواحل شرقی آفریقا بود. این نواحی به دریانوردی می

و به دریانوردی به مقابله با امواج و محیط سخت دریا بپردازند  دریانوردان ناچار بودند که در طول ماهها

سواحل بندرکنگ به سوی  از. چنانکه بسیاری از دریانوردانی که شدنددچار ترس و توهم شدید می ناچار

ند. در نظر اههای ارواح و شیطانی برخورد نمودند که در طول سفر با کشتیاهآفریقا رفته بودند عنوان داشت
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موهها صداهای ها، بسیار بزرگ و سریع و فاقد دریانورد بودند و معمولاً از درون آنها این کشتینآ

 (215-218 :1359نوربخش،  )به گوش می رسید که قصد نابودی دریانوردان را داشتند. یانگیز

د را از نظر توان در روانشناسی اسارت نیز بررسی نمود. چنانکه فرد، زمانی که خورا می موضوع این 

اسیر ببیند که هیچ راه گریزی برای او متصور نیست دچار استرس و  یروحی و جسمی در چنگال دشمن

( دوری از 1374:139گردد.) نوربالا،شود و شدیدترین ضربات روحی بر وی وارد میافسردگی شدید می

و  21شود. )همان، عاطفی میله اسارت باعث شدت یافتن اختلالات به ویژه اختلالات اخانواده نیز در مس

باشند و به طور مداوم خود ها به دور از خانواده می( در مسئله زار نیز دریانوردانی حضور دارند که مدت18

یابند. حال که با سواحل شرقی آفریقا ارتباط دارند می توانند جهت را اسیر در محیط خطرناک دریا می

 ه جویند.درمان آشفتگی های خود از مساله زار بهر

علت مهم و اساسی دیگر در گسترش و تداوم زار در ایران، کمبود و حتی فقدان مراکز درمانی و نیروی 

ش و در محل بیمارستان 1344متخصص جهت درمان بیماری های روحی و روانی است. چنانکه در سال 

ش 1349. در سال سیس شدأها تمرکزی جهت درمان اینگونه بیماریبرای نخستین بار، ، تهران روزبه

ش 1354ها در راه تأسیس و راه اندازی واحد روانشناسی دانشگاه تهران برداشته شد. از سال نخستین قدم

بود که با انتقال برخی اساتید روانشناسی به دانشکده علوم پزشکی، که با موافقت دانشکده ادبیات و علوم 

ه آن گسترش بیشتری یافت. ها و توجه بدرمان اینگونه بیماری انسانی صورت گرفت،

دانشجویان روانشناسی دانشگاه  برای( نگاهی به فهرست دروس ارائه شده 225و  1388:240)داویدیان،

تهران، خود گویای کمبود شدید نیروی متخصص در ایران دوره پهلوی جهت درمان بیماری های روحی 

 (387و روانی می باشد.)همان، 

هجری شمسی یعنی در دوره حکومت پهلوی، حتی  پنجاه اوایل دههو  چهلهای پایانی دهه در سال 

های روانی هنوز بسیاری از دانشجویان رشته های روانشناسی و روانپزشکی نیز درک درستی از بیماری

 (240نداشتند. )همان،

پهلوی بیانگر آن است که در دوره  نیز اندگزارشات ارائه شده توسط پزشکان غربی که به ایران سفر کرده 

دوم، هنوز در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران مانند اصفهان نیز، هیچ گونه پرستار و پزشک متخصص در 

د که انهاین پزشکان عنوان داشت( 6:1335زمینه بیماری روحی و روانی وجود نداشته است.)کروس،

بیماران خود  ه درمانبدهندگان این بیماران در ایران کسانی بودند که با استفاده از ورد و دعا شفا
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( این وضعیت به صورتی بود که حتی اگر مراکز درمانی هم جهت درمان اینگونه 9. )همان،پرداختندمی

بدتر از جهنم  ،بیماران ایجاد شده بود فاقد امکانات لازم بودند و محیط این گونه مراکز در دیدگاه بیماران

 (13 :1335توصیف شده است.)داویدیان، 

نشان خود را  های روحی و روانی به خوبی خود در اجرای مناسک زار هی در مورد بیماریاین عدم آگا

ها معتقدند که تقویت آگاهی فرد بیمار و پردازان و متخصصان این گروه بیماریدهد. چنانکه نظریهمی

که  کنندکید میأآگاه نمودن او در پذیرش مسئولیت اعمالش، نقش موثری در درمان دارد. همچنین ت

هیچ  که در درمان زار، در حالی (43:1387حاصل اعمال خود اوست.)شاملو، ،بیمار باید بداند که اضطراب

کنند. از اصول مهم گونه مسئولیتی بر عهده بیمار نیست و مسئولیت همه اعمال او را متوجه ارواح می

ر و بیمار است و بیمار باید به های روحی و روانی، ارتباط کلامی موثر بین درمانگدیگر در درمان بیماری

ی فراهم آورد که بیمار، یجهت درمان خود، توضیحات لازم را ارائه دهد. درمانگر نیز موظف است که فضا

و 40آزادانه مسائل مهم خود را تجربه کند و در همین ارتباط دو سویه، مشکلات بیمار حل گردد. )همان، 

دهند و حتی هی اطرافیان بیمار، توضیحات لازم را ارائه می( برخلاف این رویه، در درمان زار گا73و39

نیز ارائه توضیحات ضروری نیست و فرد بیمار، به طور کامل تسلیم در برابر بابا یامامای زار می گاهی

 باشد. 

تباران، بیانگر آن است که اجرای این شناسان در مورد بسیاری از مناسک آفریقاییهای جامعهبررسی 

باشد و تعقل در آن نقش کمتری ها  میت تأثیر مساله پیروی از اجداد و وابستگی به سنتمناسک تح

 ( امری که در مورد مساله زار، کاملا مصداق دارد.114:1387و یونگ،512:1383دارد.)دورکیم،

 

 نتیجه.11

کرانه پس چنین ارتباطات گسترده نواحی کرانه وو هممناسک زار در اثر مهاجرت ناخواسته آفریقاییان 

چنانکه عمده درمانگران این مساله در جنوب ایران، آفریقایی  به ایران وارد شد. فارس با آفریقا، خلیج

تباران که سواحل خلیج فارس را همسان با محیط سابق زندگی خود به واقع آفریقاییباشند. تباران می

ای بسیار عمیقی در ایران و آفریقا داشته هپنداشتند، این مناسک را در این نواحی رواج دادند. زار ریشه

باشد که انتقال این ارواح توسط باد ها میاست که مبتنی بر اعتقاد به حلول ارواح خبیثه در کالبد انسان

گرفت. باد به عنوان یک ایزد باستانی و دارای ثنویت، به خوبی با اعتقادات و مناسک شکل می
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ارتباط گسترده و وسیع ساکنان  ،وه بر مهاجرت آفریقاییان به ایرانتباران همگام شده است. علاآفریقایی

فارس با سواحل آفریقا و به ویژه سواحل شرقی این قاره در ورود زار به های خلیجکرانهها و پسکرانه

 ایران موثر بوده است.

ثیرات خود أبد و تها نفوذ یا توانست در بسیاری از فرهنگشمن می و همچنین زار با ریشه داشتن در جادو

باشد. نگاهی به چگونگی اجرای مراسم زار در آفریقا و به ویژه را بر جای نهد که از آن جمله در ایران می

ای نماید که زار ریشهزار را اثبات میدر مورد له ادر سودان و همچنین اجرای این مراسم در ایران، این مس

خلیج فارس گسترش یافته است. شرایط سخت محیط  آفریقایی دارد که با تغییرات اندکی در سواحل

های روحی و روانی و فقدان مراکز زندگی در نواحی جنوبی ایران، همراه با عدم آگاهی مردم از بیماری

بررسی ها در توسعه و تداوم زار موثر بوده است. گونه بیماری درمانی و نیروی متخصص جهت درمان این

ها و تواند در شناخت ریشههنگی ایران و آفریقا به مانند پدیده زار میتاثیرات و ارتباطات دوسویه فر

های معیشتی در زندگی به واقع، سختی .موثر باشد انان و هم چنین توسعه روابطشانمشترکات فرهنگی 

و ها با ساکنان آفریقا فارس و به ویژه دریانوردان همراه با ارتباط آنهای خلیجکرانهها و پسمردم کرانه

های های روانی و ریشهبه خصوص سواحل شرقی آن از یک سو و نبود امکانات و درک منطقی از بیماری

 ها سبب گسترش و  تداوم پدیده زار در این نواحی به مانند آفریقا گردید.آن

 

  تعارض منافع

مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان  نویسندگان متعهد می رود مقاله تعارض منافع ندارد.

 است مسئول ۀنویسند ۀپژوهش به عهد مالی

 

 ماخذ منابع و

 گستره. :جامعه شناسی هنر، تهران (1388)پور، امیرحسین نآریا

 سمت. :تاریخ اساطیر ایرانی، تهران (1376)آموزگار، ژاله 

 نوید. :اساطیر، مناسک، نمادها، ترجمه منصور مدنی و نازنین مدنی، شیراز (1394)الیاده، میرچا 

 کتاب پارسه. :مه، تهراناسطوره و واقعیت، ترجمه هانی صالحی علا ( 1391)الیاده، میرچا 

 فکر روز. :ترجمه رویا منجم، تهران ،اسطوره راز، رویا (1374)الیاده، میرچا 
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المعارف بزرگ مرکز دائره: ، تهران10المعارف بزرگ اسلامی، جاهل هوا، دائره (1380)علی  بلوکباشی،

 .اسلامی

شناسی، سال اول، ،نامه انسان«اریسازی اجتماعی از راه بادزدایی گشتهویت» (1381)بلوکباشی، علی  

 .43-33،صتهران ،1شماره 

 بنیاد فرهنگ ایران. :پژوهشی در اساطیر ایران( 1352)بهار، مهرداد

 جا. بی :شی، تهرانویشتها، به کوشش بهرام فره  تعلیقات بر (1347 )پورداوود، ابراهیم 
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 . 185-171(،ص7و6) فرهنگی هرمزگان،ش

نتشارات آموزش و ا: تاریخ باستان، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران (1370)رابینسن، چارلز الکساندر

 انقلاب اسلامی.

 واسع. :گذری بر پیشینه و تاریخ رمچاه، تایباد(1390)رضوانی، صالح

 طهوری. :زار، باد و بلوچ، تهران(  1356 )ریاحی، علی

نگاهی به وضعیت کنیزان غلامان و خادمان در عصر قاجار، مجله » ( 1388)زرگری نژاد، غلامحسین
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 آیت عشق.: دیان ابتدایی و خاموش، قما( 1382 )بدالرحیمسلیمانی اردستانی، ع
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 1403  پاییز، 3شماره ، 14دوره شناسی، های ایرانپژوهش     92

 

 مرکز نشر قلم آشنا.: اهل زمین، تهران(  1383 )شریفیان،محسن

 داستان سرا.: اهل ساز، تهران( 1393)شریفیان،محسن 

-322ص ،(68 ) ، فصلنامه هنر، ش«آفریقاییتأثیر جهانی سازی بر هنر  (»1385 )شکیبا، محمدرضا 

340. 
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 ققنوس. :داری، ترجمه سهیل شمسی، تهرانتاریخ برده( 1386 )ماخت، نورمن ال

 نغمه زندگی.: زار در ایران و کشورهای دیگر، تهران(  1396)مقدم، ماریا
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، «ای در مراسم زار: نمونه موردی بندرعباسهای بینش اسطورهمولفه(» 1392)نالدیسامنقوی، ح

 .225-186(، ص7و6) پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان،ش
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سسه مو :فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، تهران(  1369 )یاحقی، محمد جعفر

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
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The current research aims to investigate the "methodology of architectural planning in 

Iranian Islamic culture". Because in a sense, architecture can be considered as 

"wisdom"; Because it is realized both in the context of "knowledge" and it requires 

"planning"; Architecture is the emergence of a worldview that is considered a product 

of the culture of human societies and at the same time it is also a "transmitter of 
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school of thought, worldview and value system devised the matter of architecture in 
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architecture cannot be independent of those criteria; On the one hand, the 

transcendence of wisdom is considered to be its connection to the world of affairs and 

the receipt of God's grace and mercy, and on the other hand, they are involved with 

their rival currents and propose a special planning system. The compatibility of reason 

and revelation is one of the characteristics of Islamic practical wisdom in planning. It 

is considered an architectural matter. A strategic system that does not conflict with 

human rational achievements due to its connection to the epistemic system of 

revelation. In particular, in Iran, due to its Shiite background and the field of 

interaction between narration, reason and intuition, which Muslim sages have 

constantly theorized and extended wisdom in different dimensions of human life and 

lived with it, it has a significant capacity to find measures. Wisely, human life has 

placed before the governance system of Islamic society. In this research, we will 

discuss the practical wisdom of architectural planning in Iranian Islamic culture 
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 روش شناسی حکمت عملی تدبیر معماری در فرهنگ ایرانی اسلامی

   2 یحیی بوذری نژاد  |  1 احمد پور دیمج
 دانشگاه مازندران ،  بابلسر ، ایران ،رایانامه: گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،نویسنده مسئول استادیار -1

Mj.ahmadpour@umz.ac.ir. 
 y_bouzarinejad@ut.ac.ir لامی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران ، تهران ،  ایران ،  رایانامه:گروه مطالعات اس دانشیار ، -2

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
29/03/1402 
 :رشیپذ خیتار
22/10/4031 

« یاسلام یرانیدر فرهنگ ا یمعمار ریتدب یلحکمت عم یروش شناس»ژوهش حاضر درصدد بررسی پ
در بستری از هم  رایبه حساب آورد؛ ز« حکمت»در زمره  توانیرا م یمعماراست. زیرا به یک معنا، 

 کهاست  ینگرجهانمعماری ظهور سنخی از ؛ است «تدبیر»نیازمند و هم  یابدتحقق می« دانش»
سئوال اصلی  باشد.نیز می «دهنده فرهنگانتقال» نزماهمو  شودجوامع انسانی تلقی می محصول فرهنگ

اسلامی با چه روشی امر معماری را  یو نظام ارزش ینگرجهانحکمی، مکتب تحقیق حاضر آن است که 
در پاسخ، فرهنگ اسلامی، معیارهایی برای است؟ در فرهنگ ایرانی در دو حوزه نظر و عمل تدبیر کرده 

تواند فارغ از انسانی تعیین کرده است که قاعدتاً امر معماری نیز نمی امور مربوط به زیست حکیمانه بودن
 یافاضه و رحمت اله افتیبه عالم امر و درآن اتصال  بهبودن حکمت  یمتعالسو آن معیارها باشد؛ از یک

و نظام تدبیری خاصّی را پیش  شوندیم ریخود درگ بیرق هایانیبا جر تلقی شده است و از سوی دیگر
عملی اسلامی در تدبیر امر معماری تلقی حکمت  یهااز مشخصه یعقل و وح سازگاری. ندکشمی
دستاوردهای عقلانی با  یتعارض ی معرفتی وحیانیمنظومهبر اثر اتصال به  نظام تدبیری که گردد.می

و  نقل و عقل نیخود و حوزه تعامل ب یعیعقبه ش لیبه دل رانیادر طور خاص، هب. کندینم دایپ بشری
امتداد داده در ابعاد مختلف حیات انسانی حکمت را  کرده و زهیدائما آن را تئور حکیمان مسلمان،شهود که 
روی افکندن تدابیر حکیمانه زیست انسانی پیشظرفیت قابل توجهی را برای پی اندکرده یگو با آن زند

سی حکمت عملی تدبیر معماری در این پژوهش به روش شنا.نظام حکمرانی جامعه اسلامی قرار داده است
 .پردازیم.میدر فرهنگ ایرانی اسلامی 

  :ی کلیدیهاواژه

روش شناسی ،  ا
حکمت عملی ، تدبیر 
معماری ، فرهنگ 
ایرانی اسلامی ، 
معماری ایرانی 

 .اسلامی

 

یر معماری در فرهنگ ایرانی روش شناسی حکمت عملی تدب( . 1403) ییحینژاد ،  ی؛ بوذر دیاحمدپور ، مج استناد به این مقاله:

 97-112(: 3)14شناسی .فصلنامه پژوهش های ایران  اسلامی

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-علمی مقالۀ

 97-112، 1403 پاییز، 3، شمارۀ 14دورۀ 



 

 

 و بیان مسئله . مقدمه1

کته  یالاذهتان نیبت یااستت، حتوزه خیبر فرهنگ، اجتماع و تار یمبتن یبستر یدر احاطه یانسان اتیح
کته  یو امکانات هاتیاست. پرسش از ظرف افتهیها تداوم انسان یخود را از معرفت ستانده و با اراده تیهو
 ،یتحتولات اجتمتاع و راتییتآن در تغ یامتدهایاز نقش و پ زیه و نشدن حکمت در جامع یجار قیاز طر
و  یهمگتون ،یانستان اتیتحکمت بتا ح انیم ی. گاهگرددیمحسوب م یدیکل یپرسش ،یاسیس ،یفرهنگ

و  کنتدیمت جتادیمنسجم و هماهنتگ را ا یها و ساختارهاکنش ها،نشیاز ب یانسجام برقرار است و نظام
و ختود را از دستت داده  یو همتاهنگ یامور ختار  و همگتون مانهیحک یارگذلیاز ر یانسان اتیح یگاه
 یمستتقر شتده یوهیبا شت ستنیز مانهیحک انیهمواره م رایآورده است. ز یرا درپ ییها و تضادها چالش
 اتیتح ریجوامتع در تتدب یو عمل ینظر یهانهفته است و امکان یدر جامعه شکاف یو کنش انسان نشیب

استت کته  یهمگتون یفاضله، مدل جامعته نهیمد ،یاسلام یحکما اتیثر است. در ادبخود، متعدد و متک
معنتا،  یآن مستقر شده است و بته کارهتا و نظامتات اجتمتاع یدر فرهنگ عموم مانهیحک یریتدب نشیب

 انیتخود در م یاست که هماهنگ یاجامعه انگریفاسقه نما نهیاست. در مقابل، مد دهیجهت و سامان بخش
 ریبته ستا تتایکته نها افتهیو انحراف بر آن غلبه  فیو نفاق، تحر را از دست داده  مانهینش حکو ک نشیب
از آن رخت  یو شرع یکه معرفت عقل یا نهیضاله منجر خواهد شد، مد نهیمد ریفاضله نظ ریغ یهانهیمد

ر فرهنتگ اراده معطوف به قدرت و عمتل برآمتده د هیتوج یکاذب و دانش برساخته برا یبربسته و آگاه
از منطتق  مانهیحک ستیز ح،یتوض نیا با .کنندیم ستیبراساس آن ز مگاناست وه افتهیاستقرار  یعموم
 گرید یجهان از سو نیسو و اقدام در ا کیکند. منطق و روش فهم مسائل از  یم یرویخاص پ یو روش
 هماهنگ با اقتضائات فرهنگ و جامعه باشد.  ستیبا یم
،  گتریاستت. آن سته مکتتب د تر عیاسلام از همه وس یرانیمکتب ا ،یاسلام ز چهار مکتب معروف هنرا
استت « مکتب شتام» گرید یکیمصر استوار است.  میقد یمعمار یاست که بر مبنا« مکتب مصر» یکی

اردن و لبنتان و  ه،یستور م،یشتود و شتام قتد یشروع م ایران کیاز نزد یعنی ه،یترک یکه از قسمت غرب
ختورد.  یمکتتب مصتر بتر مت یجا به معمار رود و در آن یم شیو تا حجاز پ ردیگ یرا در بر م نیفلسط
هنتر  نیکه ا یو هم از نظر کسان یخیدارد، هم از لحاظ تار یرانیا شهیاست که ر« مکتب مغرب» یسوم

( ریتو الجزا یبیمراکش و تونس و ل یعنی) میقد یمکتب تمام مغرب عرب نیرا به مغرب منتقل کرده اند. ا
است  یعیوس اریشعبه اش، شعبه اندلس است که مکتب بس کیشود که  یو دو شعبه م ردیگ یبر مرا در 
وستعتش از لحتاظ  چراکته استت؛  «رانیمکتب ا»رو به غرب منتشر شده است. پربارتر از همه، بیشتر  و

 است. ادیز اریبس ییایجغراف
 یهتا و کتوه ایتآمودر ،خراسان بتزر  و میقد فعلی و ایران  رانیاهرین، الن نیب مکتب معماری ایران بر
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و ... تاثیر گذاشته است. همان گونته  یتا اندونزان و پاکستان و هندوست نافغانستا قفقاز تا جنوب  مسقط،
که در کتاب تاریخ هند بیان شده معماری ایران بر معماری هند نیز بسیار تآثیرگذار بوده البته از محتیط و 

بتا آن  نیو کاشان و نائ زدی یمعمار وهیشچشم پوشید مانند ایران ما که  موقعیت جغرافیایی نیز نمی توان
به طور  هستند. یکیاز لحاظ اصول  یبه طور کل یدارند؛ ولبا هم  یاندک یها تفاوت ،هستند زدی ءکه جز
 .می باشند یو اصفهان یراز ،یآذر ،یخراسان بعد از اسلام رانیا یمعروف معمار وهیچهار شکلی 

را  یاستلام یرانتیدر فرهنتگ ا یحکمت عمل یشناسروش ،یانتقاد- یلیو تحل یابا روش کتابخانه نوشته نیا 
 یاستلام یمعمتار یحکمت عملت یرا برا یمناسب نیگزیجا یکرده و روش کاربرد یبررس یامر معمار ریدر تدب
جامعته  یو راهبر نییدر جهت تب یرانیو ا یاسلام شهیاند یهاتیظرف یروش جز با معرف نی. ادهدیم شنهادیپ

و  یاز زنتدگ یستنخ چیحاضتر آن استت کته اساستاً هت قیتحق یدیکل فرضشیمحقق نخواهد شد. پ یانسان
عام کته ممکتن استت از  یبه معنا مانهیحک شهیاند ست؛یممکن ن یفلسف شهیاند نهیشیبدون پ یفرهنگ انسان

استت کته حکمتت در  نیادعا او ن باشدبرها ایبر ظن، وهم و  یمبتن می تواند د،یمختلف به دست آ یهاروش
فراتتر از  مانتهیحک یاز معمتار یستنخ جادیدارد. لذا اامتداد  یانسان اتیح یهاذات خود در همه علوم و ساحت

و  یفلستفه اجتمتاع ،یاست و شامل ملاحظتات اخلاقت یمعمار یشناختییبایبر وجوه ز یمبتن یکل یابیارز کی
 شود.  یم زین یو علوم رفتار یدر روانشناس یو تأملات فلسف یاسیس

 قیتحق نهیشی. پ2
که  ییهاپژوهش نیاز مهمتر یموجود به برخ قاتیبا تحق یسنجو نسبت قیروشن شدن مساله تحق یبرا
 : گرددیارائه شده است اشاره م نهیزم نیدر ا
فلستفه  نیعلتم واستطه بت کیبه عنوان  یاسلام یفلسفه معمار گاهیجاعدم توجه به( 1401) 1اشرافی   

را  یپژوهشت یهااز مؤلفته یاریکه اکثر پژوهشتگران بست داندیم یلیرا دل یو علم معمار یمطلق اسلام
 یمعرف یلاماس یامر را فلسفه معمار نیداده و حاصل ا وندیبه فلسفه مطلق پ یشناختبدون واسطه روش

آن را  یلتق صترفاً مبتانفلسفه مضاف است که فلسفه مط کی یاسلام یفلسفه معمار کهیدرحال ند؛ینما
آن، بستتر  دیتتول یشناستو روش یفلستفه مضتاف معمتار قیلذا عدم توجه به شناخت دق کند؛یم نیتأم
در تتلاش استت بتا روش  یاساس و نی. بر ادینمایرا مخدوش م یعلم معمار دیتول یبرا یپردازهینظر
( پرداختته و یباندهیتد یف )تئورفلسفه مضا دیتول یهایشناساز روش یکی یبه معرف یلتحلی – یفیتوص
بتا دو  یراستا فلسفه معمتار نیو در ا دیشفاف نما یتئور نیبر ا یرا مبتن یاسلام یفلسفه معمار یستیچ
کنتد: قستم اول،  یم یبر دو قسم تلق زیها را ناز آن کیکه هر  کندیم یمعرف یو منطق یخیتار کردیرو

                                                      
هتای معمتاری (. پژوهشیباندهیتد یبر تئتور یمبتن یفلسفه مضاف در معمار لی)تحل یاسلام یفلسفه معمار یستی. چمینس یاشراف.  1

 ۸4-۶7( :2) 10 ;1401اسلامی. 
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استت کته بتر علتم  یاتمرکز دارد و قستم دوم، فلستفه یارمعم تیاثر و واقع دیاست که بر تول یافلسفه
 یتحت تئور یها چهار نوع فلسفه مضاف معمارکه حاصل آن پردازدیم یادانش رشته یبه معنا یمعمار
علتم  دیتدر تول یادیو سهم ز ینقش اصل یعلم معمار مضاففلسفه  نیب نیا خواهد بود که در یباندهید

( یو منطق یخی)تار یبیترک یشنهادیبه آن را با مدل پ یابیش حاضر دستدارد که پژوه یاسلام یمعمار
 .دینمایم یمعرف
کرده؛   یتلق «طیانسان در بستر مح یمکان زندگ یسامانده»معماران را  یاصل تیمأمور( 1400) 1کارنقره
 نیت. اداندیم یآنان در طراح ماتیتصم یرا مبنا« دو نیا انیو نسبت م طیانسان و مح»گاه شناخت  آن

باشتد؛  «یعقتل و وحت»بتر  یکه اگتر مبتنت شودیرا شامل م «دهایها و باهست»شناخت هر دو ساحت 
 یمعمار» زیبر آنرا ن یمبتن یو آثار معمار یو اسلام یعقلان توانیمنتج از آن، را م یقاعدتاً اصول معمار

 دانست. «یاسلام
 یرا چالشت یاستلام یفهتم هنتر و معمتار و یبررست یهاشناخت روش( 1399) 2میرغلامی و همکاران

)علم یبه دانش جهان دیفهم، تا چه اندازه با نیبه ا لین یاست که برا نیاند. سؤال آنها اکرده یمستمر تلق
 ۀکترد؟ بته مطالعت ا( اتکتیو وحت نی)د یاسلام یهابر آموزه یمبتن یبر راهکارها زانیو عقل( و تا چه م

نقتد و استت، به شتدهیگردآور یمطالعات اسناد قیکه عمدتاً از طر معاصر یشناسمهم شناخت یهاانیبن
طور بته یاستلام یمعمتار یطور عام و فضاهابه یمعمار یها در فهم فضاهاروش نیاز ا کیهر یبررس

 یهتاانیبن یماده محور و حتت ختشنا یهاانیکه بن دهدیها نشان م آن یبررس جی. نتاپردازدیخاص، م
اما قتادر بته  آورندیاز فهم را به ارمغان م یتوجهقابل یدر هنر، هرچند دستاوردها یمعتقد به وجودشناس

 . ستندین یاسلام یخصوصاً معمار یاثر معمار کی ۀجانبهمه ییشناسا
 ییو جتدا یگتانگیب لیترا دل یاستلام یرانتیا یمعمار نیادیبن یهاشهیبه ر یکم توجه( 139۸) 3زمانی و فرکیش

 یژهیتاصتول و تفکتر و ،یاستلام یرانتیا ی. با تعمتق در معمتاردانندیآن م یمفهوم یها انیحاضر با بن یمعمار
 یهااصتول بتا ضترورت نیتا قیتتلف وها معتقدند با شتناخت  . آنگرددیم دایهو رانیا یمستتر در حکمت اسلام

طتر     ینتو بتراو  دیتجد یکتردیبته رو تتوانی، م یرانیا یمعمار یهاداشتن ارزش امروز، علاوه  بر نگه یزندگ
 ریدرجته را در ست نیترو کامتل نیتریکه عال هیشناخت حکمت متعال هیامر ذاتا در سا نیداشت . ا یابیدست یمعمار

 . شود یم سریم یاز آن و سپس برون داد در قالب کالبد معمار یابی لیدل نیمچنحکمت اسلام داشته است  ، و ه

                                                      
حکمتت » یهتاجامع از آموزه یمندبهره یبرا ییالگو ی)درجستجو - «یاسلام یمکتب معمار» نینقره کار سلمان. چهل گام تا تدو.  1

 139-123( :4) 9 ;1400های معماری اسلامی. (. پژوهش«یمعمار»در  «یاسلام
و  ی. فرهنگ معماریاسلام یفهم هنر و معمار یبر روش ها یلی. تحلیمجتب یرف السادات، انصاراش یرفخرائیم ،یمرتض یرغلامیم.  2

 ۵2-37( :1) ۵ ;1399. یاسلام یشهرساز
 17۶تا  1۵۸، صص  13شماره  - 139۸زمستان  یشناس یمعمار، »« رویه ش،یمحبوبه ؛ فرک ،یزمان . 3
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ترین این  کمت عملی و معماری پرداخته شده است؛ از مهمزبان نیز به نسبت حدر آثار محققان غیرفارس
راه بی زمتان »( نیز در کتاب خود با عنوان 1979آثار می توان به مواردی اشاره کرد؛ کریستوفر الکساندر )

رویکردی کل نگر به معماری بر اساس الگوهای جاودانته موجتود در طبیعتت و تجربته انستانی  1«کالبد
تدلال می کند که معماران باید بر ایجاد ساختمان هایی متمرکز شتوند کته زنتده، پیشنهاد می کند. او اس

معماری به »( در اثر خود موسوم به 199۶مارک تریب ) .سازگار و پاسخگو به نیازهای کاربران خود باشند
جنبه های اجرایی معماری را بررسی می کند و استدلال می کند که ستاختمان « عنوان یک هنر نمایشی

باید نه فقط به عنوان اشیاء ایستا بلکه به عنوان فضاهای پویا که در طول زمان بتا محتیط و کتاربران  ها
« معماری خوشتبختی»( در تحقیق خود موسوم به 200۶خود درگیر می شوند طراحی شوند. آلن دو باتن )

ری خوب می توانتد او استدلال می کند که معما به بررسی رابطه بین معماری و شادی انسان می پردازد.
( نیز در اثتر 2009با ایجاد فضاهایی زیبا، کاربردی و معنادار به رفاه جامعه انسانی کمک کند. لئون کریر )

ریزی شهری سنتی کته طراحتی در مقیتاس از بازگشت به اصول برنامه 2«معماری جامعه»خود با عنوان 
او استدلال می کنتد  .کنددهند، دفاع میرار میروی و مشارکت جامعه را در اولویت قانسانی، قابلیت پیاده

دیوید وانگ و لینتدا .که معماری باید در خدمت نیازهای مردم باشد تا منافع توسعه دهندگان یا شرکت ها
مفهتوم حکمتت عملتی در « عقل عملی در معماری: درس هایی از شرق و غرب»( در 2013ان. گروت )

نویستندگان  یی از سنت های شرقی و غربی استتفاده متی کنتد.معماری را بررسی می کند و از نمونه ها
 .استدلال می کنند که حکمت عملی برای معماران برای ایجاد طر  های معنادار و پایدار ضتروری استت

مسئولیت های اخلاقی معماران را « معماری برای خیر عمومی: اخلاق معماری»( در 2014توماس فیشر )
او استتدلال متی کنتد کته  .ر خدمت خیر عمومی هستند بررسی متی کنتددر ایجاد ساختمان هایی که د

معماران باید عدالت اجتماعی، پایداری زیست محیطی و مشارکت جامعه را در کار ختود در اولویتت قترار 
انجام شده استت. هتر  یو حکمت عمل یاست که در موضوع معمار یقاتیاز تحق یینمونه ها هانیادهند. 
و آمتوزش  یدر طراحت یاستفاده از حکمت عمل یرا در مورد چگونگ یحصر به فردمن یها نشیمطالعه ب
 دهد. یارائه م یمعمار

 پژوهش یشناس. روش3
استت  یاسلام یرانیدر فرهنگ ا یامر معمار ریدر تدب یحکمت عمل یشناسحاضر در صدد روش پژوهش

کته  گترددیتتلاش مت قیتحق نیدر ا گرید یاست. از سو یاو توسعه نیادیهدف، بن ثیلذا پژوهش از ح
بتا  ت،جهت نیتارائه شتود کته از ا یرانیا یاسلام یمعمار ریتدب مانهیحک یالگو نیو همچن تیاهم زانیم

                                                      
1 Alexander, Christopher, 1979, The Timeless Way of Building. Oxford: Oxford University Press. 

2 Krier , Leon (2009). "The Architecture of Community". Island Press. 
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 .میمواجه هست یکاربرد قاتیاز تحق یسنخ
شده و با استتفاده  یگردآور یهاکه در بخش اول با توجه به داده گرددیپژوهش در دو بخش اجرا م نیا

 یمعمتار بخشتیتهو یهتانسبت به گزاره یحکمت عمل یبه ارائه روش شناس یفیک یامحتو لیاز تحل
-یلاماست یاز مسئله معمار حیفهم صح یری. و در بخش دوم، شکل گابدی یاختصاص م یرانیا یاسلام
-یاستلام یو کتلان بته معمتار کپارچتهیبرآن، نگرش  یرا مطر  و مبتن یبر حکمت عمل یمبتن یرانیا
 یدر اجترا یو عملت ینظتر تیو حما یبانیانسان در جامعه، پشت یمعنو ستیز یاتیابعاد ح ریبا سا یرانیا

 یلذا استراتژ رد؛یگیآن الگوها مورد تامل قرار م حیصح یو نظارت بر اجرا یدر معمار مانهیحک یالگوها
و  یاستناد یهتاروش قیتپتژوهش از طر یهتااستت کته داده یفتیک قتاتیپژوهش حاضر از نتوع تحق

 اند.شده یگردآور یانهکتابخا
. 

 یمفهوم ضاحی. ا4

 یحکمت عمل.4-1

منصرف شدن و منع کردن )رک به: ابتن  یاز واژه حکم گرفته شده است و حکم در لغت به معنا حکمت
کته دلالتت بتر  انتددهی( به قصد اصلا  نام14۵، ص 1414 ،یومی؛ ف91، ص 2،  1404و  13۸9فارس، 

 ،ی؛ خرمشتاه۶0۶، ص 2،  1374 ،ییاستت، دارد )طباطبتا یو واقعت یقیمعرفت که حق یاتقان و استوار
انسان ها در  یرفتار اراد یبرشمرد که به بررس یتوان دانش ی، را م ی(.  حکمت عمل9۵4، ص 1،  1377
باشد .  یها مپس از شناخت آن یاراد قیحقا یریاش به کارگ ییسعادت پرداخته است  و هدف نها ریمس

بتاره  نیدر ا یکل نیبه قوان یابیدست یبرا یو ملکات انسان یافعال اراد یهایژگیو ،یمسائل حکمت عمل
؛ قطتب 10۸، ص 132۶ نا،یاست )رک به: ابتن ست یکل نیقوان نیا یۀبر پا یانسان یهاکنش میتنظ زیو ن
 ینتیقی یایقضتا ،یحکمت عملت ی(. مباد1۶، ص 1394 ،یزدی ی؛ حائر1۶0، ص 13۶9 ،یرازیش نیالد

(. 192، ص 1  ،یقرار دارد )رک به: شتعران یبرهان یهادر شمار دانش یحکمت عمل نکهیه ااست؛ به گوا
 یعلوم انسان ۀاست که هم یامدن، به گونه استیمنزل و س ریبه اخلاق، تدب یحکمت عمل میملاک تقس

 (1۶2، ص 13۶9 ،یرازیش نی)رک به: قطب الد ردیگیرا دربرم یبرهان
 

  یاسلام یمعمار .4-2

 طیاز جهان را نسبت به مح یریکث تیجمع نشیخود، ب یانیوح ماتیبرخاسته از تعل یبا نگرش اله اسلام
و تفکتر  نشیتب ریکرد. تحت تتاث یرا ضرور ینینو یستیز یفضا جادیکه ا یمتحول نمود؛ تحول رامونیپ
 یاصتل زهیتبه خود گرفت کته مم یو شکوهمند دیجد یبستر کالبد یو شهرساز یمعمار ،یدیتوح دیجد
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 یاجتمتاع -یدیتبختش توح اتیتح میتعال ،یاسلام یشده است؛ لذا سرچشمه معمار یفرهنگ و تمدن اسلام
 اتیتبه متاده و کالبتد ح دنیآن، شرافت بخش ییالسلام است که هدف غا همیعل تیو سنت اهل ب میقرآن کر
)امتر  قتتیحق یوجستج ،یاسلام یمعمار فیتعر یباشد. مبنا یم یو جمع یبه سعادت فرد لیجهت ن یانسان

بتر  یآن مبتنت یو اجترا یطراحت نتدیفرا یریگمیتصتم یدر تمام عرصه ها یانسان ستیمکان ز-معقول( فضا
فلستفه مضتاف در  لیت)تحل یاسلام یفلسفه معمار یستی(. چ1401) مینس ،یاشراف)  .است.  یاسلام یکردیرو

 (  ۶7: ص( 2) 10های معماری اسلامی. (. پژوهشیباندهید یبر تئور یمبتن یمعمار
 

 اسلامی – یرانیفرهنگ ا .4-3

ه دارد بت یاریآن وجوه تشابه و اشتتراکات بست یو اساس و مبان شهیاز لحاظ ر یو اسلام یرانیفرهنگ ا 
 یهتا و مبتان شتهیهمتان ر یاز جهتات یرانتیفرهنتگ ا یها و مبان شهیتوان اذعان کرد که ر یم یعبارت

 یدر واقع همان فرهنگ انستان یرانیدارند. فرهنگ ا یع اشتراکاتمناب هیدر ناح رایاست، ز یفرهنگ اسلام
از  تیبشر کسانیو فطرت واحد و  کسویاز  یبشر از عقل و دانش و تجارب بشر خیاست که در طول تار

و  کستانی یکه عقل و فطرت همه بشر بعنتوان دو موهبتت الهت ییاز آن جا ردیگ ینشأت م گرید یسو
 نیو همت دهیتملل گرد واقوام  نیدر ب یموجب تشابهات و اشتراکات فرهنگ یاریواحد است، در موارد بس

 دیتو تأک دییتمورد تأ زین یمطر  است در فرهنگ اسلام یرانیکه در فرهنگ ا یها و منابع شهیو ر یمبان
 ( ۸4ص  (.1401) مینس ،یاشراف)  . بوده، مورد اعتناست.

 

  یامر معمار ریدر تدب یحکمت عمل ی. روش شناس5
در قلمرو ختود  ییهاهیو توص فیتوص ل،یبه تحل یو معماران براساس روش خاص یکران حوزه معمارمتف

ها تتا چته انتدازه  روش آن نکهیکرده اند. ا نیرا کالبد افض یو براساس آن منظومه معرفت دهیمبادرت ورز
م بته موستو یگترید یو نظتر یدر چتارچوب مفهتوم دیتاستت با هادهیتاز ا یبتر نظتام یمعتبر و مبتنت

خاص  یبر مبان یمبتن یروش شناس نیا دیترد ی. بردیمورد تامل قرار گ «یمعمار مانهیحک یشناسروش»
 است. یشناسو معرفت  یشناس یو هست یانسان شناس

این تحقیق از طریقی دیگر به پرسش متداول حوزه آموزش معماری، یعنی مسئله عدم انستجام و مستئله 
و عمل در معماری می پردازد و تأمل فلستفی دربتاره مفتاهیم و پتیش وابسته آن یعنی شکاف میان نظر 

 فرض های این مسئله را وجهه همت خود قرار می دهد.
. با استفاده از تحلیل گادامر از مفهوم فرونسیس، اهمیت آن در فهم نسبت میان امر کلی و امر جزئتی، و 

ابه امری که موقوف به سنجش و تصمیم به تبع آن، میان نظر و عمل روشن تر می شود. فهم عمل به مث
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است، معنای عمل به مثابه کاربست نظریه را در پیش فرض های ما تصحیح می کنتد، و موقعیتت هتای 
جزئی ای را که ما به عنوان معمار با آن درگیریم و ناگزیر از سنجش و تصمیم هستیم، بته عنتوان نقطته 

. فهم عمیق موقعیت هتای دینامیتک تصتمیم و به دید می آورد« نسبت نظر و عمل»کانونی جستجوی 
عمل در معماری، روشن می کند که باید معنای نظر، معنای عمل و نسبت میان آن ها را به گونه دیگری 
بفهمیم. اگر بر معنای رایج عمل و نظر و الگوی کاربست نظریه در عمل پافشاری کنیم، فاصله میان نظر 

دیالکتیکی را که میان نظر و عمل، و میان جزء و کل در موقعیتت  و عمل طی ناشدنی خواهد بود. اما اگر
زهتره  ) .سنجش و تصمیم رخ می دهد عمیقاً درک کنیم، در واقع بر شکاف نظر و عمل غلبه کترده ایتم

 (124ص -12شماره  139۶و زمستان  زییپا رانیا یمطالعات معمار -یتفضل
بتنی بر کیفیات مشتترک، ویژگتی هتایی استت کته کل نگری و تبیین متناظر انسان و عالم و شناخت م

ترغیب به رجوع به این رویکرد می کند. لذا می توان چنین دستگاهی را شناخت و بر مبنتای آن، نظتامی 
نامیده شده است. بتا ایتن « معماری طبایع»نظری برای کاروبار معماری امروز پی افکند. این نظام نظری 

ماری را بررسی و در آن ها نظریه هایی طر  کرد؛ ازجمله در کتم رویکرد می توان حوزه های مختلف مع
و کیف پدید آوردن اثر معماری و پدیدآورنده اثر، مطالعه و بررسی خصوصیات اثر )محیط مصنوع(، نستبت 

با راهبترد در تحقیقات صورت پذیرفته اثر با احوال و خصوصیات انسان و نسبت سیاق با اثر و بهره بردار. 
محمد مهتدی  )امکان طر  این رویکرد بررسی و پرسش های پیش روی آن طر  شده است. استدلالی، 

 (9۸ص -۸شماره 1394پاییز و زمستان -اری ایران ،نشریه مطالعات معم عبداله زاده
در نگرش حکیمانه به معماری، انسان از دو بعد حیوانی و عقلانتی یتا از رو  الهتی و بتدن جستمانی     

ترکیب شده است؛ جهان و هستی در این نگرش نیز منحصر به ماده و عالم طبیعت نیست، بلکه بر عتالم 
وار است. از طرفی، همین انستانی کته از ترکیتب دو ب عتد متاده و عقتل ماده، عالم عقل و ماوراء ماده است

تشکیل شده است، توانایی این را دارد که با عقل خود عالم عقل و با حواس ختود عتالم حتس و متاده را 
 ، ظ( 139۵بشناسد و به علوم مربوط به آن عالم دست یابد. )بوذری نژاد، 

 

  یمعمار بخشتیهو یهاو صورت گزاره یحکمت عمل .5-1

 یهتاتیو ظرف یاز جهتت صتورت بررست یرانتیا یاسلام یمعمار بخشتیهو یهابخش، گزاره نیا در
 . ردیگ یمورد تامل قرار م یبر حکمت اسلام یمبتن یمنطق اسیدر ارائه اَشکال ق یحکمت عمل
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 یمواجهه عقل و مراتب آن با معمار .5-1-1

 میاز تقست یو نظر یآن به عقل عمل میو تقس یل، فضائل عقلمتفکران مسلمان از عق یبندمیتقس اگرچه
دوستتان حکمت یبه جامعه علم زین ییهایارسطو از عقل و حکمت سرچشمه گرفته است اما فرارو یبند

و  میتقست یعملت و یعقل آن را به دو قتوه نظتر یبند میتقس رشیبا پذ یمثال فاراب یاند. براارائه کرده
از اثتر مهتم ختود، فصتول  ییکند و در جا یم میتقس ی( و فکری)صناع یمهن را به دو دسته یعقل عمل

قتوه  یاز آنهتا بته بررست کیهر  فیوظا انیانسان و شر  و ب یوانیو ح ینبات یقوا انیمنتزعه، پس از ب
 زیتکسب علوم و صناعات و ن ده،است پرداخته و تعقل، مشاه وانیانسان از ح زیناطقه انسان که فصل مم

، 7، فصتل 140۵ ،یکنتد )فتاراب یم یقوه ناطقه انسان تلق یها یژگیو قبح افعال را از و حسن صیتشح
و  ستتندیفعل او ن طهیرا که در ح ی)عقل علامه( موجودات یعقل نظر لهی(. از نظر او انسان به وس29ص 
قدرت  طهیر حاز موجودات د گرید یشناسد. اما برخ یدهد، م رییتغ گریبه حال د یتواند آنها را از حال ینم

به صورت  میتوان یرا م یما تکه چوب نکهیو دخل و تصرف انسان قرار دارند )عقل عماله( مانند ا ییو توانا
 دهد.  یانسان قرار م یعقل عمل طهیامور را در ح نیا یو م؛یبده رییمثلث تغ ایمربع 
مناستب  یکه چه کتار میده یم صیآن تشخ لهیکه به وس داند یم یرا عقل یاگرچه عقل عمل یفاراب   

.( اما براساس دوگانته 29، ص 140۵ ،ی)فاراب میده رییتغ گرید یبه حال یو آن را از حال میاست انجام ده
 ،یکشتاورز ،یماننتد نجتار ییهتاداند که مهارت یم یرا عقل یصناع یعقل عمل ،یو فکر یعقل صناع
 اتیتدر ح یو نهادستاز ین ابزارسازآ لهیکه بوس یعقل م؛یکن یرا توسط آن کسب م یانوردیطبابت و در

 کیدر  میخواهیکه م یداند که توسط آن به کار یم یرا عقل یفکر یو عقل عمل ابدی یتحقق م یانسان
و اگر مقدور است، چگونه و به چته  ریخ ایانجامش مقدور است  ایکه آ میکن یتامل م م،یانجام ده یزمان
نفس  یهایژگیو حیبا تشر یدر باب عقل عمل زین نایابن س( 30-29د آن را انجام داد. )همان، یبا یتیفیک

باشد که هم به جهان بالا ارتباط برقرار نموده است   یم گانهی  ینفس انسان گوهر» معتقد است  ،یانسان
 3۸، ص 2،  1404 نا،ی. )ابن س نییو هم با جهان پا

 

 یعملبر حکمت  یمبتن یمعمار یهاگزاره یوجوب در صورتبند یمعنا .5-1-2

دارد و نتاظر  ییمشترک معنتا یبا وجوب و ضرورت در حکمت نظر یوجوب در حکمت عمل یمعنا اساسا
 نیبت یمعطوف به رابطه ضرور یوجوب نیبودن است. چن یبه سه مقوله لازم بودن، واجب بودن و ضرور

 یهتایژگتیو میکه حک ی. هنگامدینما یرخ م یدیو نبا یدیبا صدور با یدو امر است که در حکمت عمل
 یمت یپ  یانسان اتیمراتب و ابعاد مختلف ح قت،یو به حق شناسدیرا م یاو در عالم هست اتیو ح یانسان

کته  یمعلتول یعل یاکند؛ رابطه یانسان صادر م اتیسامان دادن ح یرا برا یدیو نبا دیبا یهابرد، گزاره
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شتود.  یبرقرار م یستیو با یضرور به صورت یظلم، قهقرا و شقاوت انسان ایعدالت، کمال و سعادت  نیب
از  یو اراده انستان اریتاخت طتهیسو و ح کیاز  قتیحق طهیبر آن که در ح یمبتن ملو ع یلذا دانش معمار

باشتند اتکتا کنتد و  یو فرامکتان یکه فرازمتان مانهیحک یهااست به گزاره ستهیقرار دارد، شا گرید یسو
 اءیترا تحقتق ببخشتد. اح یزیآمستامان حکمتت یانسان اتیو اقتضائات دائماً نوشونده ح طیبراساس شرا

باشد و هر آنچته  یشود، عقلان یتلق یشود هرآنچه علم یسبب م یمعمار رینظ یدر علم مانهیحک تهاداج
 ،یاستتدلال یروش هتا مهیبر عقل و نقل به ضم یکه مبتن یباشد. دانش اسلام زین یبود، اسلام یعقلان

 است. ریپذ هیصادق و توج
 

 یمعمار یهادر گزاره مانهیحک اسیشکل ق.5-1-3

تفتاوت کته در حکمتت  نیتاست بتا ا یدر حکمت نظر اسیهمانند شکل ق یحکمت عمل یایقضا شکل
در حتوزه افعتال  یریتبته تعب ایشود و  یم لیانسان تشک یاریو اخت یرونیانجام فعل ب یبرا اسیق یعمل
( ۶7، ص 139۵نتژاد،  یهستتند. )رک بته: بتوذرانسان است که مسبوق به علم و اراده و قدرت  یاریاخت
 یمت جهینت کیشامل دو مقدمه و  زین یمعمار یدر گزاره ها اسیمعتقدند که شکل ق یاساس برخ نیبرا

استت و  یارزشت یا هیقضت ،یعملت یهتا اسیتق یتابع دو مقدمه است. نوعاً کبترا جهیباشد و همواره نت
. امتا شتود یارزش بار م زین جهیاست که در مجموع، نت یاخبار یبر گزاره ا یهم مبتن اسیق نیا یصغرا

و شتر و  ریتممکن است انسان بته خ نکهیشهوت و غضب، با ا رینظ یانسان یقوا ریسا یگریبه جهت باز
به انتخاب و  ،یمغالط اسیق کیعمل واقف باشد اما ممکن است براساس شکل گرفتن  کیحسن و قبح 

در  مانهیحک اسیشکل ق زین ی( برخ2۵4-2۵0، ص 137۸سطو، حسن دست بزند.)رک به: ار ریغ یاراده ا
نگره، عمتل بتدون علتم ممکتن  نیکنند؛ لذا در ا یم میترس گرید یرا به گونه ا یانسان یهاحوزه کنش

 حضور دارد. یتوامان از استنباط و تحقق عمل یندیو فرا ستین
 نیتادن فضتا و مکتان استت و ااز اصول سامان د یکل یحصول درک یدر معمار مانهیاول حک اسیق لذا

 ییو معنا یکالبد اتیو جزئ قیگردد و مصاد یم یبه حکمت نظر یاز نظر صورت و ماده متک ،یدرک کل
در آمتده  یبه محک حکمت نظر ابندیفهم و سامان  مانهیحک یکه لازم است بر گزاره ها یقلمرو معمار
گردد و  یانسان هستند منجر م یاتیو ح یفعاله و تحرکات جسم یقوا یدوم که راهنما اسیق یو به نوع
 گردد. یفراهم م اتیبر کل یمبتن اتیو استنباط جزئ قیتطب ندیفرا
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  یمعمار بخشتیهو یهاو مواد گزاره یحکمت عمل .5-2

متراد از متوادّ  ابنتد؛ی یچگونته ستامان مت یبخش معمار تیهو یهاکه مواد گزاره ستینگر دیبا اکنون
. اعتبار شودیم نیتام ق،یها از آن طرگزاره یو کبر یصغر یاست که محتوا یالبمط ،یمعمار یهاگزاره

خمتس  اعاتبکتار رود، صتن اسیتدر ق یاچگونته متاده نکهیو برحسب ا ستین کسانیمواد  نیو ارزش ا
 .دیآی)برهان، جدل، مغالطه، خطابه و شعر( بوجود م

 

 یمعمار یهاگزاره یدر صورتبند یحسن و قبح ذات یهاتیظرف .5-2-1

گردد و حسن و قتبح  یمحسوب م یحکمت عمل یایالقضابودن ظلم( ام حی)حسن بودن عدل و قب عدالت
و  یقواعتد استلام ادیتمستلمان، بن شمندانیاز اند یبرخ ریتحقق عدالت بوده که به تعب ینظر یصورتبند
تا رد  قبولاز  یمتنوع یها هیشاهد نظر یاسلام شهی( اند72، ص 19۸2 ،ی. )حلشودیم یتلق ینیاحکام د

بته تبتع او در  یالاعتقاد و علامه حل دیدر تجر یطوس ریخواجه نص انیم نیاست؛ در ا یحسن و قبح عقل
کرده  یصفت عدل بررس زیبحث صفات و افعال خداوند و ن لیرا ذ یکشف المراد مساله حسن و قبح عقل

 یعقلت شمندان،یاز اند ستهد نیر نزد ا(  و د72-137، ص 19۸2؛ همو، ۵7، ص 13۸2 ،یاند. )رک به: حل
 ینفس الامر تیو ممدوح ینفس الامر تیباشد مذموم یباشد که عقل قادر م یبودن حسن و قبح آن م

-۵7، ص 1372 ،یجتی. )رک به: لاهدیاست احراز نما دهیاز افعال را اگرچه شرع بر آن وارد نگرد یو برخ
 قلمداد شده است. یعقل یهیبداصل  کیابه به مث ه،ی( لذا مساله حسن و قبح در نزد عدل۵۶
با در نظتر گترفتن اثترات و  ییاجرا یو ارائه راه حل ها یعمل یراهکارها ،یمعمار یمفهوم یگرفتن راهبردها قرار
آنهتا  ییبتایحسن و ز صیتشخ یبرا یعقل انسان یها تیهر راه حل براساس عدالت و فعال کردن ظرف یامدهایپ
 باشد.  یمعمار یگزاره ها یبند در صورت یحسن و قبح ذات یاه تیتواند رهاورد ظرف یم
 

 هیعقل ریو غ هیمستقلات عقل.5-2-2

. مستتقلات ابتدییها دست مکه عقل با کمک شرع به آن شودیرا شامل م یاحکام ،یمستقلات عقل ریغ
 یرا( . بت233، ص1،  137۵بته شترع استت. )مظفتر،  ازیتاحکام قابل درک توسط عقل ، بدون ن ،یعقل
شود   یم لیتشک ریبه شکل ز  اسیو ق یاستدلال منطق کی،  یدر مستقلات عقل یبه حکم شرع دنیرس

قتبح » مثتال،  یقرار گرفته است ؛ بترا«  یصغر»  دیکه عقل به طور مستقل آن را درک نما ی: ا( حکم
هر »ردد : گ یم نیچن اسیق ی؛ ب( کبرا دینما یباشد که عقل مستقلا آن را درک م یم یحکم« کذب 

که :  شودین میا اسیق جهی؛  ( نت« دینما یبه آن حکم م زی، شرع ن دیچه عقل به طور مستقل درک نما
آن از احکتام عقتل  یو کبترا اسیتق یباشد . از آن جا که صتغرا یو حرام م حیقب زیکذب در نزد شرع ن
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حکتم  نیملازمته بت یعنهند . مهم آن است کته نتو ینام م یگردند ، آن را مستقلات عقل یمحسوب م
 (210، ص 1،  137۵قائل شد. )مظفر،  یانسان اتیح یدر صورتبند یو شرع یعقل
را در  مانتهیحک یاز گزاره هتا ینظام یانسان ستیز یبه فضا یکالبد و صورت بخش یبه خالق در خلق عقلان تشبه
 یجمعت اتیتح ریئماً نوشونده تدبدا یکشف مدل ها و الگوها یبرا یاریمع ت،یظرف نینموده و خود ا جادیا یمعمار
 گردد.  یم ینانسا میعقل قو یو دستاوردها یانیوح یبر اساس آموزه ها یانسان
 

 یبخش معمار تیهو یهادر گزاره اسیانواع مواد ق .5-2-3

 ثیت. اختتلاف و تفتاوت مقتدمات از ح1آنهتا  نیمهمتتر رگذارند؛یتاث اسیمواد ق یبند میدر تقس یعوامل
. اختتلاف در اغتراض کته 3دهنتد،  یکه مت یجینتا ثی. اختلاف مقدمات از ح2و نبودن، بودن  آورنیقی
 ایتاز دو  یاسی( هر ق107، ص 139۵نژاد،  یاقناع خصم. )بوذر یبه واقع است و گاه دنیهدف، رس یگاه

 یعنتیانتد  یهیبتد ایت ستند؛یاز دو حال خار  ن ایاخبار و قضا نی. حال، اردیگ یو خبر شکل م هیچند قض
انتد  یو اکتساب ینظر ایو خودبه خود معلوم اند و  ستین لیدل انیبه استدلال و ب یازیآنها ن قیتصد یبرا

بته مقتدمات  دیبودند، با یو اکتساب ینظر اس،یاستدلال کرد. اگر مقدمات ق دیبه آنها با دنیرس یکه برا
و  ریآن صادق است )خواجته نصتبرهان بر  فیباشد، تعر اتینیقیاز  اسیختم شوند. آنجا که مواد ق یهیبد

 ( 199، ص 1371 ،یعلامه حل
شتود در  یبراساس آن ستبب مت یمعمار یگزاره ها یصورتبند زیافعال و ن یحسن و قبح عقل ینیقیاصل  اعِمال

اصتول  ،یاصتول مهندست تیت. رعاردیصورت گ یکالبد کمانهیو تحقق نظام ح یاصول معمار تیچند جهت، رعا
 تیتاولو تیترعا ،یدر خلق آثار معمار یجامع نگر ات،یسامان دادن جزئ یاد خلاقانه برااجته ،یو عمل یثابت نظر
 دست ملاحظات خواهد بود. نیآثار از ا نیدر خلق ا یو نقل یو احکام عقل قیها، سلا
 

 یو جمع بند جهینت. 6
« یاستلام یرانتیدر فرهنتگ ا یمعمار ریتدب یحکمت عمل یروش شناس»پژوهش حاضر درصدد بررسی 
در بستری از هم  رایبه حساب آورد؛ ز« حکمت»در زمره  توانیرا م یمعماربوده است . زیرا به یک معنا، 

با توجه به آنچه در ایتن مقالته بته آن پرداختته ایتم ؛ است «تدبیر»نیازمند و هم  یابدتحقق می« دانش»
 زمتانهمو  شتودیجوامع انسانی تلقتی م محصول فرهنگ کهاست  ینگرجهانمعماری ظهور سنخی از 

  باشد.نیز می «دهنده فرهنگانتقال»
اسلامی بتا چته روشتی  یو نظام ارزش ینگرجهانحکمی، مکتب سئوال اصلی تحقیق حاضر این بود که 

در پاستخ، فرهنتگ استلامی، است؟ امر معماری را در فرهنگ ایرانی در دو حوزه نظر و عمل تدبیر کرده 
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ر مربوط به زیست انسانی تعیین کرده است که قاعدتاً امر معماری نیتز امو معیارهایی برای حکیمانه بودن
بتودن حکمتت  یمتعالسو تواند فارغ از آن معیارها باشد؛ همانگونه که بررسی ها نشان داده اند از یکنمی
 هتایانیبتا جر تلقی شده است و از سوی دیگتر یافاضه و رحمت اله افتیبه عالم امر و درآن اتصال  به
 ️.کشندو نظام تدبیری خاصیّ را پیش می شوندیم ریخود درگ بیرق

در  یامر معمتار ریدر تدب یحکمت عمل یروش شناس» یحاضر به بررس پژوهشگونه که بیان شد  همان
طتر   یها و مستائلپرسش گریهمه علوم د رینظ ی. در علم معماردیمبادرت ورز «یاسلام یرانیفرهنگ ا

متفکتران حتوزه  گتری. بته عبتارت دستتیپاسخ بدان سئوالات مقدور ن شود که با روش خود آن علم یم
 دهیتدر قلمرو خود مبادرت ورز ییهاهیو توص فیتوص ل،یبه تحل یروش خاص راساسو معماران ب یمعمار

بتر  یروش آنها تا چه اندازه معتبتر و مبتنت نکهیکرده اند. ا نیفضا را کالبد یو براساس آن منظومه معرفت
 مانتهیحک یشناستروش»موستوم بته  یگترید یو نظتر یدر چارچوب مفهوم دیاست با هادهیاز ا ینظام
 یو هست یخاص انسان شناس یبر مبان یمبتن یروش شناس نیا دیترد ی. بردیمورد تامل قرار گ «یمعمار
 است.  یو معرفت شناس یشناس
باشد و هر  یشود، عقلان یتلق یشود هرآنچه علم یسبب م یمعمار رینظ یدر علم مانهیاجتهاد حک اءیحا 

 یروش هتا مهیبتر عقتل و نقتل بته ضتم یکه مبتن یباشد. دانش اسلام زین یبود، اسلام یآنچه عقلان
 یدر حکمت نظتر اسیهمانند شکل ق یحکمت عمل یایقضا لاست. شک ریپذ هیصادق و توج ،یاستدلال
شتود  یم لیانسان تشک یاریو اخت یرونیانجام فعل ب یبرا اسیق یتفاوت که در حکمت عمل نیاست با ا

 اسیتانسان است که مسبوق به علم و اراده و قدرت هستند. لتذا ق یاریدر حوزه افعال اخت یریبه تعب ایو 
از  ،یدرک کلت نیاز اصول سامان دادن فضا و مکان است و ا یکل یدرک لحصو یدر معمار مانهیاول حک

قلمترو  ییو معنتا یکالبتد اتیتو جزئ قیگتردد و مصتاد یمت یبه حکمت نظر ینظر صورت و ماده متک
در آمتده و بته  یبه محک حکمت نظر ابندیفهم و سامان  مانهیحک یکه لازم است بر گزاره ها یمعمار
گتردد و  یانسان هستتند منجتر مت یاتیو ح یفعاله و تحرکات جسم یقوا یدوم که راهنما اسیق ینوع
 گردد. یمفراهم  اتیبر کل یمبتن اتیو استنباط جزئ قیتطب ندیفرا
 طیفرهنتگ، محت م،یکه بر بوم، اقل یبا انطباق یمتماد انیسال ،یاسلام -یرانیا یو معمار یرانیا یمعمار
کته در  ییازهتایمختلف مردم را پاستخگو بتود. ن یازهایداشت، ن نیزمرانیفرهنگ مردم ا یو حت ستیز

 – یرانتیا یمعمتارموضتوع  .باشتد. یعتیطب یهتاحل بحران یبرا یاچاره توانستیم زیمواقع بحران ن
 یجامع یهاروشن از آن، به برنامه فیتعار هیضمن ارا باید تلاش شود تااست که  یموضوع مهم اسلامی
 . یافت دست 

تأمتل و  ط،یو محت یمعمار ۀنیدر زم یفرهنگ و تمدن اسلام داریپا یهااصول و ارزش نییاستخرا  و تب
 شتجتارب و دانت یقتیتطب یبررست ۀنتیتن، فراهم کتردن زمو ساخ ستنیز داریپا یهاوهیدر ش یشیبازاند
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 ۀمعاصتر در حتوز یبتا تحتولات معمتار یجوامتع استلام یمسلمان و نسبت معمار شمندانیارزشمند اند
 نیاصتول و تتدو یبازشناست ه،یتنظر دیتتول یبترا یبخشمنبع الهام تواندیم ،یعموم یهایگذاراستیس
در  ینستانا اتیتح یستتیبته کالبتد ز یدهو شکل یو طراح یزیربرنامه ،یابیارز ۀنینو در زم یکردهایرو

 یکتی ۀمثابترا به یاسلام یمعمار ۀدر حوز یعموم یگذاراستیباشد. آنچه س یاسلام رانیا رینظ یجوامع
 ینیبو جهتان یشناستتوجته بته نظتام معرفت ستازد،یمت زیو کارآمد در جامعه متما یمعرفت یهااز حوزه
و  یکالبتد یبتا الگوهتا هتهدر مواج یو جمع یفرد یهاها و کنشو ارزش هانشیب ۀدر سه حوز یاسلام
 است.  یانسان ستیز ییفضا

تحقتق  یبسترستاز ،یاستلام یهتابر آموزه یمبتن یمعمار یۀنظر دیقلمرو دانش و تول یگسترش مرزها
 یبخشتتیتبته طتور ختاص، هو رانیتبه طور عتام و ا یمعاصر جوامع اسلام طیدر شرا یاسلام یمعمار
 یالگوهتا ۀارائت ،یو فرهنتگ استلام هاشهیمعاصر براساس اند یمعمار ۀدر عرص یعموم یگذاراستیس

تعامتل  ینیبستترآفر ،یجوامتع استلام یتیحتاکم یازهتایرفتع ن یدر راستا یاسلام یهامنطبق بر ارزش
 یمعمتار یگذاراستتیس ۀو دانشگاه در عرص هیعلم یهااعم از حوزه یاسلام یکشورها یعلم ینهادها
 یرانتیدر فرهنتگ ا یمعمتار ریتتدب یحکمتت عملت یروش شناست جینتا نیتراز مهم توانیرا م یاسلام
 ی بر شمرد .اسلام
 

 :تعارض منافع

مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منتافع و حامیتان  نویسندگان متعهد می رود مقاله تعارض منافع ندارد. 
 .است مسئول ۀنویسند ۀمالی پژوهش به عهد

 

 منابع

 ، قم: مکتبۀ آیۀ الله مرعشی. 2(، الشفاء )الطبیعیات(، به تحقیق سعید زاید،  ه.ق1404ابن سینا )

 ( تسع رسائل فی الحکمۀ والطبیعیات، قاهره: دارالعرب.132۶بن سینا، )ا
، مصر: مطبعۀ 2( معجم مقاییس اللغۀ، تحقیق عبدالسلام محمد هارون،  1404و  13۸9ابن فارس، )
 ی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.المصطف
 ( اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طر  نو.137۸ارسطو )

 یبر تئور یمبتن یفلسفه مضاف در معمار لی)تحل یاسلام یفلسفه معمار یستی. چ(1401) مینس ی،اشراف
پیشینه تحقیق  2بخش   ) در پاراگراف اول    ۸4-۶7( :2) 10های معماری اسلامی. (. پژوهشیباندهید

 اشاره شده است (
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 ( روش شناسی حکمت عملی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.139۵بوذری نژاد، یحیی )
 ( هرم هستی، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ سوم با اضافات.1394حائری یزدی، مهدی )

 لهیات، قم: موسسه امام صادق علیه السلام.( کشف المراد فی شر  تجرید الاعتقاد، قسم ا13۸2حلی )
 ( نهج الحق وکشف الصدق، تعلیق عین الله حسنی ارموی، بیروت: دارالکتاب اللبنانی.19۸2حلی )

 ، تهران: انتشارات ناهید و دوستان.1(، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی،  1377خرمشاهی، بهاءالدین )
 یمعمار، « هیبر حکمت متعال یمبتن یدر باب معمار یتارجس » (139۸) رویه ش،یمحبوبه ؛ فرک ،یزمان
 17۶تا  1۵۸، صص  13شماره   ،زمستان یشناس

 ،تهران: انتشارات اسلامیۀ.1تا( شر  فارسی تجرید الاعتقاد،  شعرانی، ابوالحسن )بی
 حکمت. ( درۀ التا ، به اهتمام و تصحیح سید محمد مشکوه، تهران: انتشارات13۶9شیرازی، قطب الدین، )

، 2( المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی،  1374طباطبایی، محمدحسین )
 قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 ( جوهر النضید، تصحیح محسن بیدارفر، قم: انتشارات بیدار، چاپ پنجم.1371طوسی، خواجه نصیر و علامه حلی )
 حقیق و تصحیح از دکتر فوزی نجار، تهران: المکتبۀ الزهراء.( فصول منتزعه، ت140۵فارابی، ابونصر )

 ( المنطقیات، تحقیق محمدتقی دانش پژوه، قم: مکتبۀ ایه الله مرعشی،  الطبعۀ الاولی.140۸فارابی، ابونصر )
 (، المصبا  المنیر، قم دارالهجرۀ.1414فیومی، احمدبن محمد )
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Yasna 38, which is the middle Yasn of the Haft (seven) Ha(t), is devoted to the praise 

of waters and women/goddesses. In the third and fifth paragraphs of this Yasna, some 

attributes are used for waters that are either unique or have a very low degree of 

repetition in the Avesta, and for this reason there is ambiguity about their meaning; 

Especially Ahurānῑ, which some have interpreted as "Ahura’s Wives". By comparing 

Zand of Yasna 38 and other Pahlavῑ religious texts, it seems that this text is the basis 

for dividing the types of water in that texts which increases the importance of its 

investigation. However, Zand's review does not help much to resolve the ambiguity in 

the meaning of this verse, because in most cases, they have repeated the Avestan word 

and only added a commentary to it. In some cases, the meaning or interpretation of  

Pahlavῑ, in terms of etymology and appearance, is not similar to the Avestan word, 

and it seems that there was no consensus about these words and their meaning at the 

time that Zand was compiled. The aim of this research was to compare the attributes 

and phrases expressed in the Avestan text and Zand. These words were translated and 

found their roots, and the extent of their adaptation was checked in two periods, and an 

attempt was made to answer these questions: to what extent were the interpretations of 

the author of Zand. How much were they loyal to the Avestan text, and to what extent 

has the trustworthiness of the translation been observed in their work, and to what 

extent have the thoughts and opinions of Sassanid Mobads in influenced this 

translation and interpretation. 
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ها)ت( است، به ستایش آبها و زنان/ایزدبانوان اختصاص دارد. در بندهای که یسن میانی هفت 38یسنای 
ی هستند یا در اوستا درجه فردسوم و پنجم این یسن صفاتی برای آبها به کار رفته است که یا منحصربه

ابهام وجود دارد؛ به ویژه صفت اهورانی که  شانی معنایتکرار بسیار پایینی دارند به همین دلیل درباره
رسد ی میانه به نظر میو متون دوره 38ی زند یسن اند. با مقایسهتعبیر کرده« زنان اهورا»برخی آن را به 

ا در متون مذهبی دوره میانه است که اهمیت بررسی آن را افزایش بندی انواع آبهاین متن مبنای تقسیم
کند زیرا در بیشتر موارد دهد؛ اما بررسی زند نیز کمک زیادی به رفع ابهام در معنی این یسن نمیمی

اند. در برخی موارد معنی یا تفسیر پهلوی از و تنها تفسیری بدان افزوده شدهی اوستایی عینا تکرار کلمه
رسد در زمان تدوین زند نیز ی اوستایی ندارند و به نظر میشناسی و ظاهری، شباهتی به واژهشهنظر ری
ی با مقایسهکه  نظر وجود نداشته است. هدف این پژوهش این استها و معنای آنها اتفاقی این واژهدرباره

یابی شده و میزان انطباق شده در متن اوستایی و زند آن، این کلمات ترجمه و ریشهصفات و عبارات بیان
ی ها پاسخ داده شود که تفسیرهای موبدان نویسندهسعی شده به این پرسش .آنها در دو دوره بررسی شود

داری در ترجمه تا چه حد رعایت شده و زند تا چه حد با متن اوستایی همخوانی دارد و در کار آنها امانت
 اند.وی این ترجمه و تفسیرشان تاثیر گذاشتهتفکرات و عقاید موبدان ساسانی تا چه حد بر ر

 

 :ی کلیدیهاواژه
، مایعاات ازند یسناوستا، 
 ،هااااییتیهپتنگ ،بااادن

 ..هایسن هفت

های پژوهش آن، و زند  38صفات آبها در یسن ؛ اهورانی: زنان  اهورا؟ (1403) جوادپور، سولماز و شهیدی، علی :استناد به این مقاله

 130-117(: 3)14، شناسیایران

                                                                                مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 117-130، 1403  پاییز، 3، شمارۀ 14دورۀ 



 

 

  . مقدمه1

 آمدههایی برای آبها است توصیفات و ویژگی (هاییتیهپتنگ)ها که یسن میانی یسنای هفت 38در یسن 
ی میانه ی انواع آبها در متون زرتشتی دورهگانهبندی هفدهبع اصلی تقسیممن ،رسداست که به نظر می

 . است های زادسپرمگزیدهو   بندهشنمانند 
تنها به آب اشاره ندارد و تمام مایعات را شامل  ābکه شویم می متوجه 38بررسی زند یسن پهلوی  با

ه به مایعاتی مانند خون، بزاق، عرق و شیر راستی برای اشاری بهواژهاین شود؛ اما مشخص نیست آیا می
استفراغات تن یعنی  ،برخی از این تفاسیر. انددانستهرفته یا مفسران این مایعات را با آب مرتبط به کار می

پرسش  پنجمدینکرد  مثلاً ،مانند خون، عرق، ادرار، آب دهان و ... هستند که در سنت زرتشتی یمایعات
ی رسد. با مقایسهمی نظرآنها دور از ذهن به ایشناپاک تلقی شده و ست (52: 1386، )آموزگار، تفضلی دوازده

منظور از آنها احتمالا  خوانی ندارند وآنها دقیقا با یکدیگر هم ،واژگان اوستایی و ترجمه و تفسیرهای زند
اند. صفت اهورانی هموبدان این تفسیرها را به معانی واژگان افزودو در متن اوستایی مایعات بدن نبوده 

د. نظر وجود دارمعنای اصلی آن اختلاف یبرانگیزترین صفات این یسن است که دربارهیکی از بحث
 ها اختصاص یافته، متمرکز است. که به آب 38پژوهش حاضر بر بندهای سوم و پنجم یسن 

 

 . پیشینه پژوهش2
( Hintze, 2007)هینتزه آلموت و ( Narten, 1986)نارتن یوهانا ، (Humbach, 2010) هومباخهلموت 

 هاپژوهشگفتار از آن این  واند کرده پژوهشاین متن  هایواژهتفسیر معانی و بیش از دیگران بر روی 
در مواردی که ابهام وجود داشته از ( Kellens, 1988 & 1990 & 1991)کلنز ژان است.  بسیار بهره برده

 است.نیز به زند این متن پرداخته ( Zeini, 2020)نی خودداری کرده است. آرش زی واژهترجمه 
ها در پزشکی های این یسن و زند آن را با بار معنایی طبی واژه، سنجش معنای واژهپیشِ رو پژوهش

که از اصول  ایران پیش و پس از اسلام )خصوصا در مکتب خوزیان(، به ویژه در بحث احتباس و استفراغ
های این و پازندنویس برای واژههای مفسران و موبدان زندنویس یابیادلو نیز مع بوده« سته ضروریه»

اما به سبب پیشگیری از تطویل این گفتار، آن داند، در دیگر متون زردشتی )میانه و نو( بایسته میمتن را 
 گذارد. میدو سنجش و پیشینه پژوهشی آن دو را به گفتاری دیگر وا

 

 ؟امزداهوره / همسرانزنان. 3
شود و با ذکر نام چند ایزدبانو و واژگان مونث دیگری در بند دوم با ستایش زمین و زنان آغاز می 38یسن 

 یابد. بهتر است دو بند نخست همراه با یکدیگر در نظر گرفته شوند.ادامه می
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Y.38.1: imąm. āat̰. ząm. gənābῑš. haϑrā. yazamaidē. yā. nā̊. baraitῑ. yā̊scā. tōi. gənā̊. ahurā. 

mazdā. ašạ̄t̰. hacā. vairiiā̊. tā̊. yazamaidē.1 

، به مزدااهورهکند. ]آنانی[ که ای ستاییم. ]آنانی[ که ما را حمل میپس این زمین را همراه با زنان می     
 ستاییم.تو ]هستند،[، آنان را می یهزنان برگزید ،اشه (براساس=)حق 

Y.38.2: ῑžā̊. yaoštaiiō. fəraštaiiō. ārmataiiō. vaŋuhῑm. ābῑš. ašῑ̣m. vaŋuhῑm. ῑšə̣m. vaŋuhῑm. 

āzūitῑm. vaŋuhῑm. frasastῑm. vaŋuhῑm. parəṇdῑm. yazamaidē. 
ها را همراه با اشی نیک )پاداش نیک(، خواهش اندیشیها، درستها، همپرسگیها )برکات(، پاکیافزونی

 ستاییم.و پارندی نیک می ی نیک)قدرت( نیک، چربی )پیه( نیک، آوازه
. (201: 1382دارمستتر، )است  آمدهعنوان دعایی برای تطهیر زمین به وندیدادبند اول این یسن در 

در بند سوم، باعث ابهام شده و برخی آن  -ahurānῑکنار صفت در  بند این در tōi. gənā̊ …vairiiā̊ ترکیب
 اند.دهکراهورا مزدا تعبیر همسرانرا به ایزدبانوان و 

بار دوم به صورت  و )همراه با زمین( Ipfاست: ابتدا با صرف  آمدهبا دو صرف در بند اول  -gənāی واژه
apf اینسلر این واژه را به آبهایی که در .Y.38.3-5 ما کاملا این »شوند تفسیر کرده است: ستایش می

. کلنز و پیرار (Insler,1975: 124)« ها(کند و آن زنان تو را )=آبستاییم که ما را حمایت میزمین را می
به معنی زن است ولی  -gənāاما معتقدند در گاهان  ،اندمعنی کرده« زن دربرابر مرد )انسانی(»این واژه را 

 و آمدهبه معنی ایزدبانو  -gənā و (Y.35.6)استفاده شده  -nāirῑدر یسن هفت ها)ت( برای زن انسانی از 
هومباخ این  .(Kellenz & Pirart, vol.I, 1988:37 & vol.II, 1990: 239) است« زنان الهی»به معنی 

هینتزه  .(Humbach,2010:108) داندواژه را بار اول اشاره به زنان انسانی و بار دوم اشاره به ایزدبانوان می
او و نارتن چهار  .اندواژه در نهایت آنها را ایزدبانوانی دانسته که در بند بعدی ذکر شده این بررسی کاملبا 

 اندنام ایزدبانوان دانسته و اولبند  ینها را ادامهآدر نظر گرفته و  Ipfی ابتدایی بند دوم را با صرف واژه

(Hintze,2007: 196-209 & Narten,1986:194-210 ) . علیرغم این که هینتزه و نارتن این کلمات

که مترجم زند این واژگان را با ایزدبانوان  نیست اینشانهد، اما هیچ نداناوستایی را نام ایزدبانوان می
 شانرسد در نظر گرفتنبه نظر می -armaitiویژه برای به ،مرتبط دانسته باشد. با توجه به صرف جمع آنها

ورده آهای مونث ایزدبانوان در اینجا دلیل مونث بودن و تناسب آنها با نامبه ی کهعنوان اسامی مجردبه
 .تر باشددرست ،اندشده

در نظر گرفت  -gənā مضافبرای  gsm، ضمیر شخصی با صرف صفت ملکیرا به جای  tōiتوان در اینجا می
 .ašạ̄t̰است که با « ی گزینشبرگزیدنی، شایسته»یک صفت لیاقت به معنی  -vairiiaستاک  از vairiiā̊ صفتو 

                                                      
یابی واژگاان بار اسااس فرهناگ بارتلماه و . ترجمه و ریشهبه روش هوفمان استآوانویسی  بااز سایت تیتوس  برگرفتهاوستای  متون  1

 .اندهه شدگرفت از تصحیح دابارزند  متونو  شدهدیگر منابع انجام 
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hacā اشه لایق و شایسته  مطابق کردن ل رفتارزنانی که به دلی»توان آنرا به ارتباط دارد. در مجموع می
 ،اندشناسان نیز تایید کردهو دیگر ایران (Ibid, 197)معنی کرد. همانطور که هینتزه اشاره کرده است « هستند

به معنی زنان انسانی به  -gənāنیز  Y.46.10است. در بند گاهانی  یمعمولاً به معنی زنان انسان -gənāی واژه
سن هفت ها)ت( به گاهان نزدیکتر است تا اوستای نو. ارتباط بین زنان )انسان( و زمین که کار رفته است و ی

. شودهای هندواروپایی نیز فراوان دیده میسازی آنها در سنتارمئیتی هستند و قرینههر دو تحت حمایت سپنته
  ت.معنی زنان باردار در نظر گرف بهشود می را« کنندزنانی که ما را حمل می»

برای سپندارمد به کار رفته  Y.31.8,9آورده شده است. این عبارت در زند  kū tō xwēšدر متن زند تفسیر 
، Y.44.6) های نیکوکار استبرای اشاره به انسان ōhrmazd xwēšیا  tō xwēšاست اما در بقیه موارد 

Y.30.39 ،Y.28.1  ترجمه« مزدااهورهو پیروی متعلق »تواند به معنی و می (اندرز پوریوتکشان اولو بند 
 Y.46.10اند مرتبط دانست و آن را همانند شده ذکرشاید بتوان این واژه را با زنانی که در همین بند  شود.

ی برگزیده شدن کنند و درنتیجه شایستهکه بر طبق قوانین اشه رفتار می مزدااهورهآورنده به زنان ایمان
 هستند معنی کرد.

3-1 :ahurānῑš 

که در زند نیز به جای  است یواژگان کلیدی منحصر به فرد و دارایترین بندها سوم یکی از پرابهام بند
 اند.ترجمه، تفسیر شده

Y.38.3: apō. at̰. yazamaidē. maēkaiṇtῑšcā. hə̄buuaṇtῑšcā. frauuazaŋhō. ahurānῑš. ahurahiiā. 

hauuapaŋhā. hupərəϑβā̊scā. vā̊. huuōγžaϑā̊scā. hūšnāϑrā̊scā. ubōibiiā. ahubiiā. cagəmā. 

]ساخته شده[ با خلاقیت/هنر اهورا  ،رونده(، اهوراییستاییم: روان )پیشآبهای تراونده و شیرین را می
؛ ]هستید[ مناسب( برای راندن، خوب برای شناکردن=آسان( برای عبور، خوب )=)مزدا(. شما ]که[ خوب )

 .(ای برای هر دو جهان )هستیدکه هدیه
 است -ahurānῑستاک  ahurānῑšی تعبیر شده است واژه مزدااهورهبه همسران  همهای که بیش از واژه
در سنسکریت ودایی  -ānῑ- در این بخش بررسی خواهد شد. هرچند صفات ساخته شده با پسوند که

ه نام یک فرد یا معمولاً ب -ānῑ-. در سنسکریت پسوند رودکارمیندرت بههستند، در اوستا بهپرکاربرد 
سازد که همسر/زن متعلق به آن فرد یا خدای مذکر است، مانند خدای مذکر اضافه شده و نام مونثی می

Indrānῑ  همسرIndra  یاvarunānῑ  همسرvarūna. 
داند می ی یک صفت پدرتبارو سازنده --anaو  --ānaرا معادل مونث پسوند  -ānῑ- جکسون پسوند

(Jackson, §832) دانل در سنسکریت آن را به معنی کرده است. مک« مزدااهورهدختر »ین صفت را و ا
شود و همسر یا استفاده می a-پسوندی که برای تشکیل ستاک مونث از ستاک مختوم به »صورت 
 مثلاً دانسته است« دهد، یا بیانگر یک تشخص زنانه است.ی یک موجود مذکر را نشان میوابسته
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araṇy.ānῑ- « و « جنگلحوریūrj.ānῑ- «است  «نیرو، قدرت(MacDonell,1968:135).  با توجه به
 ،این پسوند ثانویه با ی ساخته شدهواژه معتقدندرسد هر دو نفر می نظرشده بهها و توضیحات ارایهمثال

 الزاما به معنی همسر نیست. 
سم خاص نبوده که با اضافه در هندوایرانی کهن، یک ا -asuraیا فرم کهن آن  -ahuraاز سوی دیگر 
نیز  در سنسکریت ای از آن ساخته شود و در اصل صفت استنام مونث وابسته -ānῑ-شدن پسوند 

Sk.asurῑ- که معادلOIr.ahurῑ-  ذکر شده « مونث و همسر یک اسوره ایاسوره/اهور»است به معنی
 :Monier Williams,1899)معنی شده است  Asuras and Rῑkshasasاسم جمع به  asurẳniاست و 

121/1 .) 

که در متن یونانی به  (A.n.45)ی خانتوس زبانهی سهدر کتیبه ʼhwrnyšرا با لغت ارمنی  هومباخ واژه
nymphai معنی کرده است « آبها، بانوان»مقایسه کرده و آن را با احتیاط  ،)نیمف/حوری آب( ترجمه شده

از ترکیب  را کپی Y.68.10در  ahurānῑš ahurahe (āpō)شود. او ترکیبکه هر دو معنی را شامل می
ahurānῑš ahurahyā دانددر این بند می (Humbach,2010: 180.)  

هرچند اهوره در اوستا یک اسم  گویدمیو با مقایسه با سنسکریت  داندمیزرتشتی نارتن این واژه را پیش
در نظر گرفته شده است و این واژه به ی اهورانی به صورت یک اسم خاص عام است، در ساخت واژه

همسر »ی پیشازرتشتی تعلق دارد که در سیستم زرتشتی معنای آن تغییر یافته و به معنی ایزدکده
هرچند اهوره در اوستا یک اسم عام است، »همین تاکید او بر این که  .است« اهوره/زن متعلق به اهوره

دهد این ساخت نشان می« در نظر گرفته شده استی اهورانی به صورت یک اسم خاص در ساخت واژه
 )اسوره( ایزد به بارانِ -ásuraصفت  RV5.83.6کند در با موارد مشابه سنسکریت تفاوت دارد. او اشاره می

Pajanya  چون در بخش نخستین واشاره دارد که در آن سرود ستوده شده است Y.38.3  آبهای موجود در
ند، صفت اهورانی به آب باران اختصاص دارد که با مایای اهوراها از آسمان استوده شده (-faruuazah) جو

این . شوندها جمع میکه در رودها، دریاها و دریاچه گیردمیآید و در مقابل آبهای زمینی قرار فرود می
هینتزه ضمن اشاره به سنسکریت  (.Narten,1986: 212-18)مفهوم با دو واژه بعدی نیز هماهنگی دارد 

داند های اوستا میودایی، تعبیر آبهای اهورانی به همسران اهورا را رد کرده و آن را مغایر با دیگر بخش
و  RV5.83.6با ارجاع به دو بند ودایی  نیزاند. او دانسته شده مزدااهورهکه در آن آبها یکی از آفریدگان 

RV5.63.3  در آن صفاتásuraḥ  وásurasya  اند و نیز صفت هترفبرای باران به کارfrauuazah  که پیش
ی قدرت داند که از آسمان به واسطهاز این صفت آورده شده است، اهورانی را به معنی آبهایی می

 (.Hintze,2007:230-2) دناند تا حیات را حفظ کن)اهورا( الهی فرستاده شده« سرور»
 -پاداش -مزدااهورهستایش »ت با در نظر گرفتن ساختار کلی هفت ها )با اندکی اغماض( به صور

 -ستایش آفریدگان نیک )جانوران( -ستایش آبها -ستایش آفریدگان نیک )گیاهان( -ستایش آتش
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 متنرسد آتش و آب در این نظرمیبه ،در ستایش آتش 36یسنویژه و به« مزدااهورهستایش  -پاداش
-اهورهآذر پسر »  .ātrəm… ahurahe. mazdā̊. puϑrəm با  -ahurānῑشاید  پس .اهمیت کلیدی دارند

های و یشت( ;Y.2.4,12; 6.3,11,18; 16.4; 17.3,11; 19.2,4 هایکه در اوستای نو )نظیر یسن« مزدا
آب را دختر و آتش  بتوانپذیر است و رود مقایسهمیکاربرای آذر به زامیاد یشتو  آبان یشت مانندکهنی 

ی آب( ی آتش و مونث بودن واژهباتوجه به مذکر بودن واژه ،)در معنای مجازی آن مزدااهورهرا پسر 
 معنی کرد.

است که با نظر نارتن و « مزدااهورهمتعلق/منسوب به »ترین ترجمه، معنی نگارنده، مناسب یعقیدهبه
« منسوب/متعلق به اثفیان» -āϑβyānayن را با صفت آتوان هینتزه و تا حدی هومباخ مطابقت دارد و می

/ مزدااهورهآبهای متعلق به »شود مقایسه کرد و به معنی می دیده Yt.13.131; Yt.5.33,17.35که در 
 ترجمه کرد.  « اهورایی

 čāhῑgدانند، برای تفسیر این صفت، معانی در زند برخلاف نظر نارتن و هینتزه که اهورانی را آب باران می
 یادآورآورده شده است که « آبهای بدون نامدیگر » anāmčištῑgو « آب راکد» armēšt« چاهی/آب چاه»

 ،برای توصیف آبها در برابر همین صفت 68اما در زند یسن هستند. آبهای شیرین مناسب برای آشامیدن 
دهد میکار نرفته که نشانآورده شده است و این تفاسیر نیز به« اهورایی»به معنی  ahurānῑ/ēشکل 
 است. نظر در معنی آن وجود نداشته  اتفاق

د که آب یآکنیم، این پرسش پیش می ترجمهدر صورتی که بخواهیم این صفت را به آبهای اهورایی 
آبها اهوراآفریده هستند، آیا آبهای غیراهورایی نیز وجود دارند که  یهمهاگر  ؟اهورایی به چه معناست

 شده در این بند متمایز باشند؟ بخواهند از آبهای توصیف
در آب  دادهرخ یهامرگ یحت هستند.و پاک  مزدااهورهآبها متعلق به  یهمه یسانسا یسنت زرتشت در
 کیدر  یآنها از نظر پاکی همه رسدیم نظراما به ؛شودیمدر آبها دانسته  منانینفوذ اهر یجهینت زین

 ینوی. مفراز برد ی[ بر آب آمد. ... او آب را بدمزگمنیپس ]اهر»آمده است:  بندهشن در .ستندیسطح ن
آمد)ه است(، آن  ارهیاکنون که پت رایرا که به من رساند؛ ز وریو شهر بهشتیدهش بهمن و ارد"آب گفت: 

مار، ... آنگونه  ،چون اژدها ن،یهِشت. خرفستران گزنده و زهرآگ نیاو خرفستران را بر زم "مزه کجاست؟
در  ،در ادامه .(52: 1397)بهار،« ها نشد.از خرفستران ر نیزم یسوزن غیآمدند، که )به اندازه( ت دیاز او پد

ده شب  ...( شتری)که ت ندیگو نیپس، چن»گفته شده است:  منیاهر یبه مقابله یتیگ دگانینبرد کردن آفر
آن آب را  خت،یامیبود، همه در آن آب ب نیباران آورد. آن زهر خرفستران را که در زم نییو روز بدان آ

 نیزم یسو یسه روز، به سو دنیتا به سر رس ن،یین آب را به همان آتر شور بکرد. ... پس، باد آمه
در   نی( مشابه هم64)همان: ...« آمد.  دیکوچک از ان پد یایدر یبزرگ و س یای. سه درزنشاندبا
 یکه در کشت یکس»آمده است:  ستینشا ستیشافصل نهم  دراست.  آمده زین زادسپرم یهایدگیوز
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او  یکه دخمه دیگو نیهست که چن <یاست. قول> زیدر آب جا <او>دن عفونت، افکن میاز ب رد،یبم
 یدر برخ حداقل گرفت که جهینت نیتوان چنمی( پس 112: 1369)مزداپور، !« <است>خود، آب 

ساخته، کاملا پاک منیآلوده شدن به زهر خرفسترانِ اهر لیدلشور و تلخ به یآبها یزرتشت یهاسنت
مجاز  زیارزان است، نمرگ یگناه یزرتشت نیه انداختن نسا در آن، که در دک یطورهب ،شوندینم یتلق
 . شودیم یتلق
 

 Y.38.3نخست  بخش. 4

: 1382)دارمستتر، است  پاک کردن آبها یبرا ییدعا Vd.11.5در  سوم ) با سه صفت اول( بخش اول بند

در  ید. پنج صفت بعدش یبررس نیشیدر بخش پ ahurānῑšآبها  یشش صفت نخست برا نیب از. (201
 .خواهد شد لیبخش تحل نیا

4-1 :maēkaiṇtῑšcā 

 نیتنها در هم و (Bar,1104)ت اس -maēkaṇt-/fem. maēkaiṇtῑاز ستاک  apfصرف  maēkaiṇtῑšصفت 
ان را به فرم  نتزهیصورت آورده اما هومباخ، نارتن و ه نیکاررفته است. گلدنر آن را به ابه بند

maēkaiiaṇtῑš از  نتزهیه واند. نارتن کرده حیتصحmaēkaiia-(< *moḭkā-ḭe/o)  مشتق ازmaēka- ای 
-maēkā یرانیپروتوا یشهیدارد که واژه را از ر یواژه بستگ ی. معندانندیم -kḭma* «ای میبدان« مزه دادن 
-kḭma* به  انهیم یدر دوره شهیهر دو ر .«ی کردنحرکت ناگهان» یبه معن-mēz ارتلمهباند. شده لیتبد 

ارتباط دارد و  یامروز دنیگرفته که با فعل مک «ختنیر رونیب» یبه معن -maēk شهیدوم ر یآن را از معن
مزه دادن مرتبط دانسته و  یعنیاول  یآن را به معن گرانیکرده است. اما د یمعن« کنندهتراوش»

 .(Humbach, 2101: 109; Narten, 1986: 210-11;Hintze 2007:228-29)اند کرده یطعم معنخوش

و در  اندآورده شده ča-دو صفت با ادات ربط  نیشده و ا یمعن «نیریش» یکه صفت بعدنیتوجه به ا با
باشد و بتوان آن را  یتراونده ترجمه مناسب یعنینظر بارتلمه  دی، شامدهآ (آب باران) faruuazahادامه بند 

دانست. اگر آن را از  «کنندیو تراوش م جوشندیم نیزم زها( که اها )و چاه( چشمهنیریآب )ش» یبه معن
گوارا  نیریآب ش یهم به معن میکنیطعم معنو خوش میداشتن بداندادن و مزهطعم یبه معن -maēzفعل 

 یبه معن paššing ῑ pad urwar abar ēstēd, miznēزند در آن را به  در است. دنینوش یو مناسب برا
 و Y.10.3در زند  .ندارد ییاوستا یشهیبا ر یکه تناسب اندکرده ریتفس« شبنم ند،ینش اهیکه بر گ یاقطره»

Y.57.28 یهاواژه paššing  وmiznē  در برابرmaēγ-  است.آورده شده 

4-2 :hə̄buuaiṇtῑšcā 

-hə̄است. بارتلمه ستاک را  -hə̄buuaṇt-/fem.hə̄buuaiṇtῑاز ستاک  apfصرف  hə̄buuaiṇtῑšصفت 
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buuaṇt- گرفته و با  در نظرSk.sam-bhávant- یمعن« به دور هم گردآمده/جمع شده»کرده و  سهیمقا 
 یبه معن -Ved.sabرا با  -habدانسته و  hab-va- >hə̄bvaنارتن آن را از (. Bar.1807)کرده است 

 تهرفینظر را پذ نیهم زین نتزهیکرده است. ه سهیمقا «کردندیتول رهیش ایگاو  ریش دنیدوش ای ردادنیش»
 .((Narten, 1986:211; Hintze 2007:229ت کرده اس حیتصح hə̄buuaṇtῑščaواژه را به  یاست ول

« و خوش طعم نیریش» رسدی. به نظر م(Humbach, 2101: 109) کرده است یمعن «نیریش»هومباخ 
« هاهاز کو یجار» یکرده است که به معن ریتفس garān tazišnزند آن را  درباشد.  یترمناسب یمعنا

 رودخانه است. ای( 812: 1396،ی)منصور

4-3 :frauuazaŋhō 

هومباخ  (.Bar.991) است« و روان تازندهشیپ» یبه معن -frauuazahاز ستاک  frauuazaŋhōصفت 
 *uuazah- ای« کردنسفر» *uuazah-همراه با  fra- شوندیر ا از پ کرده است. نارتن آن یمعن« روان»

»  ای« است یسفرش عال هک ییاو» ،( دانستههینقل یلهیوس -Ved.vẳhasبا  سهی)در مقا «هینقل لهیوس»
کرده است. اما خود او اشاره دارد که  یمعن« روزیت»و در کل « است شتازیپ اشهینقل یلهیکه وس ییاو

fra-vaz کندیم فینو معمولاً حرکت در آسمان را توص یدر اوستا (Narten,2007: 229.) بیترت نیبه ا 
که همراه  ča-باران دانست. اما با توجه به ادات  بآ یعنی کندیکه در آسمان حرکت م ین را آبآ توانیم

داشته باشد. مفسر  زیها نبودن آب چشمهبه روان یاشاره ضمن تواندیآورده شده است، م یدو صفت قبل
 ییاوستا یکه با معنا است یاز موارد یکیکرده است و  یمعن «یآب( باران») wārānῑgزند هم آن را 
 مطابقت دارد. 

4-4 :ahurahiiā. hauuapaŋhā. 

زند در  ری. در تفسمیریدر نظر بگ -ahuraاز ستاک  gsmصرف  میتوانیرا م aurahiiāنخست  یواژه
شدن، روان» -xšud یشهیاز ر -Av.xšudra-,xšuδraکه از  آمده استو نطفه  یمن یبه معن šuhr شبرابر
بارها در  ییاهورا یندارد. واژه ییاوستا یواژه با ی( و ارتباط916: 1400،ی)منصور است« شدنیجار

 اند.کامل داشته ییزند با آن آشنا سندگانیاوستا آورده شده و قطعا نو

 ییآن مدخل جدا یمده است و بارتلمه براآ 37 سنیبند و در  نیصرف در ا نیبا هم hauuapaŋhā یواژه
کرده است  سهیمقا -hvapahن را با اسم آدر نظر گرفته است و  -huuapaηha عنوان صفت با ستاکبه

(Bar.1785.)  نارتن ستاک راhauuapah-  با صرف گرفته وIp «کرده  یمعن« اهورا یهابا هنر/مهارت
 ;Narten, 1986: 210-11, Hintze 2007: 235-36)با نظر او موافق هستند  زیو کلنز ن نتزهیو ه ؛است

Kellens and Pirart, 1990, Vol. II: 327.) 

مضاف  میریدر نظر بگ Ipبا صرف  (Bar.1847)« کار خوب/هنرمندانه» -huu-apahستاک را اسم  اگر
 یبا ترجمه« اهورا ی/کار هنرمندانهتیبا خلاق» معنایو  شودی( مهیال/مضافیاهورا )با صرف اضاف یبرا
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 نیریش یچهار صفت نخست را درمجموع آبها توانیم بیترت نیا بهو کلنز مطابقت دارد.  نتزهینارتن، ه
اند و با زهر خرفستران شده دهیاهورا آفر ییکه با هنر و توانا دانست ها و باران(ها و چاهی )چشمهدنیآشام

 اند.آلوده نشده

که  ی(لوپه) انهیم یواژه فارس نیآورده شده است. ا «شابیادرار و پ» یبه معن mēšagزند در برابر آن  در
شباهت  شه،یاز نظر ر ییاوستا یبا واژه (747: 1398،یگرفته شده است )منصور -Av.maēsmaاز اسم 

 تناسب ندارد. ییمعنا ای یظاهر
 

 Y.38.3دوم  بخش. 5

ترجمه یاند ولذکر نشده یی عیناواژگان اوستا نیدر زند اکه  وجود داردسه صفت  Y.38.3 بخش دوم در
در این  .ه استمدآ یفیعبارت توص کی زیپس از آن ن و آورده شده است ریبا تفسهمراه  انهیم یفارس ی

 د:بخش این صفات به ترتیب بررسی خواهند ش

5-1 :hupərəϑβā̊scā 

کردن، گذر یخوب برا»-hupərəϑβa است. بارتلمه آن را از ستاک  hupərəϑβā̊sصفت  نینخست
را ذکر « عبور یآسان برا»مشابه  یمعان زین انسشنارانیا گرید (.Bar.1827)کرده است  یمعن« گذرآسان
  وجود ندارد. یآن اختلاف یاند و دربارهکرده

-a ریمعنا را دارد. اما در ادامه تفس نیآورده شده است که هم hu-widaragῑh یدر برابر آن معنا زیزند ن در

mān dahēd kū-mān nam andar tan rawāg bawēd و  بندهشنآن با  سهیاآورده شده است که با مق
 haštom āb ῑ andar pōst ῑ gōspandān ud mardōmān: میمعنا را دار نیآن ا ی، برازادسپرم یهادهیگز
 یبافتانیآب م حیتوض نیمنظور از ا دیشا .«که اندر پوست گوسفندان و مردان است یهشتم، آب»

عبور آن از  یندارد و حت یرک چندانآب ساکن است و تح نیا زیصورت ن نیاما در ا ،موجودات زنده است
 دارد دانست. انیجر یکه به راحت یبآ یآن را به معن توانیو نم ستیراحت و آسان ن هم یسلول یغشا

5-2 :huuōγžaϑā̊scā 

 دانسته« شنا یبرا مناسب یمکان» یبه معن -hvō.γžaϑaرا بارتلمه از ستاک  huuōγžaϑā̊s صفت
(Bar.1857) ه از اسم مذکر و آن را از ساخته شدγžaϑa- یشهیر زا zgad-, zgaϑ-, žgar- «کردن، شنا

 شهیر ندو معتقد دندانیم *vaγž- شهیآن را از ر نتزهیه و. نارتن داندیم (Bar.1698)« داشتنانیجر
IIr.ṷagh- «که در است « داشتنانیجرVed.ogha-,augha- آن  جهیمانده است. در نت یباق لیس یبه معن
است که هرگز خشک  ییرودها یبه معن نیا اندداده حیترجمه کرده و توض« روان یآسانبه» یرا به معن

 (Narten, 1986:218-22; Hintze,2007:237)ددارن یمناسب انیو سرعت و جر کنندینم انیطغ ،شوندینم
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 به است. واژه را ترجمه نکرده نیکلنز ا.  (Humbach,2010:109) موافق است یمعن نیبا ا زیهومباخ ن .
 «قیو قا یراندن کشت یمناسب/آسان برا»بتوان  دیشا یو بعد یبا صفت قبل سهیو در مقا بیترت نیا

آب  یا آنها حرکت کرد یرو یدارند تا بشوند به راحت یکه عمق و سرعت مناسب ییآبها یعنی ،کردیمعن
به   huǰāgῑدارد و آن را حیتصحبه  ازیکه در زند برابر آن آمده است ن یاواژه. گرفتها در نظر رودخانه

( 284: 1398،یاند )منصوردانسته« داشتن انیجر» -žgarاند و از خوانده« روانخوب ان،یجر خوب»یمعن
زند  ،خود یرساله 16.3.3در بخش  ینیآن آورده شده است. ز ریتفس یاشک برا یبه معن arsاما در ادامه 

 یهایسیآوانو یترجمه کرده است ول« منفعت»وانده و خ hudahagῑکرده و آن را  یواژه را بررس نیا
 .(Zeini,2020: 16.3.3) بررسی کرده است زیمختلف را ن

5-3 :hūšnāϑrā̊scā 

ترجمه کرده است « مکان مناسب شستشو و حمام یدارا»دانسته و  -snā شهیصفت را بارتلمه از ر نیا
(Bar.1841) دانرفتهیرا پذ یمعن نیهم زیمحققان ن گریو د. 

 ینیزرا آمده است.  hu-šnāyēnagῑh [kū-mān xwēh az tan bē-āyād] تعبیر در زند اما
ذکر  زیرا ن گرانید یهاداده است اما خوانش حیترج «یسپاسگزارخوب» hušnāyišnagῑhبه صورت 
شنا » hišnāyasnikῑh( به شکل 1949:48)، دابارhūšnāyešnῑh( به صورت 1905:110)لزیم»کرده است: 

اند و آورده« خوب یحمام، شنا» hušnāsenagῑh( 50،139: 2010)ایچاپوریمالاندرا و ا« حمام خوب ای
مشتق  یگریبا لغت د مرتبط با حمام کردن داشته است اما بعداً ییاند که احتمالا در ابتدا معناداده شنهادیپ

 یمنصور .(Zeini,2020: 16.3.3)« شده است. اهاشتب« دادن صیشناختن، تشخ» -šnāxtan, šnās شهیاز ر
 .(372: 1398منصوری،ترجمه کرده است ) «خوب یشناگر»

 یزرتشت نیاز آن، در د یکردن آلودگخارج یورود به آب، مگر براو  یکردن در آب جارکردن و شناحمام
اشاره شده که  یبه مجازات کسان رافنامهیارداو  41حداقل کراهت داشته است. در فصل  ایممنوع بوده 

)چرک(  خرینها هآبه گرمابه شدند.  اریاست که بس یوندروان آن مردم در نیا: »رفتندیبه گرمابه م اریبس
: 1372)آموزگار، « آمدند. رونیبردند و ]مردمان[ اهلو به آن شدند و دروند ب نیو نسا به آب و آتش و زم

 شیاندموبدان جزم یآب مناسب شنا و استحمام برا شیستا یعنی hūšnāϑrā̊ صفت دی( لذا شا73
کرده و  ریتفس یگریکردند آن را طور د یسع اند،افتهیرا اشتباه در ینکه معنیتصور انبوده و به یرفتنیپذ

 .ابندیب یشمتناسب با آنچه در ذهن داشتند برا ییمعنا

5-4 :ubōibiiā. ahubiiā. cagəmā. 

. آمده است« هر دو جهان یبرا یاهیهد» .ubōibiiā. ahubiiā. cagəmā توصیفی بند عبارت نیا انیپا در
. کندیم فیتوص یرزق اله کیاحتمالاً آبها را به عنوان  -cagǝmanاسم  Y38.3در »معتقد است:  نتزهیه
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عدم وجود آب  ایوجود  رایرا داشته باشد، ز یضرور یماده کیمفهوم خاص  تواندیم تر،قیبه عبارت دق
 یآب نیسودمند چن تیه. ... ماستیممکن ن نیزم یبر رو یزندگخارج از کنترل انسان است و بدون آن 

 یروز کی یبه معنا «هیهد» کی شود،یخلاصه م cagǝmanشده با صفات بالا( در اسم آخر  فی)توص
 (.Hintze,2007: 238).« یو ماد یهر دو وجود، اعم از معنو یبرا یو اله یضرور

است  یآن که در هر دو جهان خواستن» ān ῑ andar har dō axwān kāmag [rōγn]مترجم زند آن را به 
و  یپهلو تیروا 23 فصل ، ینیدادستان د امیکرده است. فصل س ریبه روغن تفس، برگردانده« ]روغن[

در هر  ریمطلوب و دلپذ ی( را به عنوان خوراکیکره )بهار ای( روغن 157تا  150) خرد ینویمپرسش اول 
زند  نیدر نظر مفسرپس طبیعی است که . کندیم یدر بهشت معرف زگاریارواح پره یدو جهان و غذا

 بوده است. هکر ایروغن  ی ایزدی است،که هدیهمطلوب در هر دو جهان  عیما
 

 چهارم و پنجم بند. 6

هستند. به شیاین نیمخاطب ا یچه کسان ستیمشخص ن قاً یاختصاص دارد اما دق شیچهارم به ستا بند
 :دانذکر شده نیشیکه در بند پ است ییخطاب به آبها رسدینظرم

Y.38.4: ūitῑ. yā. və̄. vaŋuhῑš. ahurō. mazdā̊. +nāmąm. dadāt̰. vaŋhudā̊. hiiat̰. vā̊. dadāt̰. tāiš. 

vā̊. yazamaidē. tāiš. friiąnmahῑ. tāiš. nəmax́iiāmahῑ. tāiš. šụ̄idiiāmahῑ. 

 شیها که داد، شما را ستا)نام( نینام داد. پس با ا کانیبه شما ن ر،یخ یاهورا مزدا، اعطاکننده نیبنابرا
 .میدهیم روین نهایبا ا م؛یکنیاحترام م یادا نهای. با امیکنیخشنود م نهایبا ا م؛یکنیم

Y.38.5: apascā. vā̊. azῑšcā. vā̊. mātərąšcā. vā̊. agəniiā̊. drigudāiiaŋhō. vῑspō.paitῑš. 

+āuuaocāmā. vahištā̊. sraēštā̊. auuā. və̄. vaŋuhῑš. rātōiš. darəgō.bāzāuš. nāšụ̄.  +paitῑ. 

+viiādā̊. paitῑ.sə̄ṇdā̊. mātarō. jῑtaiiō⸪ 

،  شانی( درومرگی)ب ینشدنکشته یهاهیشما مادران، شما دا ردهنده،یرا، شما ]گاوان[ ش آبها
به  ی[ رادیازدست )توانا( از ]رورا، ]من[ در نیو بهتر نیباتری: زمیهمگان، را فرا بخوان یکنندهرابیس

 [.دی]هست یزندگ ریبر سهم ]تان[؛ ]که[ مادران دلپذ افتنیکنم در دست  یاری کان،یشما، ن

 ییاوستا یواژه م دوبارهدر بند پنج، اما نیایش آورده شده است یعنی به همین صورت بند چهارمدر زند 
ترتیب بررسی صفات این بخش نیز به .ه شده استاضاف دانموردنظر مترجم زند ب ریذکر شده و تفس عیناً

 .خواهند شد

6-1 :azῑš 

ن را آبارتلمه  رودیمکارگاو و گوسفند به یاست که معمولاً برا ردهیش یبه معن -azῑاز ستاک   azῑš صفت
در چند بند  های متفاوتبا صرف واژه نیموافق هستند. ا زین گرانیو د (Bar.228) دهیسنج -Ved.ahắبا 
 gāw ῑ azدر زند  یکه همگ Y.34.14; 38.4; 44.6; 46.19ازجمله  ،به کار رفته است زین ییاوستا گرید
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بند آن را  نیگاو درک کرده است. اما به ناگاه در ا یبرا یاند و مترجم آن را به عنوان صفتترجمه شده
xayūg یکه واژه یگرید یجا. کرده است ریتفس« بزاق» یعنی xayūg ه کار رفته است، ب یدر پهلو

 یعیستودن ما ای یفراخوان است. ذکر کرده هایناپاک یاست که آن را در زمره 12پرسش  پنجم نکردید
 .رسدیم نظربه بیذکر شده است عج هایناپاک یصراحت در زمرهکه به

6-2 :mātarǝš 

برداشت  یگرید ینامع چیآن را به ه توانیآشنا است که نم یقدربه   mātarǝšدر صفت -mātar ستاک
/به وندیکه در پ یآب»  āb andar hambawišnῑh ῑ narān-mādagān-tōhmagکرد اما مترجم زند آن را به 

« گاوان مادر» یمعن بهو هومباخ آن را  نتزهیکرده است. ه ریتفس« زن و مرد است ینطفه ختنیهم آم
 فت بعدی ارتباط دارد.که با ص (Hintze,2007:243 & Humbach,2010: 109)اند. دانسته

6-3 :agəniiā̊ 

دانسته است  «ردهیگاو ش» -agǝnyāصفت را بارتلمه از ستاک  نیاست. ا agəniiā̊صفت  نیسوم
(Bar.49).  بخش را  نیا یصفت و ادامه نیکرده است اما ا یمعن «ی/کشته نشدنینکشتن»هومباخ آن را

 یدنیهمه نوش یو برا کنیددستگیری میاز فقرا  د،یکشته شو دینبامادر،  یگاوها ،شما» :داندیم گاوان شیردهمربوط به 

از  -a- + √gan- + -yaآن را صفت مونث از  نتزهینارتن و ه  (Humbach,2010: 109). .«دیکنیم تامین
گاو  زین یفراوان و گاه ریش ایگوساله  یدارا یگاو ماده یو به معن دانسته« زدن و کشتن» -gan شهیر

و پرورش  یریگنتاج یاز کشته شدن معاف شده و برا و آوردیبه وجود م یخوب یهاهلکه گوسا ینر
/ یگاو عال»آن را  لیدل نیبه هم .دانندیم شودیم یدارنگه ادیز ریبه دست آوردن ش ایخوب  یهاگوساله

  (Hintze,2007: 249-50 & Narten,1986:235)اند. کرده یمعن« شدهگاو انتخاب

دارد.  نهیرید یاسابقه ییو زنان و مادران در سنت هندواروپا شیردهبه گاوان  یباران یابرها آبها و هیتشب
 یباران یمسدودشده و ابرها یزاد کردن گاوها/زنان که نماد آبهاآو  یخشکسال ویسنت نبرد پهلوان با د

 یو هست نیبر زم یمنیو اهر بیمه یغول ای اژدها» است: ییهندواروپا ریاز اشتراکات اساط یکی ،هستند
 یلی ایورجاوند  یزدیکه ا نیتا ا شودیم داریدر جهان پد یو خشکسال یو در اثر آن، قحط گرددیم رهیچ
و آبها را  ابدییسخت ظفر م یدر نبرد د،یزیم ییشگفت و جادو یدژ ایبر آن اژدها که در کاخ  مانینر

یو در بند اژدها گرفتارند، آزاد م اندافتهیام تجسم اندو به بایز یبانوان ای ردهیگاوان ش یکه به صورت گله
 ریاساط در»: وبه بعد(.  237، 221: 1378،ی)سرکارات.« گرداندیبازم انیرا به جهان و جهان یو بارور کند
 یباران یو مظهر ابرها شودیظاهر م ردهیش یچه در هندوستان به اسم گاوهاآن ،یرانیهندوا یقیتطب

برابر  ردیگیم دونیکه فر دهاکهیاژ یرنشدنیو پ بایز یهازن شود،یرت زن آشکار مبه صو رانیاست در ا
 (.226: 1386)بهار، .« ستاندیم شوروپهیدر وداها از و هیآپتتهیکه تر اندییهمان گاوها
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به جنگ  دونیفر»هستند:  رییجوان و بدون تغشهیو ضحاک شهرناز و ارنواز هم دونیدر داستان فر
 تیهستند و قابل بایز اریرا که بس دیجمش یخواهرها ایو دخترها  کندیم ریضحاک را اس د،رویضحاک م

. خلاصه زن، کندیو با آنها ازدواج م کندیکرده، آزاد م یدارند و ضحاک انها را زندان یابد یوربار
 کندیت مبودند، هزار سال هم ضحاک حکوم دیاولا هزار سال با جمش دیجمش یآور است. خواهرهاباران

یزنها را آزاد م نیا باز رودیسال که تازه از هند آمده، مجوان و بچه دونیاند. بعد فرزن ضحاک هانیو ا
آور است که مظهر بارورشونده و در واقع باران یهانشدن زن ری. مسئله، پکندیو با آنها ازدواج م کند

در  یگریصفت کاربرد د نیدانسته است. ا خون xōnمفسر زند آن را  (.12-311: 1376)بهار،.« اتندیح
( که با صفت 562: 1400 ،یاست )منصور -Av.vohuni شهیاز ر  xōnشود اما واژه  سهیاوستا ندارد که مقا

 تناسب ندارد. ییو آوا یشناسشهیاز نظر ر اوستایی

6-4 :drigudāiiaŋhō 

است که به  یاز صفات یکی «انشیدرو یهیدا» یبه معن -drigu.dāyahاز ستاک  drigudāiiaŋhō صفت
 āb andar pusyān ریترجمه شده است. اما تفس driyōš-dāyagānēnῑdār یعنیآن  یانهیم یمعادل فارس

و  ندارد نیبا جن یارتباط ازمندیو ن ریفق یبه معن driyōšبه آن افزوده شده است. « آب درون رحم/زهدان»
 زین  Phl.Vd.3.31; Phl.Vd.15.8; Dk7.3.17از جمله انهیم یفارس یدر متون زرتشت یگیو دا هیدا یواژه

او را پرورده است  ایداده  ریکه به کودک ش یبه جز مادر تن یفرد یمعمولاً به معن یامروز یمانند فارس
 هم یمتون پهلو گرید دراست.  یکیولوژیمادر ب ادآوریحال آن که مفهوم زهدان  است؛ به کار رفته

 نشد. دایشت پبردا نیا یبرا یانهیقر

6-5 :vῑspō.paitῑš 

کرده و بخش دوم  یمعن« همگان یکنندهرابیس» -vῑspō.pitayرا بارتلمه از ستاک  vῑspō.paitῑš صفت
 یمعن« همگان یبرا یدنینوش یکنندهنیتام»هومباخ  (.Bar.1468)دانسته است  -pā(y) شهیآن را از ر
 رفتهینظر را پذ نیهم زین نتزهیه .(Humbach,2010: 180)کرده است  سهیمقا -Ved.Sk.pῑtíکرده و با 

 āb ῑ pad ریه و تفسمدآ wῑspōpitبه صورت  ییبه همان صورت ستاک اوستا بایزند تقر در است.

urwarān ēwēn ῑ urwar padiš waxšῑhēd «آن رشد  یلهیبوس اهانیگ یاست، تنه اهانیکه در گ یآب
 انیبه پا āuuaočāmāبند با فعل  نیاول ا یصفت، جمله نیااز  پسافزوده شده است.  دانب« .کندیم
 . رسدیم

6-6 :vahištā̊. sraēštā̊ 

 لیاند، احتمالا به دلترجمه شده pahlom ud nēktar یدرستبه یکه در پهلو vahištā̊. sraēštā̊صفت  دو
 āb ῑاما در زند به  باشند. اشاره شد، آورده شده نیشیکه در بخش پ یباران یزنان و ابرها نیشباهت ب
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tan-tōhmag ῑ az urwar «نداشده ریتعب« است. اهانیبدن که از گ یآب تخمه. 

6-7 :mātarō. jῑtaiiō 

 -gay شهیرا اسم مونث از ر  -jῑtay بارتلمه. است mātarō. jῑtaiiō سنی نیصفت به کار رفته در ا نیآخر
ترجمه کرده « مادران زنده یا»آن را  نتزهیه (.Bar.609)کرده است  یمعن «یزندگ»در نظر گرفته و 

کرده  یمعن« بهره، برد، سود»را  jῑtayō یگرفته ول ییهومباخ هر دو را ندا(. Hintze,2007: 39)است 
 اند.دانسته vpصرف هر دو واژه را  محققان یهمه (.Humbach,2010: 176)است 

 توانیم  -jῑtayبا ستاک  jῑtaiiō یبرا.  (Jacson.§332)دانست زین n/apf توانیرا م mātarōصرف 
 میریرا در نظر بگ یدر نظر گرفت. اگر صرف اضاف gs (Jacson.§259) صرف ای np (Jacson.§251)صرف 

تکرار شده و  نایعبارت ع نیدر زند هم .مناسب است «ی[ زندگندی/خوشاریمادران ]دلپذ» معنای آنگاه
 دانسته است. «ریش»سپس آن را 

 

 برآیند

 دهیآنها د یو ترجمه ییاوستا یاز مطابقت نداشتن واژه هایینمونهو زند آن  38 سنی یسهیقام با
حیوانات و  نباتات،و به  هستندفراتر از بدن انسان  38یسن زند . مایعات ذکر شده در شودیم

آتش، که در کنار ی این باور است دهندهد که نشاننکنشبنم و ... اشاره می ،ت نظیر چشمهیاطبیع
 .موجود استطبیعت مظاهر آب نیز در تمام 
 نیریش یآبها Y.38.3 نخستدر بخش  رسدینظر مبه ،شود یبررس ییتنهابه ییاگر متن اوستا

ها، چشمه یآنها را آبها شودمیاند که شده شیوجود دارند، ستا عتیطب یکه در چرخه یدنیآشام
آبها  نیارتباط ا یدهنده، نشان«ده با هنر اهوراشساخته»و  ی. صفت اهوراندانستها و باران چاه

بدون آنها  اتیو ح است یعاد مردمان یبرا یلطف اله انگریو ورج اهوراها است که ب ایبا ما
که به نی، مگر انهاستبودن آو پاک یدنیدسته از آبها آشام نیبارز ا ی. مشخصهستین ریپذامکان

دانسته  ییاهورا پس ،شوندینم یباعث مرگ کس یسادگبهنیز آلوده شده باشند و  یرونیب لیدلا
اهورا  همسران یرا به معن یارایه کرده و اهوران شناسانرانیاز ا یکه برخ یریاند. تفسشده

 زیزند ن نیندارد. مشخص است مفسر یهمخوان یزرتشت میتعال یهابخش گریاند با ددانسته
 .اندافتهیرا در یمفهوم کل نیاند، اما همنبرده راخود به کدقیق  یهرچند واژگان معادل را در جا

اند که شده شیستا هاها و دریاچهایدر ها،آب رودخانه احتمالاً Y.38.3متن اوستایی  بخش دوم در
تر مردم را آسان یاند و زندگحمام و شنا مناسب بودهنیز و  قیو قا یکردن، راندن کشتعبور یبرا
ممکن است ویژه دریا( )بهو  ستندین دنیو گوارا و مناسب نوش نیریما شآبها، الزا نی. اما اکردندیم
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آلوده شده باشند و احتمال مرگ در  ،اندکه در آنها نفوذ کرده یمنانیاهر گرید ای رانبا زهر خرفست
 نخست است.  یاز دسته شیآنها ب

؛ طلب باران دانست یدعا ینوع یعنیزا، باران یابرها یفراخوان یبرا ییدعا شودرا میبند پنجم 
 ،بند نیرفته در اکارتمام صفات به رسدیبه نظر م ،شده به متن زندافزوده یرهایتفس رغمیعل زیرا

 ردهیابرها به زنان و مادران و گاوان ش نیا هیتشب ی هستند.باران یآبها و ابرها یاستعاره برا
 شد.  انیب یرانیر سنت هندوااز آن د ییهادارد که نمونه ییدر سنت هندواروپا نیرید یقدمت

 کامل باور( انسان بدن( و جهان اصغر )عتطبی) جهان اکبر نیموبدان به ارتباط ب میانه یدوره در
رو نی. از ادانستندیگوهر بدن انسان را از آب م (13)ابتدای بخش  بندهشنبراساس  داشتند و

بخش دوم  فاتیبودند و توص روبرو یعیطب یآبها ازند که در بخش نخست ب یسندهیموبدان نو
Y.38.3 آنها از  ریاعتقادات و تفاس گریبا د ندانکردن چشنا و حمام یمناسب برا یآبها ژهیوهب

خود در آن دوران به انواع  یدهیرا مطابق عقذکرشده تطابق نداشت، صفات  ینیدستورات د
انواع آبها  یبنددسته یبرا یاهیپا سنی نیکرده و از ا تفسیربدن  رونموجود در درون و ب عاتیما
آب دهان و  ،عرق ، بلغم،مانند خون یعاتیمااستفراغات تن، یعنی روست که هرچند  نی. از اختندسا

از جهان اصغر )بدن انسان( در کنار  یعنوان بخشناپاک و آلوده هستند، به یزرتشت نی... در د
 اند. شدهنام برده عتیموجود در طب یآبها

آنچه  .است دهیبه ما نرس یساسان یدوره یاوستا یهابخش گریظر داشت که ددر ن دیبا البته
 رهایتفس نیا یموبدان برا ایآ میدانیاست. نم موجود تنها براساس مطالب شودیم یو بررس لیتحل

گانه آبها براساس هفده یبنددسته نی. ممکن است اریخ ایاند داشته زین یگریمنبع و مرجع د
کهن را با آن سازگار  سنی نیاند اکرده یبوده و موبدان تنها سع یزرتشت میالاز تع یگریبخش د

 کنند.
 
 
 

 :تعارض منافع

نویسندگان متعهد می رود مقاله تعارض منافع ندارد.مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان  
 .است مسئول ۀنویسند ۀمالی پژوهش به عهد
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With the defeat of the Sâsaniân authoritarian government, the Middle Persian 

language gradually faded and disappeared in the Divan (Government organizations). 

The Pahlavi language was replaced by the Arabic language, which was considered a 

sacred language in the light of the holiness of the Holy Quran. In such a situation, 

every writer and secretary in Iranshahr poured his mind and thought into Arabic, and 

this language became the language of the elites of the Iranian society and the language 

of contemporary culture. From writing letters in the courts to writing news and 

reviews, etc., everything was in Arabic. In this situation, Arab poets of Iranian origin 

who played the role of connecting Iranian cultural and literary traditions; They 

introduced the components of Iranian culture into Arabic, the most prominent of 

which were the Iranshahri festivals, which provided a platform for the rest of the 

cultural traditions of Iran to be transferred through this channel. In the current 

research, Iranian festivals in the works of writers and poets of Yatima Al-Dahr book 

were examined with a literary-historical-social approach. The findings of this research 

show that Nowruz, Mehrgân, Sadeh, Râm, Âfrijkân, and Khorroz festivals were 

celebrated in the order of their importance at that time. Nowruz, Mehrgan and Sedeh 

had more of an occasion aspect and were expressed as court celebrations; Although 

the century and its ruling atmosphere have been described more than Nowruz and 

Mehrgân; On the other hand, Ram, Âfrijkân (Abrizgan) and Khorroz (Shab Chele) 

have been important among the masses of people. In the celebration of songs, the 

presence of Iranian culture in Arabic poetry is visible in the form of elements such as 

landscape poems, flowers, colors, Names of kings like Kasra Annoshe-ravan, 

Ŝahanŝâh (The Imperor) vintage and music. 
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گشگت.  دناپدیگ و رنگ کم هاوانیدر د انهیمیزبان فارس جیبتدر ان،یساسان یِبا شکستِ حکومت اقتدارگرا 
. در رفگتیمقدس به شمار م یزبان م،یتقدس قرآن کر هیداد که در سا یرا به زبان عرب شیجا یزبان پهلو

زبگان  نیو ا ختیریم یخود را در قالب عرب شهیذهن و اند نشهر،رایدر ا یریو دب بیهر اد ،یطیشرا نیچن
تگا نگگار   هگاوانیگدر د هانگارینامهو زبان فرهن ِ زمانه گشت. از  یرانیبه زبان نخبگان جامعه ا لیتبد

تبگار کگه نقگش رابگط سگرایِ ایرانگی. در این شرایط شاعران عربیبود یاخبار و سیَِر، و ... همه به زبان عرب
کردند؛ اجزای فرهن  ایرانی را وارد زبان عربی نمودند کگه از های فرهنگی و ادبیِ ایرانی را بازی میسنت
کگرد تگا بگاقی مجموعگه سگنن های ایرانشهری بود که خود بستری را فگراهم مگیترین آنها، جشنبرجسته

آثار ادیبگان و شگاعران  های ایرانی درفرهنگی ایران نیز از این رهگذر منتقل شود. در پژوهش کنونی جشن
هگای ایگن پگژوهش مورد بررسی قرار گرفگت. یافتگه ،یاجتماع -یخیتار-یادب کردیبا روالدهر کتاب یتیمة
فریجکان، خورروز، به ترتیگب اهمیگت در آن روزگگار، آ، رام، مهرگان، سده ز،نورو یجشن هادهد نشان می

هگای دربگاری و به عنوان جشن جنبه مناسبتی داشتهنوروز، مهرگان و سده بیشتر اند. شدهمی گرامی داشته
درصگورتی کگه  از نوروز و مهرگان توصیف شده است؛ شیحاکم بر آن ب یفضاو سده اند؛ هرچند بیان شده

هگا، سگرودهدر جشنرام، آفریجکان)آبریزگان( و خورروز)شب چله(، در میان توده مردم اهمیت داشته است. 
ها، نگام پادشگاهان ها، رن ربی، در قالب عناصری مانند اشعار منظرنما، گلحضور فرهن  ایرانی در شعر ع

 روان و شاهنشاه و می و خنیاگری نمایان است.ایران مانند کسری انوشه

 :ی کلیدیهاواژه
 مهرگان،نوروز، سده، رام،

 .یتیمه الدهر.     

 تکیه با هجری چهارم سدۀ شاعران شعر در ایرانشهری های جشن بررسی(. 2024فراتی، علی اکبر؛  ) ، کاوه؛قنبری :استناد به این مقاله
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 .مقدمه1

 ثعالبی و کتاب یتیمة الدهر. 1-1

برجسگته هگای ه ق( از چهگره 429-350ثعگالبی نیشگابوری)ک بن محمد بن اسماعیل ابومنصور عبدالمل 
شگمارند کگه در چهارم و پنجم هجری است. او را از پیشوایان زبان و ادب می یفرهنگی خراسان در سده

پرداز معاصر خویش در یتیمه الدهر، اخبار ادیبان عربی. ثعالبی در بود توانمند نویسی مردمان نیزنامهزندگی
شان ای از زندگیگونهای از آنان همراه با گزار خاور و غرب قلمرو اسلامی را گردآورده و متون برگزیده

هگای ( نفوذ عناصر فرهن  ایگران در بخگش104: 1362داده است. )هامیلتون،  را در هشتاد فصل سامان
 یایرانگی یتیمگه را جز گی از دورهکگم بخگشدسگت توانمیآشکار است که چنان هر الدبسیاری از یتیمه

بویه در عراق و ایران، آل دربارهایی چون: آثار شاعران و ادیبانِ ریم. بخشزبانی ادبیات پارسی بشماعربی
النهگر،  ابن عمید و فرزند ، صاحب بن عباد، شاعران اصفهان و جبال و فارس، طبرستان، گرگان، ماوراء

  بدیع الزمان همدانی، ادیبان خراسان بزرگ، بُست و نیشابور.
 

  هئلمس انیب. 2-1
بهترین راه بررسی آثار آن دوره  ،میکندرک را بهتر  رانشهریا یدر پهنه یادب عرب یفضا نکهیا یبرا
از سر  ایزمانه  فراخور به که ندتباریرانیانویسندگان آن  شتریب یول اندیآثار هرچند به زبان عرب نای. است
عناصر  اند.کرده بیان ،یزبان عرب بارا  یرانیرا کنار نهاده و فرهن  و نگاه ا شیزبان خو ،مندیعلاقه
، پرندگان ،رن ، گل، بهار، باغ عت،یطب یمنظرنما یشعرها ،یرانیا یهاجشن ادکردِچون یی رانیفرهن  ا

رابطِ  ی، حلقهق 5تا  4 هایزبانِ سده یعرب اتیرو؛ ادب نیاز ا  ؛نمایان استشان ای در آثار یقیو موس یم
 ی، به جادر آن روزگار، عمدتاً رانیمردمان ا ختاری و هامعنا که سنت نیاست؛ بد رانیا یفرهنگ هایسنت

فرهن  ایران است های ایرانشهری، یکی از اجزای مهمِ جشن .شده است انیب یبا زبان عرب یزبان فارس
-و هم از جنبه است،اجتماعی، برای شناخت ایرانِ آن روزگار سودمند -مطالعات تاریخی یاز جنبه که هم

دهد. نفوذ این عنصر ایرانی و میایرانی را نشان -های ادبیِ عربیثیر متقابل سنتأادبی، به خوبی ت ی
افزایش ق.، به طور چشمگیری  5و  4ق.، آغاز و در سده  2هایش، در شعر عربی از میانه سده وابسته
های مربوط به اوضاع از لحاظ دانستنی یتیمهزمان است. الدهر ثعالبی همبا نگار  کتاب یتیمة کهیابد می

که باید و شاید از سوی جینه کاملی است. اما تاکنون چندانفرهنگی و ادبی ایران در آن روزگار گن
های اخلاقی، فرهنگی، از ویژگی بخشی با بررسی آن بتوانپژوهشگران ایرانی بررسی نشده است چه بسا 
صورت های ایرانی در یتیمه به. جشنبازیافترا آن دوره ذوق، سلیقه و خصا ص ذهن و زبان ایرانی 
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در  نیبنابرا؛ استزبان های فرهنگی ایران بر شعر عربیثیر سنتأت بیانگرای نمود دارد که خود گسترده
بر  هیآن زمان با تک یفرهنگ یدادهایاز رو یکی عنوانرا به یرانیا هایجشن میمطالعه برآن شد نیا

 هاییروابط اهل قدرت، گزار  ،یاسیمسا ل س ؛ایکه تا اندازه یکشکول م؛یکن یکتاب یتیمة الدهر بررس
آن  مردمان ینوع زندگ یگاه یو حت یخیتار یدادهاروی ها،چاپارخانهبرید و دیوان ، نگار  وانیاز د

 .دهدیروزگار را بازتاب م
 

 . پرسش تحقیق:3-1
 است؟ افتهیالدهر چگونه بازتاب  ةمیتیدر اشعار شاعران  یرانیفرهن  ا و عناصر نمودها 
 بازتاب یافته است؟ های ایرانی در شعر شاعران یتیمهیک از جشنکدام 
  چه اندازه است؟در یتیمه تا ها ها و ملزومات این جشنآیینبازتاب 

 . پیشینه تحقیق 2

الدهر، تاکنون پژوهش مستقلی نگاشته نشده است و های ایرانشهری در کتاب یتیمةجشن در باب سیمای
. برای با این کار متفاوت و دارای نقایصی از حیث موضوع یا منبع و تحلیل استتحقیقات مشابه نیز 

ز در تاثیر نورو»به جشن نوروز پرداخته است. (، 1355، نوشته حسین علی محفوظ، )«ادب النیروز»نمونه 
( این مقاله تنها به بررسی نوروز در آثار ادیبانی 1389، نوشته محسن راثی )«تاریخ ادبیات و زبان عربی

ده است. کرن ی به ثعالبی و یتیمهااشاره وچون جاحظ، ابواسحاق صابی، مهیار دیلمی و ... پرداخته 
نوشته ابوالفضل رضوی و  ،«اسلامی های اجتماعی استمرار جشنهای ایرانی در قرون نخستینزمینه»

از جشن های نوروز و مهرگان و سده در های تاریخی ایران و اسلام مجله پژوهش( 1396حمید اشرفی )
های اجتماعی تاثیرگذار بر آنها مانند بافت لفهؤجامعه ایرانی در قرون نخستین اسلامی سخن گفته و از م

-از دریچه جامعهاین پژوهش ده است. گری سخن رانجمعیتی قلمرو شرقی خلافت و جنبش شعوبی

زبان نپرداخته لذا چندان به منابع عربیبه آن نپرداخته است.  ادبیاز نگاه شناختی به بحث ورود کرده ولی 
-لیزهرا عنوشته «  خراسان یسرا یشعر شاعران عرب ییمحتوا یبررس»و از یتیمه نیز بهره نبرده است. 

. بخش چهارم 1دورۀ دوازدهم، شمارۀ بیقی دانشگاه رازی، نامه ادبیات تط( کاو 1400آبادی )
وشش و پبر سبک  با تأکید اند( رایتیمه)شاعران خراسان و خوارزم که از پشتیبانی سامانیان برخوردار بوده

ها بسیار مختصر بیان شده و . جشن1ها: تفاوت کرده است. بررسیها و مشاغل ها و خوراکرن  ریتاث
شامل  به بخش سوم یتیمة که .2است.  سخن گفتهجشن نوروز و مهرگان  یربارهد وارفقط خلاصه

در  یرانیبازتاب فرهن  و زبان ا»توجهی نکرده است. است، شاعران و ادیبان ایران )به استثناء خراسان( 
جواد یی و رزایمملک رضایعل، فردیمیغلامرضا کر، نوشته «یعصرعباس یو اجتماع یاسیس یزندگ



 / قنبرییچهارم هجر ۀدر شعر شاعران سد یرانشهریا های جشن یبررس  
 

 

محقق  دانشگاهی زبان و ادب فارس جیترو یالملل نیب شیهما نیهای دهممقاله ةمجموع( 1394)انیجرنگ
اسی( عبدوم دوره های ایرانی )و علل آن در حکومت ی؛ در این مقاله گرایش ایرانیان به ادبیات عربلیاردب
مطالعاتی در  خلأبراین . بنارا در منابع بررسی کرده استهای ایرانی جشنپرداخته و تبار شاعران ایرانیو 

 بخشد.این زمینه پژوهش حاضر را الزام می
 

 پژوهش:   شناسی.روش3
از کتاب یتیمة  اجتماعیو  تاریخی ،با رویکرد ادبیرا  ی ایرانیهاجشنتوصیفی گاین مقاله با رو  تحلیلی

   .دهدمیمورد بررسی قرار استخراج و الدهر 

 .یافته های پژوهش4

 ر ایران باستانفلسفه جشن د.1-4

وشی، )فره است. پرستش و آداب مذهبی معنای ستایش، نیایش،به در فارسی میانه،  ”سنیَ“بازمانده  ”جشن“ 

آیین  گونههر  روازاینخانواده است ؛ ایزد و... هم)ستودن( °یزَ های یسن، یشت،جشن با واژه( 646: 1381
خوانی، آدابی مذهبی ( در واقع جشن و جشن35: 1381، . )آموزگارآمدمی شماردینی، نوعی جشن و سرُور به
زندگی، طبیعت و شادی بوده است. شادی در فرهن  ایرانی،  هایش، گرامیداشتِبرای ستایش خداوند و داده

ها در ترین دلیل این سخن، شمار فراوان جشنجایگاه والایی داشته است؛ مهم و هرفتیارز  به شمار م کی
به نام آنکه آن آسمان را آفرید، » گوید: داریو ، شاه هخامنشی در کتیبه بیستون چنین می ایران باستان است.

 (38: 1397)سرو  پور، « این زمین را آفرید، انسان را آفرید و شادی را آفرید.

 ها(چکامهها)سدهها و سذقیهها و مهرگانیهشناسی نوروزیه.سبک2-4

 ت:ها چنین اسسرودههایِ این جشنویژگی

که هم نشانگرِ باور به فرهن  سعد و « اِسعَد »  های دلالتگر بر خجستگی: مانندبه کاربردنِ فعلالف( 
زدن به روزهای جشن نشان دارد زیرا نیکو دعوت به شادی و فال هاجشن تقدسهم از  ؛ ونحس است

 اند.ها روزهایی متبرکدر باورهای ایران کهن، جشن

 .°، نوَرِز°، مهرگان و نوروز و مانند آن؛ مَهرِجهاجشن نامر( از ام شتری)ب :ساختن فعلب( 
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 هاییو سرور که از ویژگ یتا شاد رسدیشعر برآمده از جناس به گو  م یقیموسآرایی و جناس: پ( واج
 .گرددجشن است برجسته 

اشعار مانند  نیاز ا یدر برخ انهیمیواژگان فارس دیشا ینه معرب آنها و حت یکاربرد واژگان پارست( 
 ، آذر. اداکیکه، شاهنشاه

های ایرانی است؛ مانند یاد ، آکنده از مایهی عربیهاسرودههای فرهنگی ایران: این جشنج( تداوم سنت
و  یگساریمهای ایرانشهری، دوستی طبیعت، دعوت به شادی و سرور همگانی در دامن طبیعت، جشن
آفرین و آواز های زیبای گوناگونِ شادیدار با گلسایه هایی، نوزایی طبیعت در بهار، باغشادخوار
-با اشعار توصیفی پیش از اسلام بسیار تفاوت دارد؛ و این تفاوت، در اثر سنت راشعا محتوای این پرندگان.

 های فرهن  ایران پدید آمده است.
ها جنبه مناسبتی سذقیهها وها، مهرگانیهها، به ویژه نوروزیهسرودهودن: بیشتر این جشنبچ(  مناسبتی 
ناسبت رویداد طبیعی، در ستایش شاهان، وزیران و بزرگان یا به مو اند؛ باب شادبا و درباری دارند و از 

 اند.برف سروده شده مانند بار 
 رانای در چراکه ها بویژه در نوروز فراوان است؛جشن نیدر ا یشادخوارو  یگساریدعوت به م خ(

ما را به یاد این امر  بوده است. میرابطه مستق موسیقی،و  یگساریو م سیدن بهارمیان فرارکهن، همواره 
در  آنآداب بوده، و حرام ن یر زرتشتدمی  (474: 1388 کوب،نی)زر اندازد.داستان بهرام گور و لوریان می
 (433و  432: 1، 1338وندیداد آمده است. )معین، 

های ایرانشهری، بویژه نوروز و ترین عناصر جشنسیخنیاگری و موسیقی به گاه بهار، یکی از اسا
 الدهر نیز هویداست: مهرگان بوده است که در اشعار یتیمة

 وتَُغَنِّیکَ فیِ النَّدیِّ طُیور  
 

 أَنا وحَدیِ مِن بَینِهِنَّ الهَزارُ 
 (276: 5و  406: 3، 1983)ثعالبی، 
          

سرودی( ویژه را )برای هر روز از روزهای جشن نوروز، گاهدر زمان ساسانیان، خنیاگران و نوازندگان »
ای ویژه ی خسرو پرویز، در هر روز از نوروز، ترانهدان بلندآوازهکردند برای نمونه باربد، موسیقیفراهم می

 ( 5: 1339 ملایری، محمدی ) «سروده است.هایش میها و کشورگشاییدر ستایش پادشاه، انجمن
 ( 315: 1تا، ، بیجاحظ). فرین، خسروانی، ماذراستانی، و فهلیدها، آبهاریههایی مانند ترانه 

  ست.هایهو مهرگان هایهوروزن یهمه بایتقر یمضمونِ مرکز ز،یآم شیبه همراه اشعار ستا ،د( هدیه
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 دانیم مهر، از بزرگترینبرای نمونه می :های ایرانیسنت با الگو ازبخشی به نوروز و مهرگان، ذ( جان
یافته به اوستاست که در کنار اهورامزدا و آناهیتا بسیار ستایش شده ایزدان ادیان هندوایرانی و سپس راه

های ایرانی است. مهر ایزدی است که دوستدار راستی و پیمان است و از فراز کوه البرز به خان و مان
 ( 358: 1، 1389کند. )دوستخواه، نگرد و برای آنها دعا میمی

های ایرانشهری، جان بخشی به های عربی مربوط به جشنبخشی در سرودههای جانیگر نشانهر( از د
ها و ادیان هند و ایرانی پیشازرتشتی به دانیم شاید اتفاقی نباشد و از رهگذر سنتمیِ و باده است که می

ی ایرانی و سَئوومه در هاهَئوومه در زبانو عربی راه یافته است؛ منظور ما اوستا و سپس به ادبیات پارسی 
پس از انقلاب زرتشتی به  یهای باستان حتسنسکریت است که به سبب اهمیتش در فرهن  آریان

راشد محصّل، ) بندی شد.یشت( جای داده و صورت-دست مغان در  یشتهای اوستا )هومشکلی خزنده به 
 (88: 1364محمّد تقی، ، 

بیان  یو شرایع زردشت دانسته است. و نیز نویسنده را از آداب« می نوشیدن»بلعمی در تاریخ خود 
خوردن، به طاعت دارند. در روزگار ساسانیان، بهنگام رامش  مغان( شادی کردن و می)نویسد: الأدیان می
 (  447: 1، 1388معین، محمد، کردند. )گساری میو بزم باده

رجا سخن از میگساری است؛ سخن از ساز شود و هالدهر نیز دیده میهای عربی یتیمةدر سروده امراین 
 و آواز و خنیاگری نیز هست. 

 های ایران باستان در شعر شاعران یتیمة الدهر.جشن3-4

 .فلسفه نوروز1-3-4

: 1380در اعتدال بهاری، جشن نمادینِ نوزاییِ طبیعت است. )هاشم رضی، « روزاورمزد»یکم فروردین، 
از آمدن وروز بنابر متن اوستا آشکار است، آفریدگار جمشید را (  پیوند اسطوره جمشید و پیدایش ن23

های گرم به دستور وی، جمشید در سه بازه زمانی، به کوچ به سرزمین زمستانی سخت، آگاهانید و
پرداخت و اینگونه توانست شرایط مناسبی برای زیست فردی و اجتماعی و افزایش جمعیت فراهم کند. 

 (  25: 1386ه آیین بازآفرینی زندگی و طبیعت است هماهنگی دارد. )دشتی، این ویژگی با جشن نوروز ک
 

-یم )بخارا(تختیبه پا ییسراحهیبا مد کهشاعر شهر چاچ : بن مطران ی، حسن بن علیابو محمد مطران
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 رد:ک)چاپارخانه( گذران زندگی میدیبر ؛ ازگشتیماز از آنجا ب ایو با هدا آمد

 ارذر  جَاءَ فی آذعجباً  لآ
 ینَثَالتَّقضِّی فانْ یعل ندِم الشتاءُ

 

 وتفاوتُ الافلاک فی الادوارِ 
  نالَ مُنتَقِماً بقایا الثأرِلِیَ
 (136: 4همان، )

 
آن دارد.  های به گرد  یآسمان بستگی جو تیآمده است؛ وضع اسفند و فروردین()که در آذارآذرماهی شگفت از 
 باشد. ختهینر یخونها خواهِنیا کشده و بازگشته ت مانپشی رفتن از زمستان
نشینانِ صاحب بن ی همسرحلقهاز مردمان عراق و از پیران شعر که  زعفرانی عمر بن ابراهیم:الابوالقاسم 

 نواخت:دانست و فخر الدوله دیلمی وی را میعبّاد بود. او شطرنج خوب می
 

 صلٍ وَیَومٍْ فَ بِطیبِ نیئاًهَفَ
 یور  طُ دیِّفیِ النَّ  یکَنِّغَتُوَ
 

 ارُ وّیروزکَ الزُّفِیهِ نَ زارَ 
 نَّ الهَزارُهِن بَینِ مِ یحدِأَنا وَ
 (406:  3)همان، 

-و روزی که در آن زا ران، نوروزت را زیارت کردند. در انجمن عیدانه بهار خو  فصل بویپس گوارا باد 

 ستانم.خوانند، ولی از میان آنان تنها من بلبل هزاردات پرندگانی برایت آواز می
 

های بسیاری نامهگوید و آفرین: شاعری است نوآور که شعر نیکو میأَبُو الْفَیَّاض سعد بن أَحْمد الطَّبَرِیّ 
 عباد سروده:بنبرای صاحب

 یرُ صَبِیحةٍَ خَ یروزِالنَّ بیحةُصَ أ
 گی القِ تلتَفَ لاکَعلى عُ ونَرُذاکَتَیَ
 

 تْ بهَا الأنواءُ والأنوارُ یَیِحَ 
  الأشعارُ الأوتارُ وَوَ کاساتُگ

 (64: 4)همان، 
-شوند؟! شاخهها زنده میای صاحب، آیا بامداد نوروزی بهترین بامدادی است که در آن گیاهان و شکوفه

ها با تبختر های نوروزی در آن باغ، مستانه تکان خوردند، و درختان نیز در زیر آن شاخهها در سپیده
 جنبیدند.
اصفهان، ساکن ری و  یزاده  :الواحد بن محمَّد بن عَلیّ بن الحَرِیش الأصبَهَانیِّ أبو الْقاسم عبد استاد

 کند:ای درباره پادشاه غزنوی دارد که از نوروز یاد مینامهبهرمند از خوان محمود و مسعود غزنوی، آفرین



 / قنبرییچهارم هجر ۀدر شعر شاعران سد یرانشهریا های جشن یبررس  
 

 

 ذلانَ فاسعَدِ یروزُ جَلَ النَّد أقبَقَلَ
 ایًلِّسَمرًا تَخَ  احِوسَ الرّؤُ وزِفَّ کُ
 

 فَازدَدِ  ا کَمَا أنتَسعودًنتَ مَوَإن کُ 
 المُهَنَّدِ  الحُسامِ دِّفیِ حَ الدَّمِ عَنِ

 (138: 5)همان، 
که به نام هم وقت و مسعودی، چناننوروز شادان و شتابان آمده است پس خو  با  و اگر خو     

های می پر شراب را با ندی، جامبرانِ ه رِیشمش چنینی، پس کام فزون کن، و برای آسودن از خونِ لبة
 سرکش. شادانهسبکی و 

اند. ثعالبی در سال خواجه ابوالمحاسن سعد، فرماندار گرگان: خود  و پدر  فرماندار استان گرگان بوده
 ای به یاد پدر  سروده که وصفی از نوروز هم دارد:نامهق مهمان آنها بوده است. او آفرین403

 بِّهیُنَ  یروزنَعَدْ بِاسْفَ
       ىرَذاذُ على الثَّالرَّ رَثَنَ
 

 یامِ نِ فنَ أنوارٍجَ 
 ظامِ النّ ا یَشُذُّ عَنِرًّدُ

 (169: 5)همان، 
کند؛  فرّخ و شاد با . باران نرم، مرواریدهای های خفته را بیدار میپس به نوروز که چشمان شکوفه 

 افشاند.میگسسته از رشته را بر خاک بر
 

 مهرگان .2-3-4
و     Mithr» ، در پهلوی «  Mithra» در اوستا و پارسی باستان «  mitra» ن واژه در سَنسکریت ای

Mitr   » آمده است. میثْرَه و میتْرَه از ریشهMith   سَنسکریت آمده بمعنی پیوستن. جشن مهرگان به
دهم مهر به شده، مهرگان عامه که از شانزمعنای مهر و محبت پیوستن است که به دو بخش بهره می

شده و روز نیز خوانده میشده که راممهر آغاز می 21شده و مهرگان خاصه که از روز برگزار می 5مدت 
اند. در این جشن به مناسبت شکستن فریدون ضحاک را، شاهان به گرفتهآن را بیشتر مغان جشن می

 (2061:  5، 1362، یخلف تبریز)رعایا( مهر و محبت کردندی و مردم نیز به یکدیگر. )مردمان
کردند: تابستان و زمستان. نوروز در آغاز تابستان های بس دور، سال را به دو بخش میایرانیان در گذشته 

دارند. گروهی باور به برتری مهرگان بر نوروز  مهرگان، جشن زمستان بزرگ بود؛ حتیجای داشت و 
 (204: 1381زمین. )هاشم رضی، است و مهرگان، جشن رسایی و تکامل نوروز، جشن آغاز سال 

 بن حجاج است:ابوعبدالله حسن بن احمد از 
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 جاهرَفیِ المَ الصَّبوحِ ن شُروُطِمِ
 طب رَسمَُوا طینَ دَنِّها وَهوَ رَ

 قَ الطبولُ بَین الأغانیثمَّ خَف
 

 الْمَکَانِ  وِّ لُخُ عمَ غلِفَّةُ الشُّخِ نِ 
 باسم کسْرىَ کسْرىَ أنوشرْوَان

 وتار فیِ العیدانواصطکاک الأ
 (76: 3)همان، 

هگا روی خمره لِبر روی گِمهرگان، کار سبک و جای خلوت است. در جشن  گاهنوشی صبحاز شرایط باده
-میگان ترانگه زدن درهگا تبگلبر . سپس «روانبه نام شاهانشاه خسرو انوشه»اند: که هنوز تر است نوشته

 .هاهای بربطسیم نواختن ها وخوانی
 
و در  دسراییپدر  م یبرا زرتشتیانانار و ، بیس ،در وصف به ایی: چامهنوریابوالقاسم د پسرصور ابومن

  :کندیم شکشیبزرگان پ یکی از  مهرگان به

 جانِ هرَیکَ ضُحیَ المَتُ إلَثْبعََ
 ریدعَنْهَا الفَ کَتْارَزَ نَیْحِ تْضَنَ
 

 رِ ظَنْو المَ فِالعَرْ ةِوقَعشُمَبِ 
 ق أصفررَفِی سَ کَوجاءتْ
 (158: 4)همان، 

را به در پوشش آن  ،دیتو را د کهیفرستادم؛ هنگام بوی و چهرخو  ی، دلبربه سویتمهرگان،  روزِمین در
بخش روی پیش از شامگاه با ساز و بربط به میِ رامش آمد. تیسو یزردیسره( یشمید و در )جامه ابرکر
 آور.

بلوغ الأرب فی معرفة أحوال »مانند  یاشاره شده که در کتابهای« ببِه، و سی» یمیوه دو به در این شعرها
 (355: 1، 1421)آلوسی، است.  اشاره رفتههای مهرگان در آیین به آننیز  «العرب
 

ای درباره ابوسعد بن أرمک : دبیر دیوان رسا ل که مهرگانیهأَبُو صَالح سهل بن أحَمْد النَّیْسَابُوریِ المستوفی
 دارد:

 الهگگدایا وهگگی باقیگگة  علگگیتَفنَگگی 
لامَ ولِوَطُگ ى یمُگنٍلَعَ مَهرِجْ  ةٍسگَ
 

 
 مَگگرِّ الزمگگان بقگگاءَ نقگگشِ الجلمگگدِ

   .دِرمَسگگگگَ  وَعِگگگگزٍّ عَافِیَگگگگةٍ وامِدَوَ
 (310: 5)همان، 

شوند ولی هدیه من)شعرم( همچون نقشِ بگر سگن  همیشگه جاویگد اسگت. بگا ها نابود میاین پیشکشی
 ارجمندیِ جاودان، مهرگان را جشن بگیر. تندرستی وخجستگی و هماره
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ا  به ابن عمید پیوست؛ سپس به خدمت خاندان بویه درآمد و از : در آغاز جوانیأَبُو عَلیّ مسکویه خازن
 است عمید مهرگان و قربان را شادبا  گفتهای برای ابنچکامهدر ویژگان بهاء الدولة دیلمی گشت. 

 بِ وَالْأَدَ لکِالمُْ میدِ عَ میدِلعَ لِ لْقُ
 ىحًضُ الغْمََامِ ابْنِ ربِ بِشُ هَذَا یُشِیرُ

 بِرَ وَالعَْ عِیدِ الْعُجمِ کَعِیدَیْاِسعَْدْ بِ 
 الْعِنبَِ ةِعَشِیَّا بابنَ  وَذَا یُشِیرُ 
 (116: 5)همان، 
امیدن ها فرخّ با ؛ این )قربان( به آشبه عمید، ستون کشور و ستون ادبیات بگو: به دو جشن ایرانیان و عرب

 کند و آن )مهرگان( به نوشیدنِ دخت انگور )میِ( در شامگاه.پسر ابر )باران( در چاشتگاه اشاره می

 

 . سده3-3-4
شود که جشن ویژه آتش است. این جشن را گاهی ماه، جشن پرآوازه سذگ )سده( برگزار میدهم بهمن

گذاری این است: جشن سده نام ( علت255: 1384اند. )کریستین سن، به هوشن  پیشدادی نسبت داده
شود درست صد روز پس از آغاز زمستان بزرگ پنج ماهه بوده است. نام سده که در دهم بهمن برگزار می

اشاره به گذشتنِ صد روز پس از آغاز زمستان است.)دهخدا، ذیل واژه سده( شاید علت اساسی پیدایش 
 (110تا: ستان باشد. )صفا، بیسده، یکی حرمت آتش و دیگری مژده به پایان یافتن زم

 :  فصلی از نامة بدیع الزمان همدانی در نکوهش سده:بدیع الزمانابوالفضل همدانی با برنامِ 
یروزاً ولا نَ فَرَّا، ولا شَلطانًسُ قِذَالسَبِ اللهُ ، وما أنزلَ....، عیدُالبَ لالُو الضَّ هُ ، وذلکَیدُالعِ وَهذا هُ

 (304: 4، 1983)ثعالبی،  ...هان أدیانِلِما کَرِهَ مِ مِجَالعَ وسِؤُعلى رُ بِرَ العَ وفَیُسُ بَّ اللهُما صَجاناً، وإنّهرَمَ
شان است. آتش گاهافروزند که وعدهها آتشی میگمراهی بزرگ. آن و همین است این است جشن سده
داوند به سده هیچ توان گرداند. خشان است و خداوند به درون همان آتش بازشان میدر این جهان جشن

-که از آیین و آبرویی نبخشیده است و هیچ نوروز و مهرگانی را ارجمند نکرده است بلکه به سبب بیزاری

 ای تازیان را بر سرشان فروبارید.هایشان داشت شمشیرهای که بر آتشهای ایرانیان و کینه
از این رو باشد که در آن روزگار، جریانی  تواندهای ایرانی میالزمان همدانی به جشنعلت تاختنِ بدیع 

های مهم سیاسی هم داشتند گریز در میان برخی نخبگان جامعه که اتفاقا جایگاهستیز و فارسیایران
عباد، وزیر مؤید الدوله و سپس فخرالدوله دیلمی)خاندان بویه( و بنشکل گرفته بود کسانی چون صاحب

های ایرانی پا بگیرند زبان کردند اگر زبان فارسی و سنتمی شاگرد  بدیع الزمان همدانی که گمان
های ایرانی بیرون نرفت گاه از سرزمینرود. بدیع الزمان با اینکه هیچعربی در ایران، از میدان میان می

شمارد و شاید این یکی از عللی بود که با هرچه رن  فارسی و ایرانی میبنی تغلب ولی خود را عرب و از 
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الزمان بر کوفتن ایرانیان)عجم(، علتی جز گستر  سر ستیز داشت. البته شاید پافشاری بدیعداشت 
 فرهن  ایران)عجمیّت( در محیط آنان نداشته است.

 
 ه که قلمش زبانزد همگان بوده است:دبیر رسا ل در دیوان عضدالدول أبو سهل جنبذی کاتب:

 لٍجَى عَلَتْ عَزارَ ۀٍرَزا ِلِ یاًقْسُ
 بُهُوا ِذَ امُحمَرًّ ا الصُّبْحُدَبَحَتَّى 
 

 اقَسَلا غَیطانَ الفَوَاللَّیْلُ ألبَسَ غِ 
  اسَذَقَ هِکَأَنَّهُ مَوقِد  فیِ أفقِ

 ( 287: 5)همان، 
-که شب، پردۀ تاریکی را بر دشتسیراب رحمت باد آن زنی که شامگاه به شتاب به دیدارم آمد درحالی

دانی است که در روشنایی )فلق(، سرخ گیسوان، پدیدار گشت، گویی آتشهای پست پوشانده بود. تا اینکه 
 ا ، جشن سده نشسته است.کرانه
 

عبّاد بنهای انبوهی که بر سر راهش به سوی صاحب: در یکی از بیشهأبو القاسم عبد الصَّمد بن بابک
 بیند:قرار دارد آتش سده را می

 احَبُهجَرِّ الشَّمْسِ مسَْةٍ فیِ مِقلَومُ
 

 ابَهُة الشُّذقَالسَ بابِتُها فیِ شَیْأرعَ 
 (438: 3)همان، 

های آتش دوختم. شد؛ در آغاز شب سده به زبانهچه بسا چشمانم را که )در روز( به انوار خورشید شناور می
آتش سده، چشم از  ی بود کهدرحالچهرۀ صبح را که دامن شب را گرفته بود، نشانم داد؛ و این  کهتا این
 .بود گشتهرگان کم فروغ ستا
 

-شعر نگارشی را به هم پیونده زده و در به : او ادبیات دیوانی وابوری مستوفیشأبوصالح سهل بن أحمد نی

هایی درباره مهرگان دارد و هم سده، که در زیر یکی های ادبی، دستی بلند دارد، هم سرودهکار بردنِ آرایه
 ای است که او  برای یکی از دبیان دیوان سروده است: سذقیه که آن شودآورده میهای وی سرودهاز سده

 وافُطرَهدُْونَ مَا استَیَ ى النَّاسَأرَ
 مهِإمکانِ بمِِقدَارِ لٌّکُوَ
 

 قّ دَمِنْهُ وَ لَّماَ جَ رِّالْبِ نَمِ 
 قذَهَذَا السَّا لِمًسْیُقِیمُونَ رَ
 ( 310: 5)همان، 

هرکس و  کنندترین هدایای کوچک و بزرگ خود را پیشکش میهو تاز نیبهترکه دارند  بینمرا می مردم
 .داردیجشن سده برپام نیا یرا برا ینییبه اندازه توانش، آ
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 . رام4-3-4
 شیاین سزاوارِ زدانیاز ا یکی سنایمزد نیی، در آاست رامن آمده ایرام، که در اوستا به صورت رامه  زدیا

صلح و  یاژه رام به معنا. ونامند، موکَّل استیروز مرا رام هر ماه که آن کمیو  ستیبر روز ب او است.
. سپرده شده است ویاست که چاره و درمان دردها به  ینویپزشک م نیاو نخستشادی و ساز  است. 

-می« مهرگان بزرگ»یا « روزرام»( روز بیست و یکم مهرماه را  59: 1354جی مناسک و ام. سویمی، )

شده است. سبب این جشن، پیروزی فریدون بر ضحاک ست و یکم مهر آغاز میاند؛ که از روز بیخوانده
روز را به یک اندازه بزرگ بدارند تاآنکه هرمز بوده است. زرتشت ایرانیان را فرمان داد که مهرگان و رام

 (340: 1386هم پیوست. )بیرونی، پسر شاپور، میان این دوجشن را به
 
، اکانشیحکومت ن رایز گفتیرا بد م اندر نهان آن یکرد ولیم خدمت انیبه سامان  یطاهر بیابوط

دم دهیاست که در سپ نیااند گفته بیکه درباره ابوط یشگفت داستان .دیدیم انرا در دست آن طاهریان
 : سرودرا  تیدو ب نیبرادر  ا رایروز برام

 رامٍ  ومَنُ یَذِّؤَالمُ إنیّ وَ وَ
 که کیادا بوحِی بالصَّنادِأُ
 

 داۀِ ی الغَفانِ فی هذِ لِلمَُختَ 
   لاۀِ ی الصَّ لَعَ یَّحَی بِإذا نادَ
 (82: 4)همان، 

آنگاه که  ،دهمیسر مصبحگاه شراب  یمن ندا .میبا هم متفاوت ،دم دهیسپاین روز در در رام گواذانو  من
 .دهدیسر م ۀالصلا یعل یح یاو ندا
برادر هم با  یبرادر  روانه کرد، فرستاده سوی نامه همراه به را ا همان هنگام که فرستاده درست 
با اندکی اختلاف در برخی واژگان مانند  بود شده نوشته همان شعر ،او آمد که در آن یبه سو یانامه

 الصباح به جای الغداۀ و الفلاح به جای الصلاۀ، و آن دو پیک در نیمه راه به هم رسیدند. 
  :ای بوده که تحریف شده مثلا که بیارا بوده است شاید کلمه  آذرنو شنهادیبه پواژه که کیادا

، در متن فساد یا سهوی رخ داده یا واژگان نامفهوم از کلمات ادوارد براون شنهادیبه پیا اینکه 
 (250: 1395( )آذرنو ، 689: 1335متروکه است )براون، 

را نزد  ادب فنون؛ بود شابورین از مردم ی کهسامان ارروزگ بیسالار و ادوانید: محمد بن یعل ابوالقاسم ،یاسِکاف
 :دارد انیزرتشتروز رامدرباره  یحاکم، سروده جالب دیبه دستور عبدالحم. ، فرا گرفتمهرگان بن حسن

 هِرفِرامسیة تُخبِرُ عَن ظَ  مُ مِن کَفِّهِ         الحاکِ یَأعطانِ
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 تُزجیَ بِأن ونَریُن نورِ آذَم ِ
 شَبَّهتُها حینَ تأَمَّلتُها

 رٍ مِن ذَهبٍَ أحمَ مُدهُنٍبِ
 

 رفهِِ تهُ مِن عُما حازَت بِجاءَ
 هِ صفِلَ المُبدِعِ فی وَتأمُّ
   هِ صفِا إلی نِ سکًا مِنًمَّمُضَ

 ( 107: 4، 1983)ثعالبی، 
  ابینی و زیرکیپادشاه از دست خود ، به مناسبت جشن رام، پیشکشی را به من داد که نشان از باریک

گری نوآور، که همچون توصیفدارد. پیشکشی از جنس نور زرتشتیان که با نیکی او پیشکش شد؛ هنگامی
 ا  مُشک دربردارد.دانی از زرِ سرخ مانند کردم که تا نیمهخوب در آن نگریستم آن را به روغن
-به طبرستان بازمیتبار  که الدهر : از ادیبان و شاعران برجسته یتیمةابوبکر محمد بن عباس خوارزمی

 کند و وارد عارقدر آغاز جوانی میهنش خوارزم را ترک میته ولی زادگاهش خوارزم بوده است. گش
گذراند و از شاعران و الدوله حمَْدانی میشود و چند زمانی را در دربار سیفعرب و سپس شام می )عراق(

گرداند. سپس از غرب به استوار راست می رسا و برد و زبانش را به عربیِها میادیبان آن سامان بهره
-شود و پس از چندی ابوعلی بلعمی را هجا میگردد و وارد بخارای سامانیان میشرق جهان اسلام بازمی

  داشته است: کالیینصر أحَمْد بن عَلیّ م ومیر أبگوید. او در نیشابور نیز پیوندهایی با ا

 بعَضُهمُُ  نَاسٍ کانَی عَن أُنِیتَأغنَ
 هُمُ هدَجَ طرِالفِ یَومِلِ ضینَبغِ المُ
 ارًجَیف  دَحرجَُوا حَوم  إِذا مَرَّ ضَقَ
 

ی عضُ إجرامِی فِیهِ بَکثِی ومُعذُرِ 
 یرَ صوَُّامِغَ وهُعُطَم قَهُلأنَّ
   ا الیَومَ یَومَ العِید أو رامِ وُوأسمَ
 (247: 4)همان، 

ن، بخشی از گناهم بوده است. آنان که  از فطر نیاز کردی مرا از مردمانی که در میانشان بودن و ماندبی
اند. مردمی که چون مهمانی برایشان گذرد، روزه سپری کردهآید زیرا رمضان را بیتا بتوانند بدشان می

 نامند.رام میغلتانند و آن را روز عید یا جشنسنگی را می
 

 .جشن صبّ الماء، نضح الماء )آفریجکان( 5-3-4
های متفاوت برگزار بار در سال ولی با علتکم سهدستکه بوده  یاپر آوازه ان، آیینیا آفریجک زگانیآبر
که در روز  بوده یشست و شو و غسل مذهب یکه براگردد بازمیبه نوروز ا  شده است. نخستینمی

در  رگانیجشن تدیگری آفریجکانی است که در  .است شدهیزادروز زرتشت، برگزار م ن،یششم فرورد
سومین آبریزگانی است که  زایی بوده است.در واقع جادوی تقلیدی باران کهشده برگزار می ریت مزدهیس

با  شده و داستانش در الآثار الباقیه ابوریحان بیرونی آمده است که اتفاقاًدر زمستان در اصفهان برگزار می
همخوانی دارد؛ زیرا از نظر روز و آبریزگان و سده های خورهشعر ابوسعیدرستمیِ اصفهانی درباره جشن
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ام که انیران است را در های بهمن ماه، روز سىکه در جشنآیند و اما داستان اینسرهم میزمانی پشت
گویند و معنایش ریختن آب است و دلیل آن است که در زمان فیروز، نیای انوشیروان  اصفهان آفریجکان

هایش را گشود و از مردم خراج نگرفت و درهاى گنجقحطی آمد و باران نبارید. فیروز چندین سال از 
ها کسی از خشکسالی نمرد. ها تعلق داشت به مردم وام داد، و در این سالهایی که به آتشکدهخواسته

فیروز به آتشکدۀ آذرخورا در فارس رفت و به نماز ایستاد و از خدا خواست این بلا را بردارد. سپس از آن 
ر راه در بیابانی چونان بارانی بارید که سابقه نداشت، مردم شاد شدند و فیروز شهر سوی شهر خود شد، د

ها کرد و مجالس جشن برپا کرد، و بدانجا ده کامفیروز ساخته شد. مردمان از سر شادی از این بخشش
 (283: 1386پاشیدند و این رسم شد. )بیرونی، ها به روى هم مىآب

زبانی بوده که در کوی کرخ بغداد در تبار گشادهی: از شاعران عربابوالحسن محمد بن عبدالله السلام
 هجری زاده شده است. 336سال 

 سروده:  ای در ستایش عضدالدولهپاشی چکامهآبدر روز جشن

 گ          تْرَنسٍ بشَّداۀَ أُغَوَ
 ی بصبَِّ المَاء یَاتُغرِ
 

 فُ وَالخمُُورُ عازِهَا المَبِ کَگ 
    ورُ حُبُ لُهُا أنامِکًلِمَ

 (491: 2، 1983)ثعالبی، 
بوی؛ ما را به برگزاری و خاک مُشک دهند. آب بارانها تو را بدان مژده میبامداد انسی که سازها و باده

 ست.ای که هر انگشتش دریاییانگیزاند، ای شاه بخشندهآفریجگان برمیجشن 

 روز)خورروز(هرّخُ. 6-3-4
و  635: 1381وشی، ی فروغ، زبانه آتش، فره ایزدی، شکوه و جلال است )فرهخُرَّه همان فرَّه به معنا

ماه، همان شب یلدا است. آید به نظر، یکم دیکه از قانون مسعودی برمیروز چنان( و خوره637
 (268: 1، 1422)بیرونی،

: اگر دگویی  مخود  درباره تبارو شاعران ترزبان بود. و از شاهزادگان  اصفهان ۀزاد :أبوسعید رستمی
 :شعرم از لؤیَ بن غَالب است یمرا به تبارم برگردانند از خاندان رستم زالم ول

 نَ فیِ قَرنٍرِد قُثَلَاثَة  قَ
 

 قُ ذَ والسَّ ضحُروز والنّورهخ 
 (368: 3، 1983 ،یثعالب)

از بهارند که  یهایشاهن یپ نها،ای سده؛ و آفریجکان و خورروز: انددر کنار هم قرار گرفته که یسه جشن
 .انددهیزودتر رساند و پیشی گرفته شاننفرستادگاها و کیپ
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 گیری .بحث و نتیجه5
بار، مهرگان  21نوروز شده؛ برگزار میدور  هایباستان که در گذشته رانیا هایاز جشن یانبوه انیاز م
شده است. با توجه به  یادالدهر ، در یتیمهبار 1رروز وخو  بار 2ان کآفریجبار،  3رام بار،  8بار، سده  11

دهد که اند؛ اشعارشان نشان میاینکه بیشتر سرایندگان این اشعار با دستگاه حاکمه پیوند استوار داشته
)سامانیان، بوییان و غزنویان( اهمیت  وقت یهاحکومتنوروز، مهرگان و سده به ترتیب در دربارهای 

 هایجشن های نامبرده برگزاریِتفسیر کرد که حکومت توان آن را چنیناند که میای داشتهویژه
و این  انددانستهیخود و استقلال از دستگاه خلافت، سودمند م یِد ولوژیا تیتقو را برای شهریرانیا

-های مردمی نیز تودهو از جنبه اجتماع اندبردهمینیز  یاقتصاد ها سودکه از آن احتمال نیز وجود دارد

 اند.ساختهیایرانی را خشنود م
-مناسبتی دارند بدین معنا که برای شاهان، وزیران و شخصیت-درباریها بیشتر جنبه سرودهاین جشن  

عباد بندیلمی(، صاحبالدولهعمید )وزیررکنخسروعضدالدوله، ابوالفضل ابنهای سیاسی وقت مانند پناه
ها مانند سروده ابومحمد مطرانی برخی سروده اند. هرچنددیلمی( و مانند آنها سروده شده)وزیر فخرالدوله

به یاد پدر ، و سروده ابوسعید رستمی خواجه ابوالمحاسن چاچی، در وصف برف نوروزی و شعر وجدانیِ 
-به درباری-ی اشعار مناسبتیاند. همچنین گسترهدرباره خورروز)شب چله( از دایره شعر مناسبتی بیرون

شده؛  یادگردد.  بنابر اشعار مانیان، غزنویان و خاندان فریغون بازمیبویه، ساهای آلترتیب به حکومت
های فرهنگی ایران ها در یتیمه، سرشار از سنتهاست و سیمای نوروزیهنوروز، پربسامدترینِ این جشن

)حمل( و آمدن بهار،  صورت کلی چنین ترسیم کرد: نشستن خورشید به برج برهرا به توان آناست که می
ی و مُروا )تفال( به فرارسیدنِ نوروز، برآمدن ابر، باریدن باران و نوزایی طبیعت، آوازخوانیِ پرندگان، شادمان

ها برای بزرگان. آنچه که در شادی و سرور، میگساری، شادخواری و نواختن موسیقی و بردن پیشکش
کردِ اجزای فرهن  ایران در شود آمیختنِ جنبه مناسبتی اشعار و یادابیات بسیاری از این شاعران دیده می

کنار هم است؛ که برای نمونه نوروزیه ابن بابک و ابوالقاسم زعفرانی مصداق آن است. همچنین به نظر 
گیرد زیرا مایه دینی نوروز سرچشمه میها؛ از بنرسد علت دعا کردن شاعر برای ممدوح در نوروزیهمی

 شده است. رفته که دعا در آن برآورده میه شمار میهای ایرانی روزی مبارک و فرخنده بنوروز در سنت
نوروز در سطح  مانند زیمهرگان نها؛ عموما به یهنوروز چوننه  یول ندپربسامد مهیتیهم در  هایهمهرگان  

هایش شده است مانند بار عام پادشاه و است؛ هرچند اشاراتی گزیده به برخی آیینپرداخته شده  یمناسبت
 خوانی و خنیاگریهای مهرگانی، چامهبردن سیب و به، سازها و الحان و ترانه م،هایِ مردپیشکشی

 شیدر هنگام سرا شاعران یتوجه است که برخ انیشا گساری.پادشاه و می برایشاعران و هنرمندان 
 نیااین احتمال وجود دارد که آغاز سال است؛ مهرگان  گویا که اندسخن گفته آناز  یابه گونه هیمهرگان
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ایرانیان، سال را به دو  که باشدداشته دلالت رانیفرهن  ا یِخیتار قتیحق اینو بر  اتفاقی نباشد اشاره
کردند؛ یک تابستان بزرگ و یک زمستان بزرگ؛ بدین صورت مهرگان در آغاز زمستان یعنی بخش می

های مهرگان د که آیینتوان استنباط کرگرفت. از سوی دیگر از لابلای همین ابیات میسرِ سال قرار می
بینیم که میبه مهرگان را  بخشیجاناز  ایجلوه هادر مهرگانیه  همچنین. بسیار همسانِ نوروز بوده است

 گردد. در مورد ایزد مهر باز می یاز زرتشت شیپ یِمذهب یباورهابه 
بزرگ، از نوروز و مهرگان توصیف شده است؛ شب، آتش  شیب ،حاکم بر آن شب یفضاو جشن سده 

گساری در کنار آتش با جزییات توصیف شده که به ها و رودخانه دجله و فرات و میپرتو آن آتش بر کوه
آید این است کند. از نظرگه تاریخی آنچه که از یتیمة برمیخوبی حال و هوای شب سده را منعکس می

های ایرانی بویژه ر گرامیداشتِ آیینشان، تلا  بویژه عضدالدوله با توجه به تبار ایرانیکه خاندان بویه به
-بویههایِ یتیمه مربوط به دربار آلاند. همه سذقیهگرفتهاند و آن را را با شکوه تمام جشن میسده داشته

 سنت نیست.اهلمذهب است و خبری از سذقیه در دربار سامانیانشیعه
جشنی کاملا زرتشتی است که تنها مختص روزگار، روز، در آندهد که رامها نشان میسرودهبرآیند رام 

روز نتوانسته مانند نوروز و مهرگان و سده، در دربارهای اسلامی جایی ویژه داشته زرتشتیان است. رام
در  کهیدارند؛ بطور یو جنبه اجتماع ستندین درباری عموما اندشدهسروده روزرام یکه برا یاشعارباشد. 
. خواندیفطر و ماه رمضان م دیرام را دشمنِ ع دارندگانی( گرامرخوارزمیابوبک) شاعر هاسرودهاز رام یکی

 .اندبوده یکه آنان احتمالا زرتشت داستیناگفته پ
است با توجه به قراینی که در شعر آمده)یعنی سده که تنها در سروده ابوسعید رستمی آمده،  درباره خورروز

اند و به عنوان در شعر، پشت سر هم قرار گرفتهآفریجکان در سی ام بهمن( چون در دهم بهمن و 
ماه قرار شب یلداست که در آغاز دیاحتمال بسیار، منظور از خورروز، اند به پیشاهنگان بهار معرفی شده

را  انکجی، بامدادِ روز آفرشعر یِکل ی: صبَُّ الماء أو نضَح الماء( فضاپاشیان)آبکآفریج گیرد. درمی
-آبشوند. در یتیمه دوبار از جشنیجشن آماده م یبرابوییان ن پادشاه و دربار که در آ کندیم میترس

های متن، صبَّ که با توجه به نشانه الماء و دیگری النضحپاشی)آفریجکان( یاد شده: یکی صبَّ
شده انی است که در ششم فروردین یا سیزدهم تیر برگزار میآفریجگ ی(ابوالحسن السلامالما)سروده 

لنضح )سروده ابوسعید رستمی( با توجه به اینکه ابوسعید رستمی اهل اصفهان بوده است احتمالا ا .است
  شده است.ام بهمن، در اصفهان، برگزار میآفریجکانی است که در سی

ها را گرامی الدهر دارند؛ این جشنهای ایرانشهری در کتاب یتیمةای در جشنهمه شاعرانی که سروده  
( که لزمان همدانی و ابوبکر خوارزمیبدیع ا)اند ولی دو ادیب سرشناس رگداشت آنها کوشیدهداشته و در بز

 اند.برخوردی قهرآمیز داشته سده و رامهای اند با جشنی صاحب بن عبّاد نیز بودهاز ادیبان برجسته
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های تترین نمودهای تداوم سنهای ایرانشهری، یکی از برجستهسرودهسرانجام سخن اینکه جشن 
فرهن  ایران است که سبب نفوذ موضوعات، اندیشه و روحیه ایرانی در ادبیات عرب شده و شعر توصیفی 

تبار توانیم به اشعار سه تن از شاعران عربزبان را غنای بیشتری بخشیده است. در همین راستا میعربی
لامی و ابن نباته سعدی اشاره کنیم و ابوالحسن محمد بن عبدالله س عبد الله حسن بن أحَمْد بن حجَّاج وأب

 اند.های ایرانی سرودهکه اشعار بسیاری درباره جشن
 

 .پیشنهادها6
-شاعران پارسی ویژه دیوانبهدر ادبیات پارسی دری  با همتایان خودها سرودهشود که جشنپیشنهاد می

ها و روح سرودهیان جشنها و تفاوتهای شکل بشود؛ تا همسانی تطبیق سرایِ سده چهارم و پنجم هجری
 های ایرانی در آثار پارسی و عربی روشن گردد. آیین
 

  . تعارض منافع7
مسئولیت گزار  تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی .نویسندگان متعهد می شود مقاله تعارض منافع ندارد

 .پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است
 

 منابع 
 ن فارسی و عربی، نی.(، چالش میا1395) آذرتا آذرنو ، 

  دار (، بلوغ الأرب فی معرفة أحوال العرب، محمد بهجة الأثری، قاهره، 2009آلوسی، محمود شکری )
 .الکتاب المصری
 . : دار صادرروتی. بانیالأع اتی(. وف1972ابن خلّکان، احمد )

لحمید هنداوی، الأعظم، تحقیق: عبد ا المحیط و ق(، المحکم.ه 1421) اسماعیل بن على سیده، ابن
 .دار الکتب العلمیة بیروت،

 ق( دیوان، بیروت، دار صادر للطباعة والنشر. 1382ابونواس، حسن بن هانی، )
 نشریات کتابخانه ابن سینا. تهران(، تاریخ ادبی ایران، ترجمه استاد علی پاشا صالح، 1335براون، ادوارد )

 سرشت، تهران، امیرکبیر.  دانا ، اکبرن الخالیة( الاثار الباقیة عن القرو1386) حانیابور ،یرونیب
 ی، سام میعبد الکر یجندح القانون المسعودی، مصح ه ق(،1422) محمد بن احمد ،یرونیب حانیابور

 بیروت، دار الکتب العلمیة.
 (، برهان قاطع، ترجمه دکتر محمد معین، تهران، کتابفروشی ابن سینا.1342تبریزی، محمدحسین بن خلف )



 / قنبرییچهارم هجر ۀدر شعر شاعران سد یرانشهریا های جشن یبررس  
 

 

 حقّقه ،الدهر فی محاسن اهل العصر مةیتم(، ی 1973ه ق/ 1392عبدالملک بن محمد ) ؛یابوریشن یثعالب
 .بیروت، دارالفکر، دیعبدالحم نیالد ییمحمد مح

، شرح و تحقیق الدکتور محمد الدهر فی محاسن اهل العصر مةیتم(، ی1983ه ق/ 1403)---------
 مفید قمیحه، بیروت، دارالکتب العلمیة.

 تاج ؛ ترجمه حبیب الله نوبخت، تهران، کمیسیون معارف.ال، (1308) ---------
(، اساطیر ملل آسیایی، ترجمه محمود مصور رحمانی و خسرو پور 1354جی. مناسک و ام. سویمی )

 حسینی، تهران، مازیار. 
کتابفروشی بدیع الزمان همدانی، تهران،  -نویس: عبدالحمید کاتب( پارسیان عربی1345حریرچی، فیروز )

 فروغی.
 ، تهران، پازینه.انیرانیا یمل یهاجشن(، 1386دشتی رضا )

 ( لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران. 1385دهخدا، علی اکبر )
 ، تهران، کاریان. « بررسی یسن نهم » (، دستور زبان اوستایی 1364راشد محصّل، محمّد تقی، )

 ایران باستان، تهران، بهجت. ها در(، گاهشماری و جشن1380رضی، هاشم )
 (، تاریخ آیین رازآمیز میترایی، تهران، امین. 1381) ---------

 ( پژوهشی در دین و فرهن  زرتشتی، تهران، فروهر.1397پور، پدرام )سرو 
 های ملی ایرانیان، تهران، شورای عالی فرهن  و هنر. شماری و جشنتا( گاهالله )بیصفا، ذبیح
( شاهنامه، متن انتقادی، زیر نظر یوگنی ادواردویچ برتلس؛ عبدالحسین نوشین.  1967)لقاسمفردوسی، ابوا

 مسکو: آکادمی علوم اتحاد شوروی، انستیتوی خاورشناسی، ادراه انتشارات ادبیات خاور.

 (، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، نگاه. 1384کریستین سن، آرتور )
 ( مزدیسنا و ادب پارسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1338معین، محمد )

 .ریرکبیتهران، ام آژند، عقوبیترجمه  ،عرب اتیبر ادب یدرآمد (،1362) بیگ آر لتونیهام

 مقالات: 
 . 24، مجله بخارا، شماره «گزارشی ساده از گاهشماری در ایران باستان ( »1381)آموزگار، ژاله 

https://ensani.ir/fa/article 
   .آذر 3، تهران، 17جلد  ،یمرکز دا رۀ المعارف بزرگ اسلام« ثعالبی» ،(1398، آذرتا  )آذرنو 

https://cgie.org.ir/fa/article/223601/ 

م(، النیروز عبر التاریخ وفی الادب العربی، مجلة الدراسات الادبیه، 1960/ 1339محمدی ملایری، محمد )
 .  5  م، ص 1960خ/ الربیع  1339السنه الثانیة، العدد الأول، بهار 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/453107/ 
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